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 ۀ نگارش و چگونگی پذیرش مقالهنام شیوه

 فصلنامهدوـ زبان 9

 .شود منتشر می ارسی  هاي تر مه در زبان و ادبيّات عربی، به زبان دو صلنامة پژوهش
  کيدب میاله به دو زبان  ارسی و انگليسی است.

 ـ شرایط علمی5

هراي علمری در    ژوهشهراي االر  از پر    هرا و ترازه    صلنامه بره انتشرار یا تره   دو صلنامه: این دوخطّ مشی 
تواننرد بره    هرا مری   یابی در زبان عربری اختصراد دارد. ایرن پرژوهش     موضوع تر مه، درك و  هم متن و معنی

 ها لورت گيرند. اي ميان زبان عربی و سایر زبان لورت تطبيیی و میایسه

 ر میاله داراي الالت و نوآوري باشد.
 ع معتبر، الي  استفاده شود.ر در نگارش میاله روش تقیيق علمی رعایت و از مناب

 گيري باشد. ها و نتيجه مه، متن اللی، روشر هر میاله شام   کيده، مید
 ـ نحوة بررسی مقاله3

هاي رسيده، نخست توسط هيئت تقریریهّ مورد بررسی قرار خواهند گر ت و در لرورتی كره برا خرطّ      ر میاله
نظرر  رسرتاده    بی براي داوران متخّصص و لااب صلنامه مناسب تشخيص داده شوند، به منظور ارزیادومشی 

 خواهند شد.
هراي داوران، نترای     گردد. پس از ولول دیردگاه  طر ی، نام نویسندگان از میاله اذف می براي افظ بی

گردد و در لورت كسرب امتيازهراي كرا ی، میالره برراي  راپ پذیر تره         والله در هيئت تقریریهّ مطرح می
 شود. می

 ها آزاد است. ر پذیرش، ردّ و ویرایش میالهر هيئت تقریریهّ د
 شود. می مشخصّت تقریریهّ ها با بررسی و نظر هيأ ر تیدم و تأخّر  اپ میاله

 شیوة تنظیم مقاله ـ4
 باشد. واژه و گویاي مقتواي آن 69به  ارسی، اداكثر  میالهكام  ر عنوان 

ده نوشرته شرود. مرتبرة علمری و مقر ّ اشرت ال       ر نام نویسنده )یا نویسندگان( در وسط لفقه و زیر عنوان  کي
)نام مؤسّسة علمی( نویسنده )یا نویسندگان( زیر اسامی و سمت راست ذكر شود. نام نویسندب مسئول با سرتاره  

 گردد و نشانی الکترونيکی نویسندب مسئول در پاورقی آورده شود. مشخصّ
 است.كلمه  098 ارسی ادّاكثر  بر  کيد

 كلمه است. 9اكثر ر واژگان كليدي ادّ
 واژه باشد. 69ر عنوان كام  میاله به انگليسی، ادّاكثر 

 است. كلمه 098اكثر ادّ،  کيدب انگليسیر 
 است. اكثر پن  كلمهادّ، هاي كليدي انگليسی واژهر 
 .كلمه باشد 1988تا  0888از  ،میالهك ّ تعداد كلمات ر 

باشد تا خواننده را برراي ورود بره    مآخذ كلّی و روش كار میها، پيشينة تقیيق،  ،  رضيهّها مه شام  سؤالر مید
 بقث اللی آماده سازد.

 پردازد. ر در متن اللی نویسنده به طرح موضوع و تقلي  آن می
 گيري باشد. ر میاله باید شام  نتيجه

 آید. نوشت و توضيقات اضا ی در انتهاي میاله می ر پی



 

 

 
 نامه ر كتاب

 شود. ات دقيق در لفقات  داگانه آورده میمشخّصدارها با ها و نمو ر تصویرها،  دول
مترر   سرانتی  9/0  ر  و راسرت  و از  0متر و ااشريه از براو و پرایين     سانتی 9/6ر در هر میاله،  اللة بين سطرها 

 B Badr 12هراي  ارسری، قلرم     براي مرتن  B Zar 68با قلم  Microsoft Wordنامة باشد و میاله تقت بر
 اي انگليسی تنظيم گردد.ه براي متن Times New Roman 11 ربی و قلمهاي ع براي متن

متنی باید داخ  پرانتز به ترتيب نام خانوادگی نویسنده )شهرت(، سال،  لرد و لرفقه ذكرر     ر ار اعات درون
 (.893: 0م.، ج 6663شود؛ مثال ) رّوخ، 

 نامه  ر ار اعات به كتاب در كتاب
مقر ّ نشرر:    م متر م یا مصرقّ.. نوبرت  راپ. شرهر    نا«. نام كتاب»انتشار(.  نام خانوادگی )شهرت(، نام. )سال

 ناشر.
 نامه  ر ار اعات به مجلهّ در كتاب

نام ویراستار. نام مجموعه میراوت.  «. عنوان میاله»نام خانوادگی نویسنده )شهرت(، نام نویسنده. )سال انتشار(. 
 مق ّ نشر: نام ناشر، شمارب لفقات.

 هاي اینترنتی ایتر ار اعات به س
عنرروان و »نظرر در پایگرراه اینترنتری(.    نرام خرانوادگی نویسررنده، نرام نویسررنده. )آخررین ترراریج و زمران تجدیررد     

 ، نام و آدرس سایت اینترنتی.«موضوع
ه از دریا رت  كلمره( باشرد. مجلّر    1988 رر 0888لرفقه ) 08اكثر اردّ  شرده،  اللفقات میالرة ارسر   تعداد ك ّر 

 .اً معذور استباوتر  دّ لفقاتاجم میاوتی با 
 شرایط پذیرش اوّلیهّ ـ2

لره( تنظريم   ر میاله باید داراي شرایط بند دوم )شرایط علمی( باشد و بر اساس بند  هرارم )شررایط نگرارش میا   
 ارسال گردد. rctall.atu.ac.irگردد و از طریق سامانة 

همراه داشرته باشرد و نرام اسرتاد نيرز در میالره ذكرر        نامه باید تأیيد استاد راهنما را به  ر میاوت مستخرج از پایان
 شود.

ر نویسنده باید تعهدّ نماید كه میالة خود را همزمان براي مجلّة دیگري ارسال نکرده باشد و تا زمانی كه 
نشده است، آن را براي دیگر  مشخصّ ات عربیهای ترجمه در زبان و ادبیّ پژوهش فصلنامۀدوتکليف آن در 
 کند.مجلاّت ارسال ن
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 ترجمۀ در یدشت محمد یواژگان یها انتخاب بر ینقد

 گارسس یلغو ـ ییمعنا سطح منظر از البلاغه نه 
دهبارز یباقر دیحمـ  ،3یکرم یرعلگعسـ ، 2یگانیخو یمیرح محمدـ 1

 

 رانیا الفهان، الفهان، دانشگاه یعرب اتيادب و زبان اریاستادر 6
 رانیا الفهان، الفهان، دانشگاه یعرب اتيادب و زبان اریاستادر 0

 رانیا هرمزگان، ،یاسلام آزاد دانشگاه ناب،يم وااد ،یعرب اتيادب و زبان اریاستادر 8

 (07/66/6867؛ تاریج پذیرش: 87/81/6867)تاریج دریا ت: 

 چکیده

را بر  )ع(امام علی البلاغه نه هاي واژگانی تر مة مقمد دشتی از  انتخاب این پژوهش در نظر دارد تا
اساس سط. معنایی ر ل وي الگوي ارزیابی تر مة گارسس بررسی و نید نماید. برراي ایرن منظرور، ابتردا      

گيرري   شود و آنگاه با كمک نمونه ی تر مه توضي. داده میسط. معنایی ل وي گارسس در ايطة ارزیاب
شرود. ایرن پرژوهش روشرن      هاي میاله ارائه می هاي قاب  كاربست این نظریه به عنوان داده تصاد ی، نمونه

هاي مختلف و  هاي واژگانی خود، بيش از هر  يز به بسط واژگانی در قالب كند كه دشتی در انتخاب می
 )ع(هاي واژگانی كلام امام علری  است. او ابهام ط تفسيري و ایدئولوژیک روي آوردهتر، به بس از همه مهم

اش و رود   است و تلاش داشته هيچ واژب مبهمری در تر مره   كلیّ از ميان برده، یا تفسير به رأي كرده را به
 .نداشته باشد

 .واژگان گارسس، یالگو ترجمه، ،یدشت محمد البلاغه، نهج واژگان کلیدی:

                                                                                                                                        

 E-mail: m.rahimi@fgn.ui.ac.ir نویسندب مسئول( )  


 E-mail: askaralikarami@yahoo.com 


 E-mail: hamid.bagheri953@yahoo.com 
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 مهمقد

مسئلة این پژوهش به لورت مشخص اول مقور نقوب برخورد مقمد دشتی با واژگان 
داننرد كره انتخراب معرادل      گردد. تیریباً همره مری   گزینی او می و  گونگی معادل البلاغه نه 

براي واژگان یک متن، اولين  الش بزرگ پيش روي متر م است. این  رالش در تر مرة   
هراي دینری و مرذهبی را     نبرة تیردس دارنرد و اساسريت    كه نروعی    البلاغه نه متونی  ون 

 گيرتر است. تر و گریبان تر، روشن انگيزند، بسيار مهم برمی

كرارمنن  »ارزیرابی نیرد تر مرة     پژوهش ااضر با تکيره برر سرط. معنرایی ل روي الگروي      
بررسی كنرد و   البلاغه نه تلاش دارد تا نوع برخورد و تعام  متر م را با واژگان  «گارسس
برا مرتن    البلاغره  نهر  هرایی از مرتن    دستيابی به این هدف تلاش شده تا با میایسة بخرش  براي

هراي تر مره كره گارسرس      گيرري تصراد ی، مرواردي از ویژگری     تر مه بره لرورت نمونره   
هرا در تر مرة وي اابرات شرود و هرم       است، استخراج شود تا هم و ود این ویژگی برشمرده

 ها مشخص گردد. در بستر نمونه اي متر م براي هر یک راهبردهاي تر مه

 های پژوهش ها و فرضیه سؤال

 هاي زیر است: پژوهش ااضر به دنبال پاسخی براي پرسش

هاي مذكور در الگوي گارسس سود  از كدام مؤلفه البلاغه نه ر دشتی در  رایند تر مة 
 است؟  سته

ه اي گارسررس در تر مررة  رره امرروري اسررتفاد هرراي تر مرره ررر مقمررد دشررتی از ویژگرری
 است؟ ها تعادل واژگانی را برهم زده است و كدام یک از این ویژگی كرده

 توان طرح كرد: هاي زیر را می بر این اساس  رضيه

اسرتفاده   البلاغره  نهر  ر مقمد دشتی بيشتر از تعریف و توضي. در تر مة واژگان غریب 
 است. كرده

رناپذیر از بسط و ا رزایش  ، استفادب انکاالبلاغه نه ترین  الش دشتی در تر مة  ر بزرگ
 اي است. تر مه



 66 و... یگانیخو یمیرح محمد /...زا البلاغه نهجهای واژگانی محمد دشتی در ترجمة  نقدی بر انتخاب

 

 پیشینة پژوهش

نالر رشيدي، و شرهين  رزانره، در ايطرة نیرد تر مرة برين  ارسری و انگليسری از منظرر          
هراي   ارزیرابی و میایسرة تر مره   »اند كه میالرة اول برا عنروان     الگوي گارسس دو میاله نوشته

در مجلرة  « اساس الگوي گارسرس   ارسی رمان انگليسی شاهزاده و گدا، اار مارك تواین بر
ارزیابی و »( و دیگري با عنوان 683ر97: 6833)رشيدي و  رزانه،  پژوهی دانشگاه الزهرا زبان

میایسة دو تر مة  ارسی از رمان انگليسی دُن كيشوت اار ميگوئ  دو سرروانتس برر اسراس    
)همران،   ، دانشرگاه آزاد اسرلامی سرنندج،   زبران و ادب  ارسری  ، در مجلرة  «الگوي گارسرس 

است و نویسندگان در این دو میاله به معر ری الگروي گارسرس و     (  اپ شده91ر06: 6860
 اند. هاي یادشده پرداخته كاربست آن بر تر مه

)با تکيه بر سط. معنرایی   قرآن كریمنید واژگانی تر مة موسوي گرمارودي از »ر میالة 
 عات تر مة قررآن و اردیث  مطالر ل وي گارسس( از مقمد رايمی خویگانی كه در مجلة 

(. این میاله تر مرة گرمرارودي را   60ر16: 6861رايمی خویگانی، ر.ك؛ است )  اپ شده
شردت   بره  است و به این نتيجه رسريده كره ایرن تر مره     از منظر واژگان مورد بقث قرار داده

هرایی بسرازد یرا     معرادل  قررآن توضيقی است و متر م تلاش  راوانی داشته تا براي واژگران  
 زآ رینی كند.با

 پيرام ) گارسرس  كارمن مدل اساس بر عربی به  ارسی ادبی متون تر مة ارزیابی»ر میالة 
زاده و سريد عرلا     از عيسری متیری  « (نمونره  برراي  6869 ار   موسرم  مناسبت به انیلاب رهبر
ر.ك؛ اسرت )  ،  راپ شرده  هراي تر مره در زبران و ادبيرات عربری      پرژوهش زاده كره در   نیی
(. این میاله نظریة گارسس را بر پيام رهبر معظم انیلاب اسرلامی  6861اده، ز زاده و نیی متیی
توانرد   هاي  رهنگی ميان  ارسی و عربری مری   است و بدین نتيجه رسيده كه تفاوت كار بسته به

 گزینی و تبدی  ساختارها ایجاد  الش كند. در معادل

 ین است كه:هاي پيش از خود در ا پژوهشبه تفاوت و ویژگی این پژوهش نسبت 

اي از  الف( این پژوهش براي اولين بار سط. معنایی ل وي الگوي گارسس را بر تر مره 
 كند. پياده می البلاغه نه 
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دانند، این پژوهش اولين گام در راستاي نید معيار تر مة  ب( تا آنجا كه نویسندگان می
پژوهان  تر مهرغم شهرت و روا ش، كمتر مورد تو ه  اي كه به مقمد دشتی است؛ تر مه

 است. بوده

 . الگوی گارسس1

هرایی را برراي عنالرر     متر م، اد واسط متن مبدأ و میصد است و تلاش دارد تا معادل
تر  متنی زبان مبدأ در زبان میصد پيدا كند و در ميان این عنالر، آنچه بيش از هر  يزي مهم

گزینری واژگرانی در    (. امرا معرادل  38: 6868پور ساعدي،  است، واژگان است )ر.ك؛ لطفی
پژوهران   تررین  راینردهاي تر مره اسرت. تر مره      كنار اهميت خود، هميشره یکری از مشرک    

اند و  راینردهاي آن   متعددي دربارب ایجاد تعادل ميان واژگان زبان مبدأ و میصد سخن گفته
برر  اند. نيومارك با تیسيم انواع معناي واژه به معناي قاموسری و  رهنگری    را به گفتگو نشسته

تررین   شود نزدیک آن بود كه واژگان، مترادف و معادل واقعی ندارند، اما با راهکارهایی می
(. وینی و داربلنه در راسرتاي  618ر690: 6868ها را انتخاب و استفاده كرد )نيومارك،  معادل

توليف  رایند ایجاد تعادل در تر مه، دو راهبرد با عنوان تر مة مستیيم و تر مة نراموازي  
هراي   كننرد كره رویره    اللفّظی و آزاد ر و هفت رویه معر ری مری     يزي شبيه به تر مة تقتر  

بررداري و تر مرة    گيرري، گرتره   شدب آنان در تر مة مستیيم از این قرار است: قرر   ااصا 
 ایی، مدووسريون   هاي پيشنهادي آنان در تر مة آزاد نيز عبارتند از:  ابه لفظ به لفظ. رویه
دید(، اقتباس و تعادل. مدووسيون خود شام  مواردي  ون تبردی  كلر  بره    )ت يير در زاویة 

سازي عبارات، معلروم بره مجهرول و ت ييرر نمادهاسرت.        ز ، وارونه به  ز  یا برعکس،  ز 
هرا موقعيرت یکسرانی را برا ابرزار یرا سربکی         تعادل نيز براي اشاره به مواردي است كره زبران  

(. كارمن گارسس با تکيه Vinay & Darbelnet, 1995: 31-41كنند ) متفاوت توليف می
هراي وینری و    ویرژه رویره   شرده دربرارب تعرادل، بره     هاي ارائه بر ال  تعادل و با دقت در نظریه

هاي متن مبدأ و میصد ارائه كرد كه تاكنون مورد تو ه  داربلنه، الگویی را براي بيان شباهت
باشرند.    تا اد امکان برابرري داشرته   یدبا سط. ، متن مبدأ و تر مه، در  هاراونظر  است. در

 ر  لرر ی، سرط. گفتمرانی    ر  این  هار سط. عبارتند از: سط. معنرایی ل روي، سرط. نقروي    
. او برراي هرر   (Garces, 1994: 77-120) شرناختی )/ منظور( میصودر نیشی و سط. سبکی  
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اي را ارائره   هراي تر مره   ، ویژگی یک از این  هار سط. و با تکيه بر متونی كه تقلي  كرده
است. اما از آنجا كه پرداختن به تمام سرطوح آن در یرک میالره كراري نراممکن  لروه        داده
پردازد ترا تصرویري مناسرب     كند، از این رو، این پژوهش تنها به سط. معنایی ر ل وي می  می

هرراي واژگررانی مقمررد دشررتی ارائرره كنررد و سررطوح دیگررر را برره میرراوتی دیگررر   از انتخرراب
 گذارد. وامی

 عبارتنرد از:  سرط. معنرایی ل روي   شده از سوي گارسرس، در   اي ارائه هاي تر مه ویژگی
 :Ibid) و ابهرام تعریف یا توضي.، معادل  رهنگی، همانندسازي، بسط نقوي، قبض نقوي، 

گزینری دشرتی    هرا در نقروب معرادل    شود كه این ویژگری  . در این پژوهش، تلاش می(80-82
 است.  مة وي از كدام ویژگی بيشتر بهره بردهبررسی شوند تا مشخص گردد كه تر

معنری   اشاره بهتعریف،  (:The definition and explanation) تعریف یا توضي. (الف
هرا   نامره  است؛ درسرت ماننرد آنچره در واژه    لفیو ة مل واژه به لورت عبارت اسمی یا شبه

 (.Ibid: 80-81) آید می

 زبان میصداي در  پيدا كردن واژه معادل،: (Equivalent Cultural) معادل  رهنگی (ب
پيتر  .(Ibidشود ) میمشابه در زبان مبدأ  بار  رهنگی یا كاركردبا  اي واژه ایگزین  است كه

واژگان و الطلااات  رهنگی بایرد  »گوید:  ( در این زمينه میPeter Newmarkنيومارك )
عناي خالی در زبان مبردأ  با معادل مناسب  رهنگ میصد  ایگزین شوند؛  راكه نمایندب م

تروان بره معرادل مردارك دانشرگاهی و       برراي مثرال، مری    (؛668م.: 0881)نيومارك، « هستند
رئيس الروزرا :  »، «مجلس الوزار : هيئت دولت»هاي سياسی اشاره كرد:  آموزشی و یا معادل

 (.78: 6869)رايمی خویگانی، « رئيس  مهور

الرطلااات بنيرادي    ةروشی براي تر مر  يهمانندساز(: Adaptationهمانندسازي )ج( 
 بكه متر م مضمونی را با كلمه، الطلاح یرا اسرتعار   رود میكار   رهنگی است و هنگامی به
 .كند میتر مه  ،آشناست هخالی كه براي خوانند

ا رزودن یرک یرا  نرد واژه بره تر مره        منظور از این الرطلاح، : (Expansion) بسط (د
یابی واژگانی و  تواند هم در معادل (. این مسئله می36 است )ر.ك؛ همان: براسب ضرورت

 یابی تركيبی خودنمایی كند. هم در معادل
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كار بردن یرک واژه در    وق است و آن هنگام به بعکس شيو (:Contraction) قبض ر(ه
 .)ر.ك؛ همان( زبان مبدأب زبان میصد است در برابر  ند واژ

دارد كره  گرونگی   گاهی مرتن الرلی ابهرام     (:Lexical ambiguityواژگانی ) ابهام و(
ابهرام ممکرن اسرت    پژوهان متفاوت است. بره نظرر گارسرس     ها از منظر تر مه برخورد با آن

 سرهوي  اگر و داد انتیال میصدباید آن را به زبان  ،عمدي یا سهوي باشد. اگر عمدي باشد

(. نيومرارك  96: 6871اردكرانی،   همران و مختراري  )ر.ك؛ برطرف كررد   را آن باید باشد،
( كره مرا در   819رر 818م.: 0881شرمرد )ر.ك؛ نيومرارك،    اي از ابهام را برمری  انواع هفتگانه

 پردازیم. اینجا تنها به ابهام واژگانی می

 . کاربستِ الگوی نقد گارسس2

 . تعریف و توضیح1ـ2

شرود كره او از توضري. و تعریرف      خوبی مشرخص مری   با دقت در تر مة مقمد دشتی به
است. او هم توضي. تفسيري  راوانی دارد و هم تعریف واژگران،   سيار سود  ستهیک واژه ب

 شماریم. است، برمی در زیر مواردي كه متر م را به تعریف و توضي. واداشته

 . واژگان غریب و سخت1ـ1ـ2

اي برخورده كه  ز  غرایب ل رات اسرت و گمران داشرته مخاطرب       دشتی هر  ا به واژه
است و تعریرف او هر نرد    یابد، آن را در پاورقی تعریف كرده درنمیدرستی  معناي آن را به

 متناسب با سياق، ولی بدون ار اع است؛ مثلاً:

 وقد نجَمَت منرن ظلنبروبِ سَراقنه    الخلاسیةِ الدیّکَةِلأنَّ قوائمهَُ اُمشٌ كیوائمِ » :الخلاسیة 
زشرت اسرت و در    ؛ زیرا پاهاي طاووس  ونان ساق خروس دورگه، باریک وصِیصیةٌ خفیةٌ

خرروس  »اسرت:   دشرتی در پراورقی آورده  «. اسرت  یک سو، ساق پایش ناخنی مخفی رویيده
انرد   خلاسی، نوعی از خروس كه نه سفيد و نه سياه است، بلکه به رنگ خراكی اسرت. گفتره   

(. 008: 619، خ البلاغره  نه « )كه خروس  ارسی ر هندي دورگه است كه پاهاي زشت دارد 
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ثل مخَْرَجُ عنَلینهن كالْإِبْرِیقِ وَ مَ ْرزُِهَا إِلَری اَيْر  »در عبارت « الوَسِمَة»بارب واژب در همين خطبه، در

 آميزي رنگ یمانی وسمة زیبایی به شکمش روي تا گلوگاه از : والْوَسِمَةِ الْیماَنِیة بَطنْلهُ كصنبْغِ
يسرانده،  برگ گياهی به رنگ نير ، یرا بررگ نير  كره آن را در آب خ     »است:  آورده ،«شده

 )همان(.« كنند پار ه را با آن رنگ می

 :هاي نامناسرب،   مساكينَ إخوانَ دَبَرٍ ووبَرٍ: آنان را در مکان عالةًوتركوهمُ » دبَر و وَبَر
دبرر  »است:  ( و در پاورقی آورده036: 660)همان: خ « مسکين و  یير همنشين شتران ساختند
 (.036)همان: « ير و تهيدست با شتران رها كردندها را  ی و وبر كنایه از شتر است؛ یعنی آن

 واللهّن لَأن أبيتُ علی اَسَکن السّعدانِ مسهّداً أو أل َررَّ  ری الأغرلالِ مصرفّداً:     » :السَّعدان
سوگند به خدا، اگر تمام شب را روي خارهاي سعدان به سر ببرم و یا با غ  و زنجير به ایرن  

خراري  »است:  ( كه در توضي. آورده807ر801: 000 )همان، خ« سو یا آن سو كشيده شوم...
 )همان(.« است شعبه كه خوراك شتران بوده و سخت گزنده سه

 :والکفرل علی أربَعِ دعائم: عَلَی التعمّقِ والتنازعِ والزیغ والشیّاق: كفر برر  هرار   » تعمّق
منی  رویی و  ردل، انقرراف از ارق و دشر      ستون پایدار است: كنجکاوري دروغين، ستيزه

آب و علرف   در بيابان بی عَمق و عُمق:»است:  آمده ( و در پاورقی006: 86)همان، ح « كردن
پيشروي كردن، سرگردان شدن و به هلاكت رسيدن است. كسی كه با توهم پريش رود نيرز   

 )همان(.« د ار همين سرنوشت خواهد شد

 . اسم علم اشخاص، قبایل و اماکن2ـ1ـ2

نکات تاریخی و اسامی اشخاد و امراكن را بردان سربب    : »گوید دشتی در این زمينه می
نيراز   هاي تاریخی بری  آوردیم تا خوانندگان با داشتن همين تر مه، از مرا عه به دیگر كتاب

كنرد؛   (. متر م براي توضيقات خود هيچ ار اعی ذكرر نمری  60 :6830، البلاغه نه « )باشند
 مثلاً:

 قد قلَعَت بأهلنها وقلعوا بهرا: وآگراه باشريد مدینره      رةِالهِجوأعلموا أنَّ دارَ » :ةالهجر دار
، همران )« مردم را یکپار ه بيرون راند و مردم نيز براي سركوبی آشوب از او  الله گر تنرد 
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سررزمين هجررت، دار   »اسرت:   (. متر م این واژه را در پراورقی توضري. داده  808ر800: 8ن 
 )همان(.« الهجره، همان شهر مدینه است

 :ینکْر ل  الخَْروْفن، وَوَ  یرامَ أَنرامُ  یَمْ عبَْداً مننْ عنبادن اللهّن، وَکلليَْإِاَمَّا بَعْدُ،  یََدْ بَعثَْتُ » مذجح
خلرو  أَارِثن بْرنل الْقَر   النرکن مننْ اَریقِ النّارِ، وَ هُروَ مَ  ی الفْلجّارِشَدَّ عَلَأَاتن الرَّوْعِ، اعَعْدا ن سَعنَِ الأ

اي از بنردگان خردا را بره سروي شرما       پس از ستایش پروردگار! من بنده: مَذْان .  َاسْمَعُوا لهَُ
هرراي ترررس از دشررمن روي   خوابررد و در لقظرره   رسررتادم كرره در روزهرراي واشررت نمرری  

« هاي آتش تندتر است، او مالک پسر اارث مذ قی است گرداند، بر بدكاران از شعله نمی
 )همان(.« قبيلة مالک اشتر استنام »گوید:  (. در توضي. مذ . می836ر833: 06)همان، ن 

از این دست توضيقات تیریباً در تمام لفقات تر مة دشتی و ود دارد و او به مقض 
اسرت، البتره گراهی ایرن      برخورد با این دست واژگان، توضيقی براي آن در پراورقی آورده 
گرردد كره شرریف رضری      توضيقات مربوط به متن سخنان اضرت نيست و به مطالبی برمی

 (.889: 080است )ر.ك؛ همان، خ  ردهذكر ك

 . توضیح تفسیری3ـ1ـ2

هراي تر مرة دشرتی     ارائة توليقات تفسيري دربارب یک یا  ند واژه، یکری از ویژگری  
بررآن شردیم ترا    »اسرت:   است. او  ندین بار به این موضوع اشاره داشرته، آن را وزم دانسرته  

در مرتن یرا    سری، تراریخی را  توضيقات ضروري نسبت به مفراهيم، رویردادها، تقرووت سيا   
همران:  « )پاورقی بياوریم كه عموم اقشار  امعه بتوانند از مبااث ارزشمند آن استفاده كننرد 

تروان بره ایرن     است، مری  (. با دقت در توضيقاتی كه دشتی بدون هيچ ار اعی ارائه كرده60
ولوژیک و است و توضيقات تفسيري او گراه ایردئ  « تفسير»نتيجه رسيد كه تر مة او سراسر 

گاه بره سربب پيشرگيري از برداشرت نامناسرب مخاطرب از هردف امرام اسرت كره در اینجرا            
 شود. هایی از هر یک ارائه می مثال

  .اي مرردم،   :النّجااةِ أیها النّاسُ شلیّوا أمواجَ الفنتنَِ بِسفُلنِ »در « النجاةسفن »او در توضي
اشاره به ادیث معرروف پيرامبر   »گوید:  ، می«هاي نجات درهم بشکنيد امواج  تنه را با كشتی

(. ایرن توضري. بره    88: 9، خ همان« )كه  رمود: مَثَ ِ اه  بيت من، همانند كشتی نجات است
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ایدئولوژیک و برآمده از عیيدب تشيع مترر م اسرت كره بسريار بجرا بردان اشراره         ،طور دقيق 
 است. شده

 دعرا و إومَ أ يربَ: وَه  ره     الردَّاعی مرن   خیباةَ یرا  » رمایرد:   در ذی  سخن امام كه می
گویرد:   هراي دیگرر مری    برراي پرهيرز از برداشرت    ،«كننردگانی!  اي! و  ه ا ابت كننده دعوت

(. یرا ذیر  عبرارت امرام     09: 00)همران، خ  « باشرند  كنندگان، طلقه، زبير و عائشه می دعوت»
از مرن بردان    اللهمَّ اغفر لی مرا أنرت أعلرمُ بره منّری: خردایا از مرن درگرذر آنچره را         »مبنی بر 
(، براي اینکه اشتباهی در برداشت از سخن امرام مبنری برر طلرب     36.: 37)همان، خ « داناتري

دارد،  معصوم است، اما آنچه را كه در دعاها بيران مری   )ع(امام علی»گوید:  م فرت نباشد، می
براي تعليم  گونه سخن گفتن با خداست، یا خرارج از مقردودب گناهرانی اسرت كره برراي       

 )همان(.« باشد هاي عادي مطرح می انسان

 «   واعلم أنّ الشيطانَ قد ابَّطَکَ عن أن ترا عَ أاسنََ أموركَ: معاویه، بدان كره شريطان
نيکروترین كرار،   »اسرت:   در پراورقی آمرده  «. گذارد تا به نيکوترین كارت بپردازي تو را نمی

: 78)همران، خ  « ن اسرت همان اطاعت از اه  بيت پيامبر و امام به اق، اضررت اميرالمرؤمني  
086.) 

هاي تر مة دشتی، تفسير و تأوی  سخنان امام به اوادث معالرر اسرت؛    یکی از ویژگی
عندَ ذلک من  ريش مرن نیرمِ     بصرة وی ٌ لک یا »در عبارت «  يش من نیم الله»مثلاً دربارب 

آخرر را بره   تروان  رازهراي    مری »گویرد:   (، مری 680 :680خ  )همران، « الله ورهََ َ له وو اسٌَّ
هيچ گرد و غبار و  غوالان رزمندب ایران در عمليات كربلاي پن  تفسير كرد كه زیر آب بی

 (.688)همان: « لدایی به بصره امله كردند

  قعَقعَاة    الجيش الذي ویکرون لره غبرارٌ وولجربٌ وو    »در همين زمينه و دربارب عبارت
هراي یادشرده بره عمليرات غوالران       اقعيرت آیرا و »آورد:  ( نيز مری 678: 603خ  مان،)ه« للجمٍُ

بصره ارتباط ندارد كه از زیر آب بدون سرر و لردا و گررد و     رزمندب ایران در امله به شهر
(. البته گراهی هرم توضري.    676)همان: « ر تند؟! غباري با پاهاي  ونان پاي شترمرغ پيش می

مقمّرداً ولريسَ أاردٌ منرن      إنّ اللهَ بعرثَ »اي دیگر از عبارت اللی است؛ مرثلاً ذیر     او تر مه
العَربَِ ییرأل كنتابا: همانا خداوند هنگامی مقمرد را مبعروث  رمرود كره هريچ كرس از عررب        
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یا سواد خوانردن كترابی نداشرت. كنایره از آنکره عررب       »گوید:  ، می«كتاب آسمانی نداشت
 (.96همان: « ) رهنگ بود  اهلی بی

 . معادل فرهنگی2ـ2

ترین معنراي واژب الرلی را البتره     ژب معادلی است كه نزدیکمنظور از معادل  رهنگی، وا
زمرانی كره یرک واژب    »با رعایت  رهنگ زبان میصد داشته باشرد، نيومرارك معتیرد اسرت:     

شرود. در واقرع، یرک     اي  رهنگری از زبران میصرد تر مره مری       رهنگی از زبان مبدأ بره واژه 
هراي   د دشتی معمووً در بزنگراه رس (. به نظر می689: 6868)نيومارك، « تر مة تیریبی است

 است. ایدئولوژیک متن از معادل  رهنگی سود  سته

 «تن»به  اي « ها دگرگونی»و « هوي»به  اي « خواهش :» 

 أ ضْنری  أَنْ دُونَ أ َلنری  بِری  یعجَْر َ  أنْ قبَْر َ  مننهَْا خنصَاوً أَوْرَدْتُ وَ إِليَک، بِوَلنيتنی بَادرَْتُ»
 بَعْرضُ  إِلَيرک  یسْربیِنَنی  أوْ  ِسْمنی،  نی نلینصْتُ كَمَا رَأیی  نی أنیْصََ أَنْ أوْ سنی،نفَْ  نی بِمَا إِليَک
به نوشتن وليت براي تو شتاب كردم و  النَّفلورِ: كالصَّعْبِ  تََکونَ الدُّنيْا،  نتنَِ وَ الهَْوَي، غَلبََاتن
رازهراي درونرم را بره     هاي اخلاقی را براي تو برشمردم، پيش از آنکه ا    رارسد و ارزش

كه در  سمم پدید آمرد و پريش از    تو منتی  نکرده باشم و در نظرم كاهشی پدید آید؛  نان
« هاي دنيا به تو هجوم آورند و پذیرش و اطاعت مشک  گرردد  ها و دگرگونی آنکه خواهش

 )همان(.

ن نخواسرته اسرت واژگرانی را در مرت     )ع(دشتی با تو ره بره علاقرة وا ررش بره مروو علری       
اش دخي  كند كه به ساات قدسی امام اهانتی كرده باشد. از این رو، به  راي اینکره    تر مه

هرایی متناسرب برا     تر مه كند، از معادل« ها ها و  ریب  تنه»را به «  تن»و « هوس»را به « هوي»
ادبری نکررده    معنا را رسانده باشرد و هرم بری      رهنگ شيعه در زبان میصد سود  سته كه هم

 بينيم. تر مة  ملة زیر نيز می مين امر را درباشد. ه

 «97همران، خ  ) «كنرد  می وادار من بدگویی و بيزاري به مننِّی: والبَراءةِ بِسبَُّی سيََأمُرلكم :
كره بره معنری    « سربّ »برراي  « بردگویی ». در این تر مه، مشخص است كه انتخراب واژب  (77
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(، یرک انتخراب  رهنگری و از    6686: 00 جتا،  منظور، بی است )ابن« دشنام و ناسزا»و « شتم»
 روي تیریب به ذهن مخاطب در زبان میصد است.

 . همانندسازی3ـ2

كرار   الطلااات بنيرادي  رهنگری اسرت و هنگرامی بره      ةروشی براي تر م همانندسازي
تر مره   بخالی كه براي خوانند بكه متر م مضمونی را با كلمه، الطلاح یا استعار رود می

 .كند میتر مه  ،آشناست

 «  وألجِئ نفسَکَ  ی أموركَ كلهّا إلی ألهَِکَ  إنّکَ تللجئِلها إلی كهفٍ اریزٍ: در تمرام
 البلاغره، ن  )نهر  « اي كارها خود را به خدا واگذار كه به پناهگاه مطمئن و نيرومندي رسريده 

یرک همانندسرازي   « كهف اریرز »به عنوان معادل « پناهگاه مطمئن»(. انتخاب 876ر878: 86
زبران شراید مرأنوس نباشرد.      براي مخاطب  ارسی« غاري مطمئن»ست؛  راكه تر مة آن به ا

 است! سخن امام را از ميان برده« استعارب»البته آگاه هستيم كه این تر مه، 

  در عبارت امام كره خطراب بره امرام     «  ه  و  هالت»، به  اي واژب 86در همين نامة
ليَک شَی ٌ مننْ ذَلنک  َااْمنلهُْ عَلیَ  هََالَتنرک  َإِنَّرک أَوَّلل مَرا     َإِنْ أشَْک َ عَ» رماید:  می )ع(اسن

اسرتفاده كررده ترا هماننردي     « عدم آگاهی»(، از واژه 870)همان: « خللنیْتَ بهِن  َاهنلًا المَّ عُلِّمْتَ
 ، هان و تقوّوت روزگار مشکلی برراي ترو پدیرد آمرد     باگر دربار»در  رهنگ شيعه باشد: 

زیررا ترو ابتردا برا ناآگراهی متولرد شردي و سرپس علروم را           ؛عدم آگاهی ارتباط ده آن را به
 «. راگر تی

 . بسط واژگانی4ـ2

ر رت از   ضررورت برراي بررون    كه پيش از این ذكر شد، بسط واژگانی آنگاه كه بره   نان
اي باشد، پسندیده است، ولی آنجا كه ضررورتی و لزومری نباشرد، مخر       یک  الش تر مه

شک تر مة كلام امام علی كه هم در نهایرت   رهم زننده تعادل واژگانی است. بیتر مه و ب
طلبرد. از ایرن رو،    ایجاز است و هم بر قلة اعجاز، گرایش به بسط و ا زایش واژگرانی را مری  

اش انجام داده، بسط واژگانی است. او گراهی آن قردر    ترین كاري كه دشتی در تر مه مهم
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است، بسط واژگانی او هم زبرانی   اش را وارد وادي شرح كرده هواژه به متن ا زوده كه تر م
 و هم تفسيري و ایدئولوژیک است.

 شدگی . فعلی1ـ4ـ2

تبدی  اسم یا لفت در زبان عربی به  علی در زبان  ارسی یکی از ابزارهرایی اسرت كره    
اسرت، ایرن تبردی  بيشرتر در تر مرة مصرادر عامر  و         باعث بسط و ا رزایش واژگرانی شرده   

 هاي مفرد است: اال

 ـ مصادر عامل

هاي تر مة مصدر عام  كه بر ا زایش واژگانی متن تر مه تأاير دارد،  علری   یکی از راه
توان به همران شرک  مصردر هرم تر مره كررد.        شدن آن است، اال آنکه این مصادر را می
 است: دشتی بيشتر مصادر را به  ع  تبدی  كرده

 «َّقَلْبِرک بِرذنكرِهن وَ الناعتْنصَرامِ     عِمَااََةِ هن أَي بُنَری وَ للرزلومِ أَمْررِهن وَ     َإِنِّی ألولنيک بتِیَْوَي الل
كره پيوسرته در  رمران او باشری، و      كرنم  مری پسرم همانا تو را به ترس از خدا سفارش : بقَِبْلنهن

(. در ایرن عبرارت،   86)همران: ن  « دلت را با یاد خدا زنده كنی و به ریسرمان او  نرگ زنری   
ها به همان شک  مصدري و سه مرورد نيرز بره شرک       و ود دارد كه یکی از آن  هار مصدر

 است. اند كه باعث ا زایش واژگانی شده  ع  تر مه شده

 « و ترلاش آنران   : المَّ رَدَّهمُْ آخنرل ذَلنک إِلَی الْأخَْذن بِمَا عَرَ لوا وَ الْإِمْسَاك عَمَّا لمَْ یکلَّفلروا
« روي گرداننرد  ،انتخاب كننرد و برر آنچره تکليرف ندارنرد      ،ددر این بود كه آنچه را شناختن

 است. به لورت  علی تر مه شده« امساك»و « أخذ»)همان(. در اینجا هم هر دو مصدر 

 های مفرد ـ حال

 «   ُبرراي ترو    اي نامره :  کَتبَْتُ إِليَک كتَابِی ]هَذَا[ مُستَْظهِْراً بهِن إِنْ أَنَا بیَنيرتُ لَرک أَوْ  نَنيرت
)همران(.  « یرا نباشرم   ،اال من زنده باشم ؛زندگی رهنمون باشد هاي سختیتا تو را در نوشتم 

ایرن  »به كار رود؛ یعنی: « باشد»تواند بدون  ع ِ  در این نامه، اال مفرد است و می« مستظهراً»
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هرم زائرد و از اضرا ات    « هاي زندگی سختی»در این  مله، «. نامه را براي پشتيبانی تو نوشتم
 .متر م است

 «   قررد دَعرراهَ الهررويَ  أ ابَرره وقررادَه الضّررلالٌ  اتَّبَعرره،  هَجرررَ وغطرراً وضرر َّ خابطرراً: تنهررا
هاي خویش را پاسج گفتره و گمراهری عنران او را گر تره و از او اطاعرت       هاي هوس دعوت
(. 801: 7)همران، ن  « گویرد و در گمراهری سررگردان اسرت     ربرط مری   كند كه سخن بری  می

كلّری دگرگونره    هاي متن را از ميان برده، تعبيرر را بره   لورت االمشخص است كه با ت و 
 است. كرده

 ـ مفعول مطلق با عامل محذوف

یکی از مبااث بيانی زبان عربی كه شراید در تر مره  رز برا بسرط نتروان تر مره كررد،         
هرایی   است. البتره در ایرن ميران، مفعرول     مبقث مفعول مطلیی است كه عام  آن اذف شده

كنند و به نوعی لرفت در زبران  ارسری تبردی       بسياري تکرار مأنوس  لوه میهستند كه از 
تر مره  « خرداي سربقان  »طرور معمرول، بره      كره در  ارسری بره   « الله سربقانه »اند؛ ماننرد:   شده
هایی كه این گونه نيسرتند،  رالش بزرگری برراي تر مره هسرتند. دشرتی         شود. اما مفعول می

 است: تر تر مه كرده پسند و طوونی ابيري  ارسیها را به تع معمووً این گونه تركيب

 «َآیا سزاوار است شعار دهيرد  مننْ غيَْرِ وَرَعٍ! وَطَمَعاً  ی غيَْرِ اَقٍّ وَغَفْلَةًقَوْوً بَ يَْرِ عنلْمٍ!  أ :
همران:  « )و عم  نکنيد؟ و  راموشکاري بدون پرهيزكاري داشته، به غير خدا اميدوار باشيد؟

 تر از متن عربی است. كه پيداست،  ملة میصد بسيار مبسوط (. همان گونه688

 ـ تبدیل مجهول به معلوم

است و با این كرار، باعرث بسرط     دشتی بسياري از ا عال مجهول را به معلوم تر مه كرده
 است؛  راكه مجبور بوده  اع  را به شکلی در كلام ظاهر كند: واژگانی شده

 «ِشروند و نره از    : نه از براران خوشرقال مری   نْ قلقنطلوا لمَْ یینَْطلواإِنْ  يِدُوا لمَْ یفْراَُوا وَإ
 (.606و  603 : 668خ« )گردند سالی نوميد می ققط
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 « َنيراز   : ترو را از ترلاش و یرا تن بری    التَّجرباة الطلربِ وعو يرتَ مرن عَرلاجِ      مؤنَةَكلفيت
، از  عر  معلروم   «اي شدهاز یا تن رها »(. پيداست كه به  اي 878: 86)همان، ن « اند... ساخته

 است. سود  سته، در االی كه  ملة بعد اللاً تر مه نشده

 بسط تفسیری ـ ایدئولوژیک .2ـ4ـ2

گونه در تر مرة دشرتی  رراوان اسرت. ایرن گونره اضرا ات         هاي تفسيري و شرح ا زایش
انرد؛   تهها انبا داشر  به هر دليلی از ذكر آن هاي علمی است كه امام گاهی در قالب اشاره به اسم

مثلاً در خطبة معروف شیشیيه، نام ابوبکر، عمر و عثمان را به  راي تعرابير كنرایی و ضرمایر     
أَمَا وَ اللَّهن لیََدْ تیََمَّصهََا  للَرانٌ وَ إِنَّرهُ لَريعْلمَُ أَنَّ مقََلِّری     »كند:  ذكر می )ع(شده از سوي امام استفاده

آگراه  : اتنرهن إِذْ عَیَردهََا لنرآخَرَ   سْرتیَنيللهَا  نری ايََ  عجَبَاً بيَنَرا هُروَ یَ  يَا ...  َمننهَْا مقََ ُّ الیْلطْبِ مننَ الرَّاَی
باشيد، به خدا ابابکر  امة خلا ت را بر تن كرد... شگفتا ابابکر كه در ايرات خرود از مرردم    

 گونرره در هنگررام مرررگ خلا ررت را برره عیررد دیگررري   ،خواسررت عررذرش را بپذیرنررد مرری
 جَمَاعَاة   نری    َعَلَهَرا اتََّی إِذَا مَضیَ لنسبَِيلنهن »( و در ادامه: 06ر03:  8خ، البلاغه نه « )درآورد؟!

: تا آنکه روزگار عمر هم سپري شد. سپس عمرر خلا رت   ا لَلَّهن وَ لنلشُّورَيزَعمََ أَنِّی أاََدهُمُْ  يََ
« را!پنراه برر خردا از ایرن شرو      باشم! را در گروهی قرار داد كه پنداشت من همسنگ آنان می

إِلَی أَنِ انتْکَثَ عَليَهن  تَْللرهُ وَ أَ هَْرزَ عَلَيرهن عَمَللرهُ وَ     »است:  (. همچنين، در ادامة خطبه آمده)همان
قدر اسراف كرد كه ریسرمان با ترة او براز شرد و اعمرال او مرردم را        : عثمان آنكبَتْ بهِن بِطنْتَله

 )همان(.« بارگی او نابودش كرد برانگيخت و شکم

تیریب هيچ شرکی نيسرت، ولری     ر اینکه این سه نفر، سه خليفة مشهور هستند، بههر ند د
اند. پس نباید  متر م باید بداند كه امام به سبب مصال. خالی از بردن نام ایشان پرهيز كرده

نرام   )ع(اي تر مه كرد كه گویی امام این مصلقت اکيمانة امام را نادیده انگاشت و به گونه
هاي آن روزگرار از ميران ر تره ر      و اگر بپذیریم امروزه مصلقت است وردهها را بر زبان آ آن

توانرد مرانع    ها در قالبی دیگرر هسرت و ذكرر ایرن مسرائ  مری       كه البته هنوز هم این مصلقت
ها را در قلاّب بگذارد ترا خواننرده متو ره     توانست این نام وادت اسلامی باشد ر متر م می 

! البته گاهی این واژگران تفسريري بره    )ع(نه تصری. امام ها اضا ات متر م است، شود كه این
اللَّهُرم  قَردْ مُلنلرتلهمُْ ومَلُّروننی     »كننده و بيش از طاقت متن اللی است:  اي است كه خسته اندازه
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ایرن مرردم را برا    وَسئَنمتْلهمُْ وَسَئنمُوننی،  َأَبْدنلننی بهِمِ خيَْراً مننهْمُْ وَأَبْدنلهْمُْ بِی شَرّاً مننِّی: خدایا! من 
هرا از مرن بره سرتوه      هرا نيرز مررا خسرته نمودنرد. آن      پند و تذكرهاي مداوم خسته كردم و آن

ام! بره  راي آنران ا ررادي بهترر بره مرن         شکسرته  ام. دل ها بره سرتوه آمرده    اند و من از آن آمده
دو (، در اینجرا  06: 09)همان، خ « ها مسلط كن مرامت  رما و به  اي من بدتر از من بر آن

نکته قاب  طرح است: اول اینکه  را متر م در شرح دلي  خستگی مردم از امام، واژگانی را 
انررد؟! دوم اینکرره  رررا تركيررب  اضررا ه كرررده كرره گررویی خررود ایشرران دليرر  را ذكررر كرررده 

است؟! از این دست موارد در تر مرة دشرتی  رراوان     را از غيب به متن ا زوده« ام شکسته دل»
: بره خردا   وَ اللَّهن لَا أطَلورُ بهِن مَا سَمَرَ سَمنيرٌ وَ مَا أَمَّ نجَمٌْ  نی السَّرماَ ن نجَْمراً  »نه: است؛ به عنوان نمو

سوگند، ترا عمرر دارم و شرب و روز برقررار اسرت و سرتارگان از پری هرم طلروع و غرروب           
(. همان گونره كره مشرخص    616: 601)همان، خ « كنند، هرگز  نين كاري نخواهم كرد می

 دلي  است. یک بسط بی« تا عمر دارم»ارتن است، عب

اش دارد كه مایة بسری   دشتی گاهی بسط برآمده از ایدئولوژي نژادپرستانه نيز در تر مه
سَ أَاَردٌ منرنَ الْعَررَبِ    ه( وَ لَريْ وآلنر  ليهنعَ ی اللهلإِنَّ اللَّهَ ]سبُْقَانهَُ[ بَعَثَ مقَُمَّداً )للّ»شگفتی است: 

 خداونرد  : همانرا  َسَاقَ النَّاسَ اتََّی بَوَّأهَمُْ مَقَلَّتهَمُْ وَبَلَّ َهُرمْ منَْجَراتهَمُْ   ن بُوَّةًدَّعنی یَ تَاباً وَ وَیْرَأل كنیَ
 و ادعراي  نداشرت  آسمانی كتاب عرب از كس هيچ كه  رمود مبعوث را )د(مقمد هنگامی
 بره  و بررد  شپري  انسرانی  كرامرت   ایگراه  بره  ترا  را  راهلی  مردم )د(كرد. پيامبر نمی پيامبري

كرره بررار «  رراهلی»(. در واقررع، مشررخص نيسررت  رررا واژب  96همرران: « )رسرراند رسررتگاري
 ایدئولوژیک شدیدي دارد، به متن ا زوده شده، در االی كه هيچ نيازي بدان نيست.

 حذف نکردن فعل به قرینة لفظی .3ـ4ـ2

اذف نکردن است،  همراه داشته  یکی از اموري كه بسط واژگانی را در تر مة دشتی به
آیرد كره در    ویژه هنگامی به  شرم مری   با و ود قرینه است. این كار به« هاي یک  مله  ع »

معنرا را تکررار    هاي متعددي نيست و دشرتی در مرتن تر مره،  نرد  عر  هرم       متن اللی  ع 
وَ  آ َاتنهَرا هَا طَروَارِقَ  متَنالمَّ قَرَنَ بِسَعتَنهَا عیََابِي َ  َاقتَنهَا وَ بِسلَاَ»است:  ها را اذف نکرده كرده، آن

پررس روزي گسرترده را بررا  یررر و بيچررارگی درآميخررت و  ا: بِفلررَجِ أَ ْرَاانهَررا غلصَررصَ أتَْرَاانهَرر 
دوران شادي و سرور را با غصه و انردوه نزدیرک    .تندرستی را با اوادث دردناك پيوند داد
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را در  ملره  « رنقر »تنها  ع   )ع(كه مشخص است، اضرت علی (.  نان666همان: « )ساخت
در تر مره  « نزدیک ساختن»و « پيوند دادن»، «درآميختن»دشتی از سه  ع   كار برده، ولی به

اسرت. ایرن در    ، هم  يزي برر مرتن نيفرزوده    است كه هم كلام را طوونی نموده استفاده كرده
در ها كامر  كنرد. همرين مسرئله را      توانست  مله را با یکی از این  ع  االی است كه او می
 : َالتَْمنسُوا ذَلنک مننْ عننْدن أَهْلنهن،  َإِنَّهمُْ عيَشُ الْعنلْرمِ وَ مَروْتُ الجْهَْر ِ   »بينيم:  موارد دیگري نيز می

رمرز ايرات دانرش و راز     (د)پس رستگاري را از اه  آن  ستجو كنيد كه اه  بيرت پيرامبر  
منينراً وَ شنرمَالًا ظَعْنراً  نری     وَ أَخَرذلوا یَ »( و 668: 607)همران، خ  « مرگ  هر  و نرادانی هسرتند   

همران:  « )هاي    و راسرت ر تنرد و راه ضرلالت و گمراهری پيمودنرد      به راه :الْ َی مَسَالنکن
هسرتند و نيرازي بره      مترادف« گمراهی»و « ضلالت»، «نادانی»، « ه »(. واض. است كه 667

 ها در كنار هم نيست. آمدن آن

 . قبض واژگانی5ـ2

گارندگان در متن تر مه، قبض واژگرانی در تر مرة دشرتی  رز     بر اساس  ستجوهاي ن
لفظ مفرد دیده نشد. این امر  در اذف واژگان كنایی یا استعاري و تبدی  لله و مولول به

تر كردن  و مو ز و پرمعنا بودن آن است كه امکان گزیده )ع(به سبب شدت اعجاز كلام امام
 كند. در زبان  ارسی از متر م سلب می آن را

 . صله و موصول1ـ5ـ2

اسرت   اش را به لورت یک اسم مفرد تر مه كررده  مقمد دشتی معمووً مولول و لله
تررین نمودهراي    اسرت. ایرن مسرئله یکری از مهرم      و كمتر به همان شک  مولولی بازگردانده

کَ إِنْ أَسأَتَ وَلمَْ یَلجئکَ إِلَی منَْ یَشفَْعُ لَکَ إِليَهن وَلَمْ یَمنَْعْ»قبض واژگانی در تر مة اوست: 

اي پنراه ببرري و در لرورت ارتکراب      : و تو را مجبور نساخته كه به شفيع و واسرطه التَّوبَةِمننَ 
كه پيداست، متر م به  راي   (.  نان871: 86)همان، ن « است گناه، دَرِ توبه را مسدود نکرده

فاده اسررت« شررفيع و واسررطه»، از دو كلمررة «كسرری كرره شررفاعت تررو را نررزد او بکنررد »عبررارت 
: 80 )همران، خ « انَ قَبْلکَمْ قبَْ َ أَنْ یتَّعنظَ بکِمْ مَرنْ بَعْردَكمْ  اتَّعنظلوا بِمنَْ كَ» است. یا عبارت كرده
از پيشينيان خود پند گيرید، پريش از آنکره آینردگان از شرما     »است:  تر مه شده  نين( 091
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 یََاتَر َ بِمَرنْ أَطَاعَرهُ    »ا است. یر  كه لله و مولول را به یک كلمة مفرد برگردانده« پند گيرند
برا یرارانش    (د)پيامبر اسلام :أَنْ تنَْزِلَ بهِمِْ السَّاعَةَبَادنرُ بهِمُِ سُوقلهمُْ إِلَی منَجَْاتنهمِْ وَ یُمنَْ عَصَاهُ، یَ

پيش از آنکه مرگشران  ررا    ،به مبارزه با مخالفان پرداخت تا آنان را به سرمنزل نجات كشاند
مَرن  »برابرر  را بره ترتيرب   « مخالفران »و « یراران »(. در این تر مره،  689: 680 )همان، خ« رسد
 است. قرار داده« منَ عصاه»و « أطاعه

 . حذف2ـ5ـ2

اسرت كره برار كنرایی یرا      « ارذف واژگرانی  »هاي شرگفت تر مرة دشرتی،     یکی از  لوه
اذف  استعاري دارند. او در برخورد با واژگانی اینچنين، بدون هيچ دليلی استعاره را طوري

صنر َ  الضَّبُعِ تنََامُ عَلیَ طلولِ اللَّدْمِ اتََّی یَوَ اللَّهن لَا أكَونل كَ»است:  كرده كه گویی هيچ گاه نبوده
از آگاهی وزمی برخوردارم و هرگز غرا لگير   ،به خدا سوگند :خْتنلهََا رَالندهَُاوَ یَ طَالنبهَُاإِليَهَا 
: 1)همران، خ  « د و با نيرنرگ دسرتگيرم نماینرد   كه دشمنان ناگهان مرا مقالره كنن شوم نمی
اند كه در تر مرة مقسرن  ارسری     (. امام در اینجا یک تصویر استعاري زیبا را خلق كرده80

به خدا سوگند، من مانند كفتار نيستم كه  ون پایکوبی لياد را بر دَرِ ونة »است:  منتی  شده
) ارسری،  « او برسرد و شرکارش بنمایرد   آید تا  خورد و به زانو درمی شنود،  ریب می خود می
بر لرداي ضرربه   »در این تعبير امام، نیطة مركزي استعاره است كه « اللَّدم»(. واژب 63: 6816

( 068: 88 م.، ج 0888شود )ر.ك؛ الزبيردي،   اطلاق می« زدن با سنگ یا  يز دیگر بر زمين
كره ماننرد كفترار برا سرر و      شد. منظور امام این اسرت   و براي  ریفتن و شکار كفتار انجام می

 عَردُوُّهُ   َراغتَرَّهُ »(. یرا:  868: 8 ترا: ج  زمخشرري، بری  الخرورد )ر.ك؛   لداي دشمن  ریب نمی
پرس شريطان او را   »(؛ یعنری:  00: 6 ، خالبلاغره  نهر  ) «الأَبْررَارِ  مُراَفَقَةِ وَ الْمیَُامِ بِدَارِ عَليَهن نَفَاسَةً

«. بهشت و همنشرينی برا نيکران اسرادت ورزیرد       ریب داد، بدان علت كه از زندگی آدم در
« بهشرت »كره یرک اسرتعارب لطيرف از     « المیَُام دَارُ»همان گونه كه مشخص است،  ایگزینی 

توانستند خرود از واژب   می )ع(است، اذ ی ناخوشایند به همراه دارد، از آن روي كه امام علی

د ایشران كره خرود در اوج بلاغرت     استفاده كنند، ولی استفاده از این دو واژه به تعمر « الجنة»
هررا در سررياق كررلام اشرراره دارد و از اضرررت آدمرری سررخن   هسررتند، بررر دولررت خرراد آن
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 روخرت! ارذف ایرن دو واژه و  رایگزینی     « خانة موقرت »را به « خانة  اوید»گویند كه  می
 ها، دیگر دولت كلام امام را به همراه ندارد. معادل  رهنگی آن

 ها . ابهام3ـ5ـ2

هراي  داگانره    ، خرود میالره و شراید میالره    البلاغره  نهر  هرا در   ن بره تر مرة ابهرام   پرداخت
شود، ابهام واژگرانی اسرت. زبانشناسران معتیدنرد:      خواهد و آنچه در اینجا بدان اشاره می می
آیرد. در ایرن    هنگامی كه  ندین دولت مربوط به یک لورت وااد باشند، ابهام پيش می»

(. پيتر نيومارك 9: 6830)لفوي، « نماید ی و  ندمعنایی رخ میآوای االت دو نوع ابهام هم
دانرد )ر.ك؛ نيومرارك،    مری « ابهرام واژگرانی  »تررین انرواع ابهرام در تر مره را      یکی از مهرم 

(. پيش از طرح مسئله، ذكر این نکته وزم است كه آنچه امروزه براي ما مربهم  816م.: 0881
اسرت و یرا درك    به لرورت شرفاف ذكرر نشرده     است، یا از سوي امام به سبب شرایط زمانه

یابد. برخلاف این امر، دشتی تلاش كرده هيچ ابهرامی را در سرخن    امروزین ما آن را درنمی
هراي مهرم ایرن     یکری دیگرر از ویژگری   »گویرد:   امام باقی نگذارد. او دربارب این مطلرب مری  
ت كره برا ظراهر    اسر  بقثی مطرح شده البلاغه نه تر مه، ا  تضادهاي ظاهري است كه در 

اي تر مره كرردیم كره تضرادها برطررف       تضاد دارد، به گونره  كریم قرآنااکام اسلامی یا 
گاهی باید تفسير و تر مه را به هرم  »گوید:  (. همچنين، او می68ر60: 6830دشتی، « )گردند

آميخت تا اهداف اللی و مبانی اعتیادي امام روشن و بدون ابهرام در دسرترس عمروم قررار     
 (.66همان: « )گيرد

رسد این  هر ند از بين بردن ابهام كلام از سوي متر م، كاري مفيد است، اما به نظر می
گویی شده باشرد، نره از    امر هنگامی درست باشد كه گویندب اللی، از روي خطا د ار ابهام

شک ابهامی كه در كلام امام و ود دارد، دليلی عیلی و الهی دارد كه از دید  روي قصد. بی
مخفی است و ما اق نداریم این ابهام را با تفسير به رأي از بين بررده، در تر مره آنچره را    ما 

كنيم، به امام نسبت دهيم! در ادامه به برخی از ایرن دسرت امرور اشراره      كه خود برداشت می
 َأَمَّرا نلیْصَرانل إِیمَراننهنَِّ     إِنَّ النِّسَا َ نَوَاقنصُ الْإِیمَانِ، نَوَاقنصُ القُْظلوظن، نَروَاقنصُ الْعُیلرولِ.  »شود:  می

 کشَهَادَةِامْررَأتَيَنِ   فَشَهَادَة امِ ايَضنهنَِّ، وَ أَمَّا نلیْصَانل عیُلولنهنَِّ امِ  نی أَیَّوَ الصِّيَ الصَّلَاةِ یَلعُودهُنَُّ عنَِ 
اي  :نْصَرافن منرنْ موََارِیرثن الرِّ َرالِ    الرَّ ُ ِ الْوَااندن، وَ أَمَّا نلیْصَانل اُظلوظنهنَِّ  َمَروَارِیثلهنَُّ عَلَری الْأَ  
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ند، هسرت  وري از اموال و عی  متفراوت  همانا زنان در میایسه با مردان، در ایمان و بهره ،مردم
امرا   .اما تفاوت ایمان بانوان، بركنار بودن از نماز و روزه در ایرام عرادت اريض آنران اسرت     

برابرر شرهادت یرک مررد اسرت و      كره شرهادت دو زن    سببان با مردان بدان آن تفاوت عی 
خ  )همران،  «وري از اموال آن كه ارث بانوان نصف ارث مرردان اسرت   علّت تفاوت در بهره

38 :67.) 

بينيم، تر مة نیصان به تفراوت بريش از آنکره تر مره باشرد، تفسرير و        همان گونه كه می
دلير    برداشت شخصی و یک نوع تقمي  بر كلام اضرت امير است. آنچه ایشان به عنروان 

كند، با دقت در شرروح بایرد گفرت  نرين      معنی  لوه می اند، با این برداشت بی نیص آورده
ویرژه پيرامرون عبرارت     است. آنچه هست، توضي. كلام امام است، به برداشتی هيچ  ا نيامده

 (.036: 0 ، ج6879ميثم،  نماید )ر.ك؛ ابن برانگيز می كه  الش« العیول نواقص»

اسرت و امرروزه در آن    نی كه براي پيشرينيان هريچ ابهرامی نداشرته    دشتی در تر مة سخنا

النِّسَرا ن  َرإِنَّ رَأْیهُرنَّ     مُشَاوَََةَوَإِیاك وَ »است:  شود نيز همين روش را دنبال كرده تشکيک می
كره رأي آنران    ،در امور سياسی كشور از مشورت با زنان بپرهيز :إِلَی أَ نٍْ وَعَزْمهَنَُّ إِلَی وهَنٍْ

(. هر ند شراراان گذشرته، سرعی در تیييرد نروع مشرورت       838همان: « )شود میسست  زود
(. شراراان  608: 61 ، جترا  ، بیالقدید و ابن أبی 686: 9 ، ج6879ميثم،  اند )ر.ك؛ ابن نکرده

اند و اگرر قبرول كنريم كره طبرق قررائن،        امروز به  راخور اال زمانه بر این امر همت گماشته
تنها در ايطة مسائ  مهم است، باز هم متر م اق ندارد بردون هريچ   مشورت نکردن با زنان 

اي مانند كمانک یا قلابّ سخنی از  انرب خرود بره امرام نسربت دهرد. ایرن كرار یرک           نشانه
ویژه براي كسانی كره مخاطرب عروام هسرتند و      انقراف واقعی در دولت كلام امام است، به

دانند. از این رو، تر مة سخنان  می البلاغه نه خوانند و متن تر مه را عين  تنها تر مه را می
امام با همان ابهام بهتر است از اینکه  يزي  ز معنراي الرلی را انتیرال دهريم. ابهرام تنهرا بره        

شود، بلکه به غرائب كلام امام ر اتی نرزد    نمایند، مقدود نمی موادري كه امروزه غریب می
است و ابهام لفرظ   شریف رضی را پذیر ته رسد. در این موارد، دشتی نظر گذشتگان ر هم می 

هاي متعردد عرادت    است و اتی با اینکه به آوردن پاورقی امام علی را در تر مه از ميان برده
وَذَلنک زَمَانٌ لَا ینجُْو  نيرهن إِلَّرا كر ُّ مُرؤْمننٍ     »است:  داشته، سخنی از تعدد معانی آن لفظ نياورده

ألولئَنک مَصَرابيِ.ُ الْهُردَي وَ أَعْلَرامُ السُّررَي، ليَسُروا       نْ غَابَ لمَْ یفتْیََدْإِوَ إِنْ شهَِدَ لمَْ یعْرَفْ  ن وَمَة 
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و این روزگراري اسرت كره  رز مرؤمن بری نرام و نشران از آن          :بِالْمَسَایي.ِ وَ لَا الْمَذَایيعِ البُْذلرِ
سری سرراغ او   ك ،او را نشناسند و در ميان  معيت كه نباشد ،در ميان مردم است .رهایی نيابد
. اَنرد  ظلمرت  ةروشرن برراي رونردگان در عرلر     هراي  نشرانه آنران  رراغ هردایت و     .را نگيرد
(، 680: 688، خ البلاغره  نهر  « )نيسرتند  ل وگرو و  هرا  زشرتی  بكننرد  و  راش  گر  تنه  ين، سخن

است. این لفظ یکی از غرائب، واژگان مربهم   بقث و مجادلة  راوانی بوده« ن وَمَة»دربارب لفظ 
اسرت   براي آن دو معنرا ذكرر كررده    العرب لسانمنظور در  است. ابن البلاغه نه دمعنایی و  ن

خوابرد و   مرردي كره زیراد مری    »كه در امتداد هم هستند و اركتی از ایيیت به مجاز دارند: 
(. او به این ادیث امام نيرز اشراره   0930: 96 ج تا، بی منظور، )ابن« الذّكر و گمنام است خام 
 "النوماة "عباس روایت شده كه از امام علری پرسريده كره معنراي      از ابن»گوید:  كند و می می

اند كسی كه به هنگام  تنه سراكت باشرد و  يرزي از او ظراهر       يست و ایشان در پاسج گفته
رسد كه در خانره مانردن و زیراد     )همان(. طبق آنچه در این روایات آمده، به نظر می« نگردد

رسد كه امام انسان زیرادخوابِ گمنرام را بره     ، ولی به نظر نمیاست« گمنامی»خوابيدن وزمة 
عبراس بره نیر  از اضررت      رسرد معنرایی كره ابرن     تشبيه كند. پس به نظر می« الهدي مصابي.»

اسرت و بردان    گفته، بيشتر به واقعيت نزدیک اسرت. البتره ایرن امرر در تر مرة دشرتی نيامرده       
 اي دور از هر ابهامی است! ارائة تر مه كه ر ت ر اي نشده؛  راكه قصد او ر  نان اشاره

 گیری نتیجه

 بنا بر آنچه دراین میاله ذكر شد، نتای  زیر قاب  دریا ت و اشاره است:

توان با سط. ل وي ر معنایی الگوي گارسس ارزیابی و نید   ر تر مة مقمد دشتی را می6
دارد و هرم از  كرد؛  راكه این تر مه هم انرواعی متفراوت از تعریرف و توضري. واژگرانی      

همانندسازي و بسط و قبض به اشکال مختلف سود  سته و هم راهبرردي مشرخص در ازاي   
 است. ابهام واژگان داشته

ر تعریف و توضي. در تر مة دشتی بيشتر به سبب توضي. واژگان متعردد غریرب امرام    0
اوت نيسرت  تفر  است، البته او نسبت به ارائة توضي. تفسيري دربارب واژگان غير غریب نيز بی

اسرت. او از پرانترز بسريار     و هر  ا مجالی داشته، توضيقات تفسيري خود را ذی  واژه نوشرته 
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 است و تلاش كرده توضيقات خود را در پاورقی ذكر كند. كم استفاده نموده

 تر مرة  كره  آنجرا  هاي  رهنگی و همانندسرازي مخصولراً   ر دشتی براي انتخاب معادل8
 میرام  بره  نسربت  ااترامی بی نوعی یا شد، می معنا درست رداشتب مانع تركيب، یا واژه لفظی
 شدت تعمد دارد. داشت ، به همراه به را بيت اه 

اسرت. او بره هرر    « مبسوط»ر دربارب بسط واژگانی باید گفت تر مة دشتی یک تر مة 0
ترر از میصرد مبردأ     است و متنی بسيار پررواژه  بهانه و بی هيچ ضرورتی بر واژگان متن ا زوده

است. این مسئله بيشتر بدان سبب است كه او در برابرر هرر واژب قابر  بسرط، یرک       ارائه كرده
 است. هاي تفسيري خود را در متن گنجانده موضع ایدئولوژیک داشته، برداشت

اسرت.   ر قبض در تر مة دشتی كم، ولی بسيار مهم است؛  راكه با اذف همرراه بروده  9
و همراه با اذف و ارائة مفهوم اسرت. بره    البلاغه نه  هاي بيانی راهبرد او در تر مه، لورت

 است. هاي متن اللی را در تر مه اذف كرده ها و تشبيه این سبب، او بسياري از استعاره

هراي   اش نباشرد. او همرة ابهرام    ر دشتی تلاش عجيبی كرده كه هريچ ابهرامی در تر مره   1
دانشری مربهم اسرت و  ره      روي كرم  لفظی و واژگانی كلام امام را،  ه آنها كه براي ما و از
است. شاید ایرن امرر    اند، از ميان برده آنها كه شاید خود امام با غرضی بلاغی مبهم بيان كرده

ظاهراً خوب باشد، ولی با كمی درنگ درخواهيم یا ت كه از ميان بردن كلام مربهم امرام و   
 سازي آن، نوعی تفسير به رأي و تقمي  معناست. شفاف

 منابع و مآخذ

 (. تر مة مقمد دشتی. قم: منشور وای.6830. )البلاغه نه 

 مقسن  ارسی. تهران: اميركبير. (. تر مة6816. ) ررررررررررررررر

 .هاي اسلامی بنياد پژوهش. مشهد: البلاغه شرح نه (. 6879ین. )الدّ ميثم بقرانی، كمال ابن

تقیيق مقمد أبوالفض  إبراهيم. قم: . به البلاغةنه   شرحتا(.  ین. )بیالقدید،  خرالدّ ابی  ابن

 الله المرعشی.آیة مکتبة

 : دار المعارف.القاهرة. لسان العربتا(.  . )بیمقمدبن مکرمابن منظور، 
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. تقیيرق  تـا  العـروس مـن جـواهر القـاموس     م(. 0888مرتضی. ) القسينی الزبيدي، السيد

 الکویت للتیدم العلمی. مؤسسةإبراهيم الترزي. الکویت: 

 قررآن نیرد واژگرانی تر مرة موسروي گرمرارودي از      (. »6861)ویگرانی، مقمرد.   رايمی خ
 .60ر16. لص7. شقرآن و حدیث مطالعات ترجمۀ«. كریم

ارزیررابی و میایسررة دو تر مررة  ارسرری از رمرران (. »6860رشرريدي، نالررر و شررهين  رزانرره. )
ن و مجلۀ زبـا «. انگليسی دن كيشوت اار ميگوئ  دو سروانتس بر اساس الگوي گارسس

 .91ر06. لص69. دانشگاه آزاد اسلام سنندج. شادب فارسی
هرراي  ارسرری رمرران   ارزیررابی و میایسررة تر مرره »(. 6833رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر . )

پژوهـی   زبـان «. انگليسی شاهزاده و گدا، اار مارك ترواین برر اسراس الگروي گارسرس     

 .683ر97. لص8. شدانشگاه الزهراء

. تقیيق إبراهيم التررزي.  تا  العروس من جواهر القاموسم(. 0888سيدمرتضی. )الزبيدي، ال
 الکویت للتیدم العلمی. مؤسسةالکویت: 

أبوالفضر  إبرراهيم    . تقیيرق مقمرد  الفائق فی غریب الحـدیث تا(.  الزمخشري، مقمود. )بی
 وعلی مقمد البجاوي. الیاهره: منشورات عيسی البابی القلبی.

 . تهران:  رهنگ معالر.6. چفرهنگ توصیفی معناشناسی (.6830)لفوي، كوروش. 

. 33. شمجلـۀ پژوهشـنامه   «.ارائه مردلی سره و هری   »نید تر مه: (. »6868) رازاد،  رزانه. 
 .03ر88لص

. تهرران: مركرز   68. چدرآمدی به اصول و روش ترجمه (.6868) پور ساعدي، كاظم. لطفی
 نشر دانشگاهی.

ارزیابی تر مة مترون ادبری  ارسری بره عربری برر       (. »6861ده. )زا زاده عيسی و علی نیی متیی
برراي   6869مناسربت موسرم ار      اساس مدل كارمن گارسرس )پيرام رهبرر انیرلاب بره      

 .660-616. لص 61ش. های ترجمه در زبان و ادبیات عربی پژوهش «.نمونه(

مجلـۀ  «.  هرار وبی نظرري برراي ارزیرابی تر مره     (. »6871مختاري اردكانی، مقمدعلی. )

 .93ر98. لص 09. شمترجم
أ.د. اسن غزالره. بيرروت: دار و    وإعداد ترجمة. الترجمةالجامع فی  (.0881نيومارك، بيتر. )

 الهلال. مکتبة
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. تر مة منصور  هريم و سرعيد سربزیان.    دورة آموزش فنون ترجمه(. 6868ررررررررررررررررر . )
 تهران: رهنما.
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 ترجمۀ یمورد مطالعۀ ترجمه؛ بر مترجم یگفتمان یوابستگ ریتأث
 کلیله و دمنه یفارس

 این یمقدس یمهد
 رانیا قم، قم، دانشگاه یعرب اتيادب و زبان اریاستاد

 (07/66/6867؛ تاریج پذیرش: 66/88/6867 )تاریج دریا ت:

 چکیده
 و ی رهنگر  خاد ير تارها ود،خ یگفتمان يها یوابستگ اکم به ،يگرید انسان هر همچون متر م

 كره  اسرت  يريترأا  كشرف  يبررا  ترلاش  پرژوهش،  نیر ا یالرل  دغدغة. دهد یم نشان شیخو از یا تماع
 بخرش  از یمنشر  نصرالله تر مة هدف، نیا يبرا و دارد اش تر مه بر متر م کی یگفتمان يها یوابستگ

 جةينت. است گر ته قرار قيتطب مورد ده،ش انتخاب مطالعه مورد کربيپ عنوان به كليله و دمنه «والثور الأسد»
 بره  مترر م  كره  دارد آن از نشران  اسرت،  شده انجام يانتیاد گفتمان  يتقل روش بر هيتک با كه قيتقی نیا

 از اعرمّ  پادشراه،  یمنفر  يهرا  یژگر یو بره  كره  را یعبرارت  هرر  ترا  كنرد  یمر  یسرع  خود  يدربار تیهو سبب
 در. دهرد  ريير ت  گرر ید ییهرا  عبرارت  برا  را آن و نرد ك اذف دارد، اشاره ضعف و یهواپرست ،ییرأ سست
 شرمار  بره  خدا ةیسا پادشاه آن، اساس بر كه است يدربار گفتمان یالل يها گزاره بازتاب امر نیا واقع،

 بره  مترر م  كره  دهرد  یمر  نشان قيتقی نیا ن،يهمچن. نداشت را او ضعف به اشاره ا ازب یكس و ر ت یم
 ورزد یم ا تناب است، پادشاه کانینزد به ضیتعر متضمن كه یرتعبا گونه هر از بودنش، يدربار اکم
 .كند اركت آنان «یینما مخلص» يراستا در تا كند یم یسع و

 گفتمان مترجم، یگفتمان یوابستگ ترجمه، نقد ،یمنش نصرالله ،کلیله و دمنه واژگان کلیدی:
 .یدربار

                                                                                                                                        

 E-mail: mammahdi@yahoo.com 
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 مهمقد

رود و پُر  ارتبراط مرردم دنيرا برا       یهاي  کري به شمار م ترین  عاليت تر مه یکی از مهم
یکدیگر است تا اطلاعات خویش را با هم به اشتراك بگذارند و روابط خرود را بره واسرطة    

هرا برا كمرک آن بره      آن مستقکم سازند. تر مه از یک سو، نيازي هميشگی اسرت و ملرت  
پردازنررد و از سرروي دیگررر، ایررن پدیررده یررک  عاليررت    هررا و ا کررار مرری  دادوسررتد دیرردگاه

ها هنگام انتخاب یک اار بره نيازهرا، باورهرا و اعتیرادات خرویش       شونده است و ملت ایتهد
كننرد. یکری از    كنند و هنگام تر مة آن نيز بر اسراس باورهراي خرویش عمر  مری      تو ه می

اسرت.   كليلره و دمنره  هاي مختلف پذیر ته و تر مه شرده،   ترین این آاار كه در  رهنگ مهم
گویند كره ایرن كتراب نره تنهرا بره        می كليله و دمنهبارب اهميت م.( در0867آكتاش و بلداغ )

هاي اکومتی یک الگوي مناسب مدیریتی را ارائره   ااكمان، بلکه به وزرا و دیگر شخصيت
دهد و هستة اللی آن، گفتگو ميان اکيمان و یک اراكم داناسرت. موضروعات الرلی      می

ع قردرت، الرول ترداوم قردرت،     ، نزدیک شدن به منبر  كه در این كتاب به آن پرداخته شده
رابطة اراكم برا رعيرت، رابطرة اراكم برا وزیرر، آرزوهراي سياسری، خودخرواهی، انانيرت،            

م.(، 0867اندیشی است. به باور آكتاش و بلداغ ) گري، خيانت و  اره پذیري، ايله مسئوليت
هرا   ز انسران ها نام برده شده، نماد یک گروه ا از آن كليله و دمنههر كدام از ايواناتی كه در 

كند تا تجلری روابرط قردرت را     هستند. بنابراین، بررسی گفتگوهاي این ايوانات كمک می
 :Aktas & Beldag, 2017ترین عرلة ظهور قردرت كشرف كنريم )    در زبان به عنوان مهم

46.) 

 د:هاي زیر پاسج ده تا به پرسش دكوش در تقیيق پيش رو می نگارنده

ی به عنوان یک  رد درباري،  ره ترأايري برر تر مرة او     ر وابستگی گفتمانی نصرالله منش
 است؟ گذاشته

خرود از    هایی از متن را به سبب این وابسرتگی دربراري و تأايرپرذیري    ر متر م  ه بخش
 دهد؟ ادبيات درباري ت يير می

 است؟ ر  ه اهدا ی در وراي این ت يير نهفته
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اسرت.  « الأسرد و الثرور  »ی داستان ، یعنكليله و دمنهدامنة این تقیيق، بخش اول از كتاب 
توان در موارد زیر خلاله كررد: از یرک سرو، ایرن براب مربروط بره         دلي  این انتخاب را می

ورود یک  رد )دمنه( به دایرب نزدیکان پادشاه )شير( است و در برر گيرنردب گفتگوهراي دو    
در برر  « والثرور الأسرد  »( دربارب پادشاه )شير( اسرت. از سروي دیگرر، براب     كليله و دمنه رد )

( دربررارب اطرا يرران و نزدیکرران پادشرراه اسررت و كليلرره و دمنررهگيرنرردب گفتگوهرراي دو  رررد )
 است. ها و گفتگوهاي یک  رد )دمنه( با پادشاه )شير( را در خود  اي داده مکالمه

شوند: دسرتة اول تقیيیراتی هسرتند     تقیيیات مرتبط با این پژوهش به سه دسته تیسيم می
پردازند، دستة دوم تقیيیاتی است كه به ابعاد سياسری   می كليله و دمنهر مة كه به موضوع ت

پردازند و دستة سروم، تقیيیراتی هسرتند كره بره ترأاير ایردئولوژي یرا          می كليله و دمنهكتاب 
 پردازند. هاي ایدئولوژیک متر م بر تر مه می وابستگی

اسرت   فاوتی نوشته شرده ، تقیيیات متكليله و دمنهدر اوزب بررسی تر مة  ارسی كتاب 
 كه برخی عبارتند از:

كليلره و  كار ر تره در   ر اامدي، نالري و آرمن در تقیيق خود به بررسی  نون بلاغی به
اند. آنان در این تقیيق، با اشاره بره ظهرور    شدب  ارسی آن پرداخته عربی و نسخة تر مه دمنه

ر تر مة  ارسری را داراي تنروع   سبک  نی در نثر دورب نصرالله منشی، لنایع بيانی مو ود د
 (.16ر07: 6866، و دیگران آرمن ،اند )ر.ك؛ اامدي، نالري بيشتري دانسته

برا مرتن عربری     كليله و دمنهر علی ايدري در تقیيق خود دربارب اختلاف تر مة  ارسی 
گرذارد   هاي گونراگون بره بقرث مری     مواردي از اختلاف را به لورت پراكنده و در داستان

توان مطررح   (. انتیادهاي وارد به این میاله را در دو اوزه می16ر09: 6837، ريايد)ر.ك؛ 
انرد، ارال آنکره نسرخة      كرد: اول اینکه ایشان نسخة لوئيس شيخو را به عنوان مبنرا قررار داده  

ترر   ترین نسخه و تاریج كتابت آن نزدیک تركيه كه طه اسين دربارب آن تقیيق كرده، كهن
هرا از سروي    منشی است. اتکا به نسخة شيخو باعرث برخری برداشرت    به زمان زندگی نصرالله

گر تره   هاي لورت است كه با بررسی نسخة تركيه، متو ه اشتباه بودن برداشت نگارنده شده
توان به توليف دمنه اشاره كرد كره نگارنرده آن را بره عنروان      شویم؛ به عنوان نمونه، می می
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است، اال آنکه عين عبرارت   ی در متن آورده شدهداند كه از سوي نصرالله منش اضا اتی می
در نسخة تركيه و ود دارد. انتیاد دومری كره بره نگارنرده وارد اسرت، اینکره وي در هنگرام        

كند و هدف خود  بررسی موارد اختلاف، به ارزشگذاري و برتر  لوه دادن تر مه اقدام می
 دهد. را در این راستا قرار می

اسرت. دهیانيران در    كليلره و دمنره  اوزب تقلي  سياسی متن دستة دوم، میاوت مرتبط با 
، ایرن كتراب   «كليله و دمنهبررسی كاركرد قدرت و  رهنگ سياسی در »میالة خود با عنوان 
شرمارد. بره    نماي نگرش به انسان و ا تماع در  امعة سنتّی ایران برمری  را به عنوان آیينة تمام

 رهنگ سياسی و تأاير آن را بر ر تارهاي  رردي و  توان ساختار  اعتیاد وي، با تقلي  متن می
ا تماعی كشف كرد. به باور نگارنده، یک ویژگری سراختاري  وامرع شررقی، پایبنردي بره       

است، به طوري كه گرذر از طبیرات و خصولراً رسريدن بره طبیرة قردرت         نظام طبیاتی بوده
گارنرده، نگررش   رااتی ممکن نيست و ممکن است به مرگ  رد منتهی شرود. بره اعتیراد ن    به

هرا را بره سرمت     هاي داستان و رود دارد و همرين امرر، آن    سياسی خالی در ر تار شخصيت
 (.680ر66: 6868دهد )ر.ك؛ دهیانيان،  گویی، تعارف، تملق و ریا سوق می پوشيده

و به طور مشرخص در   كليله و دمنهر یعیوبی و زاهدي در میالة خود منازعة قدرت را در 
گویند كه این داستان نمایش نزاع قدرت ميران   گذارند و می به بقث می« شير و گاو»داستان 

شرده، كاریزمرایی، كاسرتی و     مراتبری از پريش تثبيرت    دو  ناح، یکی طر دار قردرت سلسرله  
دیگري طر دار  ردگرایی عمومی مبتنی بر كفایت شخصی است. نگارندگان معتیدنرد كره   

وضعيت مو ود است، ولی دمنره برا تأكيرد برر      ، خواستار افظ«طبیه»كليله با تأكيد بر واژب 
مراتبی رخنره كنرد.    كند در نظام سلسله  ردیت و با بر سته كردن الطلاح كفایت، سعی می

نماید و تمثيلات وي در خدمت همين امر است، اما در طرف  دمنه مدام بر  ردیت تأكيد می
ند كه  ردگرایی را نروعی  ك میاب ، كليله پيوسته آشکارا و ضمنی و در قالب تمثي  سعی می

اي اخلاقری   بار تلیی نماید. به همين منظور، گفتگو را برا ویره   دردسر و یا اتی امري هلاكت
گراید كره اکرم آن از پريش     كند و براي طرای سياسی به موضعی اخلاقی می تقریف می

براي مخاطب مشخص است. به اعتیاد نگارندگان، وقتی سرنوشرت مررگ برراي دمنره رقرم      
نماید كره  ردگرایری مشرروع     ورد، براي مخاطبان عامی با نگاهی غير انتیادي  نين میخ می
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است. با این توليف، ر ترار  ردگرایانرة دمنره بره مثابرة امرري ضرد         وي نيز ضد اخلاقی بوده
 .(611ر608: 6860و زاهدي،  یعیوبیشود )ر.ك؛  اخلاقی و سزاوار مرگ تلیی می

دهنرد كره بره بررسری      وهش را تقیيیاتی تشرکي  مری  طيف سوم میاوت مرتبط با این پژ
 پردازد. ها می هاي گفتمانی متر مان در تر مة آن تأاير گرایش

پرردازد و   م.( در میالرة خرود بره بررسری ترأاير ایردئولوژي در تر مره مری        0861ر زارع )
 كرار  گوید كه تأاير عوام  ا تماعی و سياسی در انتخاب معادل براي واژگان انگليسی به می

(. ایرن مقیرق برا     Zare Behtash, 2016است ) به  ه شک  بوده قلعة ايواناتر ته در رمان 
مذكور، در دورب پيش و پس از انیلاب ایران، بره   بررسی دو تر مة لورت گر ته از كتاب

شده در دورب پس از انیلاب، در بر گيرندب واژگانی اسرت   رسد كه تر مة ارائه این نتيجه می
 باشد. تمان ااكم بر ایران بعد از انیلاب میكه متأار از گف

اي به بررسی تر مة دو متر م مسلمان و دو  م.( در میاله0869ر منا ی اناري و مقمدي )
هراي   اند كه داشته از سورب مریم پرداختند و با ذكر مواردي، نشان داده قرآنمتر م مسيقی 

 ,Manafi Anari & Mohammadiاسرت )  آنان داشرته   ذهنی هر كدام  ه تأايري بر تر مة

2015.) 

هراي انگليسری، روسری و تركری      م.( در تقلير  تطبيیری خرود از تر مره    0868ر والریو )
داسررتان پينوكيررو، تررأاير ایرردئولوژي را در تر مرره و در نهایررت، انتخرراب متر مرران بررسرری  

io, Valerكند كه ا تناب از ایدئولوژي، امري غير ممکن است ) كند. نویسنده تأكيد می می

996-2013: 986.) 

و ه تمایز تقیيق پيش رو، ا تناب از هر گونه داوري و تعيين ارزش ميان دو اارر اسرت   
و علاوه بر مقدود كردن پيکرب زبانی مرورد بررسری، ترلاش خرود را معطروف بره كنکراش        

 كند. بينانه تأاير وابستگی گفتمانی نصرالله منشی به عنوان یک متر م درباري می واقع
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 الله منشی. نصر1

دربارب زندگی نصرالله منشی اطلاعات اندكی در دست است. منابع مختلرف اکایرت از   
آن دارند كه وي از نویسندگان معروف قرن ششرم و از منشريان دربرار غزنروي برود. وي از      

وارد امور دیوانی شد و پس از به سلطنت « شاه غزنوي بهرام»آغاز  وانی و در زمان سلطنت 
بره وزارت  « خسرو مَلنک»سنمَت دبيري یا ت و در زمان سلطنت « غزنوي خسروشاه»رسيدن 

 رسيد. سرانجام، با سعایت دیگران مورد خشم شاه قرار گر ت و تا آخر عمر زندانی بود.

بعد  كند. شاه غزنوي تجربه می ابوالمعالی اولين گام ورود خود به دربار را در زمان بهرام
بر اساس آنچه خود در میدمة  خلق یک اار ماندگار می ا تد. ، به  کركليله و دمنهاز مطالعة 
نماید. سپس ایرن بخرش را    می آورد، ابتدا بخش شير و گاو را تر مه می كليله و دمنهكتاب 

دهد. ااتماوً هنگرام   دارد و بعد از تأیيد پادشاه، آن را ادامه می به پادشاه غزنوي معرو  می
و، متو ره شرباهت وضرعيت خرود برا شررایط دمنره        تدوین تر مة خویش از بخش شير و گا

وارد در الیرة نزدیکران اکمرران بره شرمار       شود. وي نيز همچون دمنه یرک عضرو ترازه    می
كررد كره اساسريت پادشراه نسربت بره        اي عم  مری  آید و ااتماوً باید در تر مه به گونه می
 گيخته نشود.شد،( بران واردان به دربار )كه خود نيز یکی از آنان قلمداد می تازه

 . گفتمان و تحلیل گفتمان2

دهرد؛ بره    هراي درك مرا از واقعيرت شرک  مری      گفتمان به عنوان نظامی است كه به شيوه
د و دربرارب  كنر  اشاره مری « آل نينو»به پدیدب  عنوان نمونه، یورگنسن و  يليپس در كتاب خود

 گویند: هاي مختلف از یک پدیده در  هان خارج می تفسير گفتمان

اي دیگرر آن   شمرند و عده اي برمی این پدیده را نتيجة گازهاي گلخانه برخی»
هراي سراخت سرد     را نتيجة سو  مدیریت سياسی و ناتوانی دولرت در ترأمين هزینره   

شرمرند و آن را بره خشرم     دانند. شماري نيز این پدیده را مظهر ارادب الهی برمری  می
nsen & Phillips, 2002: Jørge« )دهند خداوند نسبت به مردم گناهکار نسبت می

9.) 
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ها هستند كره برا موضروعی     هایی از گزاره ها، مجموعه دهنده گفتمان مؤلفة اللی تشکي 
ها بره   رسد آااري همانند به بار آورند. در واقع، این گزاره وااد سر و كار دارند و به نظر می

گفتمران از  رنس    هاي بنيرادین در یرک   بخشند. گزاره نگاه ما نسبت به  هان هستی معنا می
رونرد؛ بره دیگرر سرخن،      شده به شرمار مری   هایی طبيعی هاي طبيعی نيستند، بلکه گزاره گزاره

به ایرن  ملره    ها از نوع تجربی یا ریاضی نيست كه بتوان آن را تجربه كرد.  نس این گزاره
در لياقرت ایرن  ررد همرين برس كره اعلااضررت بارهرا ایشران را امرين خرود            »تو ه كنيرد:  

شرده مبتنری    بر این گزارب بدیهی انگاشرته «  رد مورد بقث»اکم لادره دربارب «. است دانسته
رود  شده به شمار مری  و این یک دادب كاملاً طبيعی« پادشاه سایة خدا بر زمين است»است كه 

اي  شرود و بره عنروان داده    اي از باورها و عیاید برر ایرن گرزاره بنرا مری      و به تبع آن، مجموعه
 رسد. میطبيعی به نظر 

شناسان، انسان یرک   دهند. در نگاه گفتمان ها هویت ما را شک  می ا زون بر این، گفتمان
بخشرد و   اش به یک گفتمان خاد، به او هویرت مری   سوژب خودمختار نيست، بلکه وابستگی

هرا هريچ دركری از خرود و دیگرران       دهد. ایيیت آن اسرت كره انسران    به ر تارش  هت می
ها هستند كره مررز ميران خرودي و غيرر خرودي را برایشران ترسريم          مانندارند و تنها این گفت

نماینرد و بره تبرع آن، هرواداران      ها تصویر مطلوب خود از انسان را ارائه می كنند. گفتمان می
 شده نزدیک كنند. كنند تا خود را به تصویر ارائه خویش را دعوت می

منرد از خنررَد و    کار و بهرره در گفتمان شاهی، پادشاه  ردي میتدر، شرجاع، عرادل، درسرت   
( و هر گونه اقدام براي 688ر688: 6860آید )ر.ك؛ امانلو و اامدوند،  عیلانيت به شمار می
شده به عنوان تلاش براي نابودي گفتمان شاهی بره شرمار    هاي طبيعی تشکيک در این گزاره

 رود. می

 . ترجمه و وابستگی گفتمانی مترجم3

اختن هویت و شناخت ما از خود و  هران اطرراف، ایرن    ها در س با پذیرش نیش گفتمان
هاي گفتمانی خویش دسرت بره    تواند  ارغ از وابستگی آید كه: آیا متر م می سؤال پيش می

تر مه بزند و به لورتی كاملاً خنثی با متن برخورد كنرد؟! شراید دربرارب یرک مرتن لرر اً       
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، موضروع  كليلره و دمنره  ن ولری دربرارب متنری همچرو     پرذیر باشرد،   علمی  نين  يزي امکران 
پرردازیم. یرک موقعيرت     ترر شردن موضروع بره یرک نمونره مری        تر است. براي روشن پيچيده

داستانی را در زبان انگليسی در نظر بگيرید كه در آن،  ردي در هروایی بسريار گررم متو ره     
كنرد كره در آن    شود.  رد در زبان انگليسی از عبارتی استفاده مری  پنچري خودروي خود می

كار بردن كلمرة ترابو،    زبان، ضمن ا تناب از به است. متر م  ارسی كلمة تابو ذكر شده یک
گمان برگر ته از گفتمان دینری اوسرت. در    كند؛ عبارتی كه بی استفاده می« لعنتی»از عبارت 

این گفتمان، برترین سعادت، كسب رضایت الهی و بدترین شیاوت، مبرتلا شردن بره خشرم     
دون اینکه خود بداند، تقت ترأاير گفتمران دینری رایر  در  امعرة      خداوندي است. متر م ب

 خویش است.

هایی بود كره یرک مترر م     ها معطوف به بررسی تلاش مطالعات در اوزب تر مه تا سال
براي  ایگزین كردن یک وااد زبانی در زبان میصد به  راي یرک واارد زبرانی در زبران      

نکره سروزان باسرنت و آنردره لفرور      ( ترا ای Leung, 2006: 129گر رت )  مبردأ لرورت مری   
در مطالعرات تر مره، ترلاش كردنرد     «  رخش  رهنگری »كارگيري الطلاح  م.( با به6668)

شناسری مقردود    اي مبتنی بر زبران  هاي تر مه ها را به این ایيیت سوق دهند كه نظریه تو ه
اير و نفروذ  ها به دنبرال یرا تن ترأ    اي در آن سوي زبان اركت كرد. آن هستند و باید به منطیه

  رهنگ بر تر مه بودند.

برره برراور متخصصرران ارروزب تقليرر  گفتمرران، تر مرره نيررز ماننررد دیگررر اشررکال زبررانی    
مقور است. در ایيیت، متر م در انتخراب واژگران و ارذف یرا اضرا ه كرردن        ایدئولوژي

تروان بره  ضراي ا تمراعی و سياسری كره در آن        ها كاملاً مختار است و با مطالعة آن مری  آن
است، پی برد. پس تر مه یک اقردام خنثری نيسرت؛ زیررا مترر م تقرت ترأاير         رش یا تهپرو

هاي  رهنگی و ایدئولوژیکی است و متر م با برخی اضا ات، اذ يات و... متن مبردأ   ارزش
اي  تواند ما را وارد عرلره  شده با متن اللی می كند. پس میایسة متن تر مه را دستکاري می

اي كنرد كره كنشرگر الرلی عمر  تر مره در بنرد آن         و انگيزه مهم در تشخيص ایدئولوژي
 است.
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هاي ناشران برر تر مرة    باسنت و لفور بر این باور بودند كه قدرت، ایدئولوژي و دیدگاه
ها تر مه، تأايرگذارترین  رم بازنویسی یرک اارر اسرت     گذارند. به باور آن یک اار تأاير می

(Bassnett & Lefevere, 1990: 9آن .)   بره لرورت خراد روي تر مرة آارار ادبری       هرا
شدند و معتید بودند كه در هنگام تر مة این آاار، متر م به تفسرير، ت ييرر و در    متمركز می

زنند. یکی از اهداف این دستکاري، سازگارسازي است  نهایت، دستکاري در متن دست می
ود دارد، برطررف  تا به این ترتيب، تیاب  یا تضاد  رهنگی كه ميران مرتن مبردأ و میصرد و ر     

 گيرد، به ترتيب زیر است: شود.  رایندهایی كه براي این سازگارسازي انجام می

 الف( اذف بخشی از متن.

 ب( ا زایش بخشی به متن.

 روز كردن برخی عبارات. ج( به

 ,Bakerد(  ایگزین كردن عبارات غریب و نامأنوس با عباراتی مأنوس و قابر  درك ) 

2003: 7.) 

 عربی با ترجمة فارسی . تطبیق متن4

  :ملروك ومرا یکرون مرن     لیتناول أهلها كلام ا التّی تبةلمراولسنا من أه  »متن عربی
 (.79 م.:0860، میفع ابن) «أمورهم

  :د شرد ترا سرخن ایشران بره نزدیرک       به مفاوضت ملوك مشرّف توانن»متن فارسی
 (.10: 6866)منشی،  «پادشاهان مق  استماع تواند یا ت

 مله مربوط به موقعيتی است كه در آن، دمنه باب لقبت را دربارب پادشاه برا  با ت این 
پرسد كره: بره نظررش  ررا پادشراه مردتی در برابرر انظرار ظراهر           كند و از او می كليله باز می

اي نيستيم كره اهر     ما  ز  آن قشر و طبیه»است:  است؟ پاسج كليله در متن عربی آمده نشده
همران گونره كره مشراهده      «.هرا باشرد   ي پادشاهان و كارهاي آنها آن، نلی  لقبتشان ارف

كنيد بقث بر سَرِ لقبت دربارب پادشاه یا شاید غيبت كردن دربارب اوست. كليله از دمنه  می
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رسرد مترر م كره در     ها دست بردارد، ولی در متن  ارسی به نظر مری  خواهد از این غيبت می
ا از لقبت مخفيانه دربارب پادشراه )بره عنروان    كوشد تا مقور ر است، می دربار پرورش یا ته

یک ر تار زشت درباري( به موضروع گفتگروي مسرتیيم برا آن میرام ت ييرر دهرد و دغدغرة         
 اكران دربار را همين یا تن  رلت براي گفتگو با پادشراه دربرارب مسرائ  اکرومتی  لروه      

رود و  از ميان مری  «غيبت كردن دربارب پادشاه»دهد؛ به دیگر سخن، در این گفتگو، موضوع 
 شود. هيچ ااري از آن دیده نمی

داند كه امکان همزادپنداري پادشاه با شير و رود دارد و برراي آنکره     ااتماوً متر م می
هرایی   نماد این قشر هسرتند، انسران   كليله و دمنهكه در این داستان،  خادمان اطراف پادشاه را
تروانيم اررف    پادشراه را نرداریم و نمری    گوید كه ما ا تخار گفتگو با مخلص  لوه دهد، می

سازي/ مخلص  لوه دادن نروكران   مخلص»خود را به اطلاع او برسانيم. در واقع، یک طرح 
 شود. در اینجا دیده می« دربار

همچنرين، متررر م از شرک  خرراد لررقبت كرردن خرردمتکاران دربرارب پادشرراه تبعيررت     
« تشررف »وي برا پادشراه یرک    كند و به این نکته به طرور كامر  واقرف اسرت كره گفتگر       می

 آید. شود و ابلاغ پيام به عنوان یک ا تخار به اساب می مقسوب می

  :وقردراً  رإذا كران  ری منزلتره التّری هرو  يهرا          منزلةواعلم أن لک ّ انسان »متن عربی

مرا   المنزلاة مکتفيا بتماسک القال...  ی أه  طبیته كان ایيیاً أن یینع ویرضی وليس لنا مرن  
 (.71م.: 0860، میفع ابن)« النا التّی نقن عليهانسخط له ا

 :اي را منزلتی است و ما از آن طبیه نيسرتيم كره ایرن     بدان كه هر طایفه» متن فارسی
 (.18: 6866)منشی، « توانيم بود و در طلب آن قدم توانيم گذارد در ات را مرش.

در منزلرت و  ایگراه   هر انسانی براي خود منزلتری دارد، اگرر   »است:  در متن عربی آمده
مناسب خود باشد، باید به وضعيت خود راضی باشد.  ایگاه و موقعيتی كه ما امروز داریرم،  

اگرر ایرن عبرارت را تقلير      «. اي نيست كه نسبت به آن ناراارت و ناخرسرند باشريم    به گونه
برارت  بري؛ به عنوان مثال، بره ایرن ع   آميز بودن شرایط از نگاه كليله پی می كنيم، به رضایت
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«. اگر كسی مشکلی دارد، باید نسبت به آن اعترا  كند. ما كه مشکلی نداریم»تو ه كنيد: 
 «.ما نباید اعتراضی بکنيم!»شود، آن است كه  استنتا ی كه از این عبارت می

شود كه كليله اعتیاد  است،  نين برداشت می از منظور این عبارت و آنچه در ادامه آمده
خود و ضرورت قناعرت بره ایرن شررایط دارد، امرا در مرتن  ارسری،        به مناسب بودن اوضاع 

 گوید كه ما لياقت و توانایی پا گذاشتن به آن  ایگاه را نداریم! متر م به نی  از كليله می

 :میفرع  ابرن )«  إنهّ ضعيف الرأي...  لعلّی أدنو منه وأليب اا تی عنرده » متن عربی ،
 (.71م.: 0860

 :است(... و او را نصيقت من تفر ی اال  آید و بدین  هتر مه نشد») متن فارسی
 (.10: 6866)منشی، « وسيله قربتی و  اهی یابم

، ولی ااري از این  استفاده شده« ضعيف الرأي»در متن عربی، در توليف شير از عبارت 
هاي عربری   عبارت در متن  ارسی نيست. نکتة  الب اینجاست كه این عبارت در تمام نسخه

شود، ولی ااري از آن در متن  ارسی نيست. شراید بتروان دلير  ایرن امرر را در ایرن        دیده می
نکته  ستجو كرد كه با تو ه به وابستگی متر م به گفتمان درباري، ذكر عبارتی كره نشران   
از و ود عيب در پادشاه باشد، پذیر تنی نيست و متر م به همين دلي  و به سبب آگراهی از  

است كه  است. شاید هم او این ااساس را داشته رت را اذف كردهگفتمان درباري، این عبا
كنرد و   ااتماوً سلطان در  ریان همزادپنداري، دیگر به اطرا يان خود نگاهی منفی پيردا مری  

داننرد،   می« رأي سست»ها نيز همچون دمنه كه شير را به عنوان مو ودي  برد كه آن گمان می
 كنند. او را  ردي  نين تصور می

«. ام برسرم  تا شاید از این طریق به او نزدیک شوم و به خواسته»است:  تن عربی آمدهدر م
داند كه یک خادم دربار نبایرد ایرن    آید، ولی متر م می طلبی می از این عبارت بوي  رلت

هراي شخصری    گونه لقبت كند و ار ی بزند كه از آن بروي تکراپو برراي تقیرق خواسرته     
خواهد كه پادشاه تردیدي نسبت بره  راكران خرویش بره      نمیاستشمام شود. ااتماوً متر م 

كنرد كره دمنره بره      ذهن بياورد و به همين سبب از عبارت  ارسی  وق استفاده و  نين الیا می
است تا با ارائة نصيقتی خالصانه، تیرب پادشاه را كسب كنرد. برا میایسرة ایرن      دنبال آن بوده
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برریم. گوینرده در مرتن عربری عرلاوه برر        هرا پری مری    دو عبارت به تفاوت شرگرف ميران آن  
رأیرری پادشرراه و اسرتفاده از آن برره عنرروان یرک  رلررت، از قضرراي نيراز خررود سررخن     سسرت 
گویرد كره    رأیری مری   گوید، ولی در متن  ارسی، گوینده علاوه برر ارذف بقرث سسرت     می

خواهرد   قصدش نصيقت كردن و به این ترتيب، ا  كردن مشرکلی از پادشراه اسرت و مری    
 اه برایش اال  آید.تیرب پادش

 :إنّ السلطان و یتوخی بکرامته أ ض  من بقضرته بر  یرؤار برذلک مرن     » متن عربی
 (.77م.: 0860، میفع ابن)« قرب منه

 :كمرال كرامرات مخصرود     پادشاه براطلاق اه   ض  و مرروت را بره  » متن فارسی
وروث دارنرد و بره   نگردانند، لکن اقبال بر نزدیکان خود  رماید كره در خردمت او منرازل مر    

 (.19: 6866)منشی، « وسای  میبول متقرم باشند

آید، این اسرت كره سرلطان در هنگرام لطرف كرردن ر بره  راي           آنچه از متن عربی برمی
گزینرد. در مرتن  ارسری شررایط متفراوت اسرت.        ها را بر می ترین ها ر نزدیک  انتخاب برترین

انش دارد. با دقت بيشتر در ایرن مرتن،   گوید كه كمال لطف پادشاه تعلق به نزدیک متر م می
اسرت، ارال آنکره     استفاده كرده« كمال كرامات»شویم كه متر م  ارسی از واژب  متو ه می

كره  « كمرال »شود. اگر بخواهيم برداشتی از قيد  دیده می« كرامات»در متن عربی لر اً كلمة 
آن اسرت كره پادشراه     در متن  ارسی ذكر شده، داشته باشيم، باید بگویيم كه منظور مترر م 

ولی اگر قرار بره آن باشرد كره اوج ایرن مرامرت را       گرداند، همه را مشمول لطف خود می
شام  اال  رد یا ا رادي كند، این دسته از ا راد تنها نزدیکانش هستند. متن عربری بره همرين    

 نزدیکران »كند، ولی متر م  ارسی در ادامه بخشی را در تولريف   اد از اطلاعات اكتفا می
كند تا به این ترتيب اقدام پادشاه در بذل الطراف خراد در ارق نزدیکران      اضا ه می« پادشاه

گوید كره ایرن ا رراد در خردمت او سرابیه دارنرد و        خویش را تو يه كند. متر م  ارسی می
 گردند. مقرم وي هستند و به همين دلي ، مشمول عنایت خالة پادشاه می

دیکران پادشراه بردگویی كررد، بلکره بایرد آنران را        در ادبيات دربراري، نبایرد دربرارب نز   
انرد. اگرر مترر م عرين      هایی شایسته به اساب آورد كه به سبب لياقت به اینجا رسريده  انسان
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شک در بر دارندب نگاهی خنثی یا ااياناً خنثی و متمایر    كرد، بی عبارت عربی را تر مه می
 به منفی نسبت به موضوع بود.

 :اعلرم أن الّرذین لهرم المنرازل      قد  همت ما ذكرت و لدقت: :دمنةقال » متن عربی

تلک االهم  تیربوا بعد البعد عنه و دنوا إليره  إنّرا ملرتمس     عند السلطان قد كانوا ولی الحسنة
 (.77م.: 0860، میفع ابن)« مث  ذلک وطالب بلوغه

 :است( القاب  بخشی كه زیر آن خط كشيده شده، تر مه نگردیده») متن فارسی
تدری  و ترتيرب و  رد و    اند، بلکه به طان و اسلاف ایشان هميشه این مراتب منظور نداشتهسل

: 6866)منشری،  « كوشرم   رویم و از آن  هرت مری    اند و من همان می  هد آن در ات یا ته
19.) 

در متن عربی و بعد از آنکه كليله عباراتی همراه برا تعرریض را دربرارب نزدیکران پادشراه      
ذكر شرده كره بره معنراي تأیيرد      « : قد  همت ما ذكرت و لدقتدمنةقال »گوید، عبارت  می

اسرت، ارالی    كلام كليله از سوي دمنه است، ولی در متن  ارسی، این عبارت تر مره نشرده  
است و دمنه اذعان به درسرتی   كه در تمام موارد مشابه در متن عربی، این عبارت تر مه شده

د اعترا  به تصورات كليله دربارب نزدیکران پادشراه   توان ن میآاست. دلي   كلام كليله كرده
نگراهی بره طررح     باشد. متر م براي ابراز مخالفت خرود برا ایرن عبرارت، در ارالی كره نريم       

گوید كره رسريدن ایرن     كند و می دارد، كلام كليله را قطع می« مخلص  لوه دادن درباریان»
اند. ایرن براور كره     ن انجام دادها راد به آن مراتب، نتيجة تلاشی است كه در خدمت به سلطا

شود و ااري از  تیرب به پادشاه برآیند تکاپوي نزدیکان است، لر اً در متن  ارسی دیده می
هرا، شرائبة آن    خواسته با این اررف  شود. متر م ااتماوً نمی این امر در متن عربی دیده نمی

ليراقتی برر آنران     مهر بی برود كه او نسبت به نزدیکان سلطان خویش تردید دارد و قصد دارد
 بزند.

  :ویقم  الأذي  الأنفةوقد قي : و یواظب أاد علی باب السلطان ویطرح »متن عربی
م.: 0860، میفرع  ابرن )« ویظهر البشر ویکظم ال يظ ویر ق  ی أمره إو خلص إلری اا تره منره   

77.) 
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 :عب و هراي لر   و هر كه درگاه ملوك را ملازم گردد و از تقم  رن » متن فارسی
هاي بدگوار تجنب ننماید و تيزي آترش خشرم بره لرفاي آب الرم بنشراند و        تجرع شربت

شيطان هوا را به ا سون خنرَد در شيشه كند، ارد  ریبنده را بر عی  رهنماي استيلا ندهرد و  
دستی و رأي راست نهد و اروادث را بره ر رق و مردارا تلیری نمایرد،        بناي كارها را بر كوتاه

 (.19: 6866)منشی، « لباس هر ه نيکوتر او را استیبال كند مراد هرآینه در

هاي یک ملازم دربرار   متر م هنگام برگردان عبارت عربی  وق كه به برشمردن ویژگی
خواهد این ااسراس را در و رود پادشراه     كند. ااتماوً او می پردازد، سخن را طوونی می می

گوید كه بایرد   ها هستند. در متن عربی می ایجاد نماید كه ملازمان وي ا رادي با این ویژگی
اسرت. برا   « ناپرذیري  ظلم»و « شموخ»، «عزت»را كنار بگذارد كه مفهوم آن در عربی « الأنفة»

كند خدمتکاران دربار پادشاه از عرزت خرود  شرم     شنيدن این عبارت، خواننده ااساس می
ن تولريفی در مرتن الرلی،    اند و آمادب پذیرش ظلم از سوي پادشاه هستند. ارائة  ني پوشيده

تواند و هة پادشاه را خراب كند و او را  ردي مستبد و خواهان اعمال ظلم  لروه بدهرد.    می
كنرد. در بخرش دوم، در مرتن الرلی      ااتماوً به همين سبب متر م این بخش را ارذف مری  

 كنرد. ارائرة  نرين    و آزار و اذیرت را تقمر  مری   « یقم  الأذي»است كه ملازم پادشاه  آمده
گرردد. ترلاش مترر م ممکرن اسرت در       توليفی از دربار، باعث تخریب و هة پادشراه مری  

كوشد تا به خواننرده   شهر از دربار باشد. در متن  ارسی، متر م می راستاي ایجاد یک آرمان
 نين الیا كند كه خادمران در راه خردمت و ایفراي نیرش خرود در زمينرة پيشرر ت دسرتگاه         

ها را تقم  كنند. مترر م در عبرارت  ارسری، لرفات مثبرت       ااكمه ااضر هستند تا سختی
منردي از   شمارد كه شام  الرم، دوري از هروس، ا تنراب از اررد، بهرره      بسياري را برمی
 شود. دستی، ر ق و مدارا می عی ، كوتاه

 :الخلاف  قلةلو قد دنوت منن الأسد وعر ت أخلاقه، ر یت  ی متابعته و » متن عربی
 (.77م.: 0860، میفع ابن)« هواهعليه ام انقططت  ی 

 :اگرر قربتری یرابم و اخرلاق او را بشناسرم، خردمت او را بره اخرلاد         » متن فارسی
 (.11: 6866)منشی، « عیيدت پيش گيرم و همت بر متابعت رأي او میصور گردانم
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اگر  رلت نزدیک شدن به شرير بره مرن دسرت دهرد، راه      »است كه  در متن عربی آمده
ی با او پيش گيرم و كمترین اختلاف را با او پيدا كنم و در برابر هرواي او،  ر ق را در همراه
با خواندن این عبرارت، نروعی ترلاش برراي  اپلوسری در ذهرن مخاطرب        «. گردن خم نمایم

گویرد تلاشرش در    بينريم، گوینرده )در مرتن عربری( مری      شود. همان طور كره مری   می تداعی
هراي اوسرت. در مرتن عربری، از      دن بره هروس  راستاي كمترین اختلاف با شرير و گرردن نهرا   

است كه اسرتفاده از آن، اسری منفری را در خواننرده      استفاده شده« انقطاط و هوي»كلمات 
سرازم و از طررف    مری « مرنقط »گوید كه من خرود را   كند؛ زیرا خدمتکار دربار می ایجاد می

ت اسرت. او  كند. شررایط در مرتن  ارسری متفراو     دیگر، شير را  ردي اه  هوس توليف می
گوید كره تلاشرش در    نظر با پادشاه دارد، بلکه می گوید كه سعی در ا تناب از اختلاف نمی

راستاي ارائة خدمتی لادقانه به پادشاه است و این خدمت لادقانه شاید مستلزم مخالفت برا  
سازد، بلکره از عبرارت    گوید كه خود را منقط می نظر پادشاه باشد. در متن  ارسی،  رد نمی

نماید. از سوي دیگر، در  ارسی  استفاده می« معطوف ساختن همت به ا راي اندیشة پادشاه»
رود. در كلمرة   بره شرمار مری   « هوا و هوس»استفاده شده كه نیطة میاب  كلمة « رأي»از كلمة 

اینگونره نيسرت.   « هروي »، اندیشيدن و تو ه به عاقبت امور و ود دارد، ولی در كلمة «رأي»
 ع  یا تصميمی است كه انسان بدون تو ره بره عاقبرت یرک موضروع و       ،«هوس»میصود از 
« گردن نهادن به هروس پادشراه  »زند. در متن عربی، از  اي خوشی دست به آن می براي لقظه

تروان گفرت كره مترر م      اسرت. مری   اسرتفاده شرده  « ا راي اندیشة پادشراه »و در متن  ارسی، 
از پادشراه اسرت و از   « هروي و هروس  »نِ ااتماوً از یک طرف به دنبال زدودن لرفتن داشرت  

خواهد بگوید كره خردمتکاران دربرار بره دنبرال  عاليرت خالصرانه هسرتند و          طرف دیگر، می
 دانند، نه كسی كه به دنبال هوا و هوس خویش است. راي می پادشاه خود را  ردي لااب

 :یعمر  بره    إذا أراد أمرا هو  ی نفسه لواب زینت له وشجعته عليه اتّی » متن عربی
 (.77م.: 0860، میفع ابن)« وینفذ رأیه  يه

 :ون كاري آغاز كند كه به لواب نزدیک و به للاح ملک میرون » متن فارسی 
باشد، آن را در  شم و دل وي آراسته گردانم و در تیریر  واید و منرا ع آن مبال رت نمرایم    

 (.11: 6866 )منشی،« تا شادي او به متانت رأي و رزانت عی  خویش بيا زاید
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اگر پادشاه امرر درسرتی را اراده نمایرد، آن را بررایش آراسرته      »است:  در متن عربی آمده
«. كنم تا انجامش دهد و رأي خود را در آن به انجام برسراند  كنم و او را به آن تشویق می می

ول را به متن اضا ه كرده تا این نکته را الیا كنرد كره ا  « للاح ملک»در متن  ارسی، متر م 
درستی كار و بعد منا ع دستگاه ااكم براي خردمتکاران دربرار مهرم اسرت. در بخرش دوم،      

بره  « متانرت »و « رزانرت »نکتة دیگري كه ذكر آن خالی از لطف نيست، اضا ه كردن لرفت  
هاي خادمان دربار به عنوان یک نکتة بردیهی   واژب عی  و رأي پادشاه است كه باید در گفته

 به شمار آید.

 وإذا هرم برأمر أخراف ضررهّ إیراه بصررته مرا  يره مرن الضررر والشرين           » ربـی: متن ع »
 (.77م.: 0860، میفع ابن)

 :و اگر در كاري خو  كند كه شر و مضرت و  ساد و معررّت آن بره   » متن فارسی
 (.11: 6866)منشی، « ملک او بازگردد... غور و غائلة آن با او بگویم

كاري كند كه زیانش به او برسد،  شرم او را بره    اگر ارادب»است كه  در متن عربی آمده
براز  »استفاده شده كره بره نروعی معنرایش     « بصر»در متن اللی، از  ع  «. مضرت آن باز كنم

توانرد   می« تبصير»كارگيري  علی از مصدر  است. به« كردن  شم بستة كسی به روي ایيیتی
رت است و  رد با گفرتن ایيیرت   این معنا را با خود در ذهن تداعی كند كه پادشاه  اقد بصي

شرود كره مترر م در مرتن      كند. ااسراس مری   به او،  شمان پادشاه را به روي ایيیت باز می
 نماید. در تر مه استفاده می« گفتن» ارسی به دنبال اذف  نين برداشتی است و از  ع  

بريم   اگرر »گویرد:   نکتة دومی كه شاید بتوان به آن اشاره داشت، اینکه در متن عربی مری 
در مرتن  ارسری، مترر م از    «. كنم زیان آن امر براي شخص او را داشته باشم، او را آگاه می

استفاده كرده كه نشانگر تو ره خردمتکاران بره بیراي     « شخص او»به  اي « ملک او»عبارت 
 قدرت و نظام ااكميتی است.

 :كرامری   إذا هُوَ عرف نبلی وكمال ما عنردي، كران هرو الّرذي یلرتمس إ     » متن عربی
 (.73م.: 0860، میفع ابن)« وتیریبی
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 :ترر از آن   و هرگاه كه مَلنک هنرهاي من بدید، بر نواختن من ارریص » متن فارسی
 (.11: 6866)منشی، « گردد كه من بر خدمت او

اگر پادشراه نرژاده برودن و كمراوت مرن را ببينرد، دیگرر ایرن         »است:  در متن عربی آمده
نبر    نرژاده   »در مرتن الرلی، از كلمرات    «. گرردد  من مری اوست كه خواستار نزدیک شدن 

است، ولری مترر م بخشری از مرتن را كره       استفاده شده« كمال ما عندي   كماوت»و « بودن
توانرد   است. این كرار او ااتمراوً مری    شود، از متن اذف كرده می« اسب و نسب»مربوط به 

 دو دلي  داشته باشد:

باو نيست و از این ویژگری مقرروم اسرت.     ر او خود لااب یک اسب و نسب خيلی6
 بيند. به همين سبب، ضرورتی براي افظ این بخش نمی

خواهد پادشاه با خواندن این متن به سوي اهميت دادن به اسب و نسب ا رراد   ر او نمی0
هاي قبلی دیدیم، متر م به دنبال تأكيد بر آن است كره   برود،  ون همان گونه كه در بخش

 خواهد. می اكميتی، بيش از هر  يز شایستگیاضور در نظام ا

است. در  استفاده كرده« تکریم و نزدیک كردن  رد به خویش»در متن عربی، از عبارت 
سرود  « نرواختن »متن  ارسی، مترر م برراي آنکره از ادبيرات دربراري اسرتفاده كنرد، از  عر          

اً در عبارت عربی، ااري آید. ضمن برمی« نوازي بنده»گوید كه پادشاه در پی  است. او می برده
دیرده  « شوق او( براي نواختن من بريش از )شروق( مرن برر خردمت او )اوسرت(      »)از كلمات 

است تا بگوید كره یرک رابطرة دوسرویه بره و رود        شود، ولی متر م آن را اضا ه كرده نمی
نوازي اسرت. در مرتن عربری گفتره      آید. من درلدد خدمت به او هستم و او درلدد بنده می
آیرد،   مرا ببيند، اوست كه بره دنبرال مرن مری     و كماوت« نژاده بودن»كه اگر پادشاه  شود می

 ولی در  ارسی این گونه نيست.

 :لم أزل بباب الملرک مرابطراً ر را ن أن یقضرر أمرر أعرين الملرک  يره        » متن عربی »
 (.73م.: 0860، میفع ابن)

 :ت و میصد اميد سراخته  ام و آن را قبلة اا  بر درگاه ملک میيم شده» متن فارسی
 (.17: 6866)منشی، « باشم كه كاري ا تد و من آن را كفایت كنم و منتظر می
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مانم، به اميد آنکه امري لورت گيررد   من به این درگاه می»است كه  در متن عربی آمده
در متن عربی، « أعين الملک»استفاده از عبارت «. كه بتوانم در ا  آن به پادشاه كمک كنم

ي كمک كردن به پادشاه است.  نين عبارتی در درون خود اشاره به عجز پادشراه در  به معنا
انجام امري دارد و به همين سبب، متر م براي پاك كردن ذهن مخاطرب از و رود نراتوانی    

؛ به دیگر سرخن، در مرتن   «كاري پيش آید و من آن را كفایت كنم»گوید كه  در پادشاه می
داند كه توانایی كمرک بره پادشراه را دارد.     د را در ادي میعربی،  رد از نظر توانمندي خو

گوید كره منتظرر دسرت دادن  رلرتی      كند. او به نوعی می شرایط در تر مة  ارسی  رق می
است تا كاري پيش آید و انجام آن به او سپرده شرود. در واقرع، بقرث كمرک بره پادشراه و       

 شود. ناتوانی پادشاه از انجام امري در اینجا اذف می

 :وانّما ضربت لک هرذا المثر  ر را ن أن یکرون الّرذي یرذعرنا منرن هرذا         » متن عربی
 (.36م.: 0860، میفع ابن)« الصوت و یروعنا، لو قد انتهينا إليه و دناه أیسر

 :این مثرال بردان آوردم ترا رأي ملرک را روشرن شرود كره بردان آواز         » متن فارسی
 .(76: 6866)منشی،  «خاطر نمی باید شد متیسم

من این مث  را برایت زدم و اميدوارم هنگام نزدیک شردن بره   »است:  در متن عربی آمده
دارد، دریابيم كه بسيار نا يزتر از آن بوده باشد كه  آنچه كه ما را به هراس از این لدا وامی

و رود دارد كره بره معنراي     « یرروع »و « یرذعر »در مرتن الرلی، دو  عر     «. ما در ذهن داشتيم
اي است كه یک  ررد دربراري نبایرد از     است. شخصيت یک پادشاه به گونه «هراس داشتن»

برایش استفاده كند و او را ترسو بدانرد،  رون بره نروعی نسربت دادن یرک       « ترس»الطلاح 
اسرتفاده  « خاطر متیسم كرردن »لفت منفی به پادشاه است. به همين سبب، متر م از عبارت 

و « تررس »است. اگر دقت كنيم، تفاوت  رراوان  « تو ه به  يزي كردن»كند كه به معناي  می
بينيم. مطمئناً انتساب لفت بُزدلی به یرک نفرر، باعرث مخردوش      را می« خاطر متیسم كردن»

 شود. شدن و هة او می

 :ولعلهّ یصادف لااب الصّوت أقوي منّی وأعظرم سرلطاناً  يرغرب  يمرا     » متن عربی
 (.30م.: 0860، فعمی ابن)« عنده ویمي  علی معه  يدلهّ علی عورتی
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 :6866)منشری،   «از اسررار مرن، او را بياگاهانرد    و بدانچه واقف اسرت » متن فارسی :
70.) 

تر از من بيابد و به آنچره او دارد،   شاید او لااب لدا را قوي»است:  در متن عربی آمده
الرلی،  در متن «. مي  پيدا كند و او را عليه من همراهی نماید و او را از ضعف من آگاه كند

اسرتفاده شرده كره نشرانگر اعترراف ضرمنی پادشراه بره         «   ضرعف و نیرص   عوَة»از عبارت 
اشکاوت در نظام زمامداري خویش است. در متن عربی، پادشاه بره تررس خرویش اعترراف     

خواهرد   است، ولی در متن  ارسی، متر م مری  گوید كه هراس بر او مستولی شده دارد و می
رود، مبرّا از اشتباه نشان دهد و به همرين دلير  از    مين به شمار میپادشاه را كه سایة خدا بر ز

 نماید. استفاده می« اسرار»واژب 

 :کراهاة منن بعيد میبلاً واده  اطمأنّ و ر ع إلی مکانه  دمنةاتّی ر ع له » متن عربی 

 (.30م.: 0860، میفع ابن)« أنّ شيئاً أقلیه وأزعجه من مکانه دمنةأن یظن 

 :ناگاه دمنه از دور پدید آمد. اندكی بياراميد و بر  راي خرویش قررار    » متن فارسی
 (.70: 6866)منشی، « گر ت

تا اینکه دمنه تک و تنها از دور ظاهر شد. شرير آرام گر رت و   »است:  در متن عربی آمده
اسرت و باعرث    به  اي خود بازگشت تا مبادا دمنه گمان كند كه  يرزي او را نگرران كررده   

 کراهاة »در مرتن عربری،   «. خود را از دست بدهد و در  اي خود آرام نگيرد شده تا آرامش

اسرت. دلير  مترر م  ارسری      تر مره نشرده  « أنّ شيئا أقلیه و أزعجره منرن مکانره    دمنةأن یظن 
تواند باشد كه پادشاه  ردي قوي و دليرر اسرت و دليلری نردارد كره خویشرتن        ااتماوً این می

خواهرد پادشراه را  رردي  لروه دهرد كره ر ترارش          م میواقعی خویش را پنهان بدارد. متر
 كاري ندارد. كاملاً واقعی و شفاف است و دليلی براي پنهان

 :(.30م.: 0860، میفع ابن)« وأنا آتيه به اتّی یکون له عبداً سامعاً مطيعاً» متن عربی 

 :كري اي مطيرع و  را   اگر  رماید برروم و او را بيرارم ترا ملرک را بنرده     » متن فارسی
 (.78: 6866)منشی، «  رمانبردار باشد
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اي مطيرع و   آورم ترا بنرده   من او )گراو( را مری  »است:  در متن عربی و به نی  از دمنه آمده
است. ااتمراوً مترر م معتیرد     اضا ه شده« اگر  رماید»در متن  ارسی، عبارت «.  رمانبر باشد

ا رازه   دیرد كره بری    میرامی مری   است كه دمنه با و ود نزدیک شدن به شير نباید خرود را در 
دست به كاري بزند؛ به دیگر سخن، یک میام درباري با هر  ایگراهی كره باشرد، نبایرد در     

كررد كره در اولرين     اموري همچون مذاكره، بدون ا ازه اقدام كند. شرایط دمنره اقتضرا مری   
 گر ت. مأموریت خویش از سلطان ا ازه می

 :و معه  ندٌ كثير منهم.  رعب الثوّر منن ذلک : هو ملک السبّاعدمنةقال » متن عربی »
 (.30م.: 0860، میفع ابن)

 :ک سباع. گراو كره ذكرر مَلنرک سرباع شرنود، بترسريد       دمنه گفت: مَلن» متن فارسی »
 (.78: 6866)منشی، 

در متن عربی، دمنه براي معر ی شير به گاو و تلاش براي اقناع او در  رمانبرداري از شير 
مانرواي سباع است و سربازان  راوان از ایرن  مرع دارد. گراو از شرنيدن آن     او  ر»گوید:  می

اسرت. ااتمراوً    ارذف شرده  « ومعره  نردٌ كثيررٌ منرنهم    »در  ارسی، عبارت «. د ار هراس شد
توانرد باعرث    انگيرز اسرت كره مری     قدري رعرب  خواهد بگوید كه هویت پادشاه به متر م می

 ، مدیون اطرا يان خود نيست.واشت هر دشمنی شود و در كسب این  ایگاه

 :میفرع  ابن)« قد أغرم بشتربه إغراماً شدیداً  هو خليق أن یزري به و یشينه» متن عربی ،
 (.38م.: 0860

 :در تیریب او مبال تی ر ت و به دیگر نالقان استخفاف روا داشت تا » متن فارسی
)منشری،  « یشران منیطرع شرد   مستزید گشتند و منا ع خدمت ایشان از او و  واید قربرت او از ا 

6866 :70.) 

« غررام »در متن عربی و به نی  از دمنه كه  ایگاه منتید را نسبت به پادشاه گر ته، عبارت 
رود.  است كه نشانة اوج شيفتگی پادشاه به یک  ررد بره شرمار مری     به پادشاه نسبت داده شده

وانرد كرار درسرتی در    ت نسبت دادن  نين لفتی به پادشاه كه خود مقور و مركز است، نمی
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اسررتفاده « مبال ررت در تیریررب»ادبيررات دربرراري باشررد. برره همررين دليرر ، متررر م از عبررارت  
 است. نموده

 گیری نتیجه

پرردازد و   در این تقیيق كه به بررسی ترأاير وابسرتگی گفتمرانی مترر م برر تر مره مری       
اراكی از آن اسرت    گذارد، نتای  به بقث می« باب الأسد و الثور»تر مة نصرالله منشی را از 

كه متر م با استفاده از راهکار اذف یا  ایگزینی عبارات، ت ييراتری را در مرتن بره و رود     
داد كره پادشراه    آورد. در پاسج به  رایی این ت يير باید گفت كه شاید متر م ااتمال می می
انروایی است، شده را بخواند و از آنجا كه این اار كاملاً سياسی و دربارب آداب  رم نوشته اار 

ها شير اسرت.   اقدام به همزادپنداري با  رمانروایان مو ود در این اار بنماید كه البته اولين آن
هراي ايروانی مو رود در     یابی از شخصريت  داد كه پادشاه اقدام به مصداق متر م ااتمال می

تصرورات  داستان نماید و با قرائت آنچه در باب خيانت ا راد متمای  بره اضرور در دربرار و    
ها بيان شده، او نيز گر تار تردید شرود. در همرين راسرتا، ت ييررات زیرر را در       سود ویانة آن
 است: متن ایجاد كرده

اسرت و ایرن    ر اذف هر گونه ویژگی منفی منتسبت به پادشاه كه در متن الرلی آمرده  6
رأیی، هواپرسرتی، ضرعف و تررس، وابسرتگی بره دیگرران در كسرب         ها شام  سست ویژگی

 كت و... است.شو

اذف هر گونه تصور منفی نسبت به نزدیکان پادشاه كه در متن اللی )  متن عربی(  ر0
شود؛ تصوري كه بناي آن بر این نکته استوار اسرت كره نزدیکران پادشراه موقعيرت       دیده می

 باشند. خود را از پدران خویش دارند و خود  اقد اهليت اضور در این موقعيت می

رادب سود ویی از ا راد متمای  بره اضرور در دربرار؛ یعنری مترر م      ر اذف هر گونه ا8
كوشد تا تصوري متفاوت را  ایگزین نماید و بگویدكه عشق بره پادشراه و تیررب بره او      می

 است.  نين رقابتی را ميان خادمان دربار ایجاد كرده
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يلترر  میفرع برا گرذر از      ابرن  كليلره و دمنرة  بندي  نين گفت كه  شاید بتوان در یک  مع
میفرع   اي كه ابن است و در ایيیت، دمنه گفتمانی نصرالله منشی، شک  دیگري به خود گر ته

،  ردي خطرناك و سود و است و دربار عربی باید از آن ا تنراب   در اار خود ترسيم كرده
كشد،  رردي اسرت    اي كه نصرالله منشی در تر مة خود به تصویر می و پرهيز نماید، اما دمنه

شود و در الر ، اراده و خواسرتی منفری را     عشق به پادشاه د ار خبط و اشتباه می كه در اار
 در دل ندارد.

 منابع و مآخذ

: القااهرة طه اسين.  عبدالوهاب عزام و تقیيق. کلیلة ودمنة(. م.0860میفع، عبدالله. ) ابن

 .الثقافةهنداوي للتعليم و مؤسسة
بررسرری تطبيیرری  »(. 6866. )آرمررنسرريدابراهيم نالررري و  ،  رشررتهرخ اامرردي، كرری 

. ادبیات تطبیقی. «عربی و  ارسری  كليله و دمنهشگردهاي بيانی در باب شير و گاو و 
 .10ر07. لص00. ش1د

بازشناسی گفتمرانی هویرت شراهی در ایرران     »(. 6860اامدوند. ) شجاع امانلو، اسين و
 .688ر688لص .60س. راهبردی سیاست یها پژوهش .«باستان

نصررالله منشری برا     كليلره و دمنره   يهرا  بررسری بعضری اخرتلاف   »(. 6837ايدري، علی. )
علـوم انسـانی    ۀفصـلنام . «بيردپاي و پنجاكيانره   يهرا  میفع و داسرتان  تر مه عربی ابن

 .16ر09لص .16و  13ش .63و67س .دانشگاه الزهرا
 .«كليلره و دمنره  بررسی كاركرد قدرت و  رهنگ سياسری در  »(. 6868 واد. ) ،دهیانيان
 .680ر66. لص6. ش8س .اسی ادب فارسیشن متن

مجتبی مينوي طهرانی. تهرران: انتشرارات   تصقي.  .کلیله و دمنه(. 6866منشی، نصرالله. )
 دانشگاه تهران.

 ضرایی داسرتان شرير و     يها دولت»(. 6860زاهدي. ) نور سرایی، پارسا و  یعیوبی  نبه
. 00ش .68س .ادبـی  یها پژوهش «.تقریف آن هاي يوهگاو، تبيين نزاع قدرت و ش

 .611ر608لص
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 ادبیّات عربی های ترجمه در زبان و پژوهش دوفصلنامة علمی ـ پژوهشی
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 الهویدر ترجمۀ تابوهای رمان  تعبیر  حُسنی سازوکارهابررسی 
 از هیفا بیطار

 یافضل فرشتهـ ،2یآباد وسفی عرب عبدالباسطـ 1

 رانیا زاب ، زاب ، یمل دانشگاه یعرب اتيادب و زبان اریاستادر 6
 رانیا سمنان، دام ان، یمل دانشگاه یعرب اتيادب و زبان اریاستادر 0

 (07/66/6867؛ تاریج پذیرش: 60/88/6867 )تاریج دریا ت:

 چکیده
 سبب امر نیا و كند یم  لوه یعيطب يامر ی رهنگ تأار و ريتأا ها، ملت انيم یزبان روابط گسترش با

 ريترأا  تقرت  همره  از شيب كه یزبان االت، نیا در. گردد یم  رهنگ و زبان انيم هیدوسو يا رابطه جادیا
 نیرش  ن،یبنرابرا . ردير گ قرار  رادست زبان ريتعاب و واژگان ورود معر  در شتريب تواند یم رد،يگ یم قرار

 ،یعرب زبان آاار از یبرخ در. است تياهم اائز میصد زبان به مبدأ  رهنگ  انتیال عام  عنوان  به متر م
 نیترر  مناسرب  دیر با مترر م  و شرود  یمر  مقسوب تابو ما،  امعة در كه دارد و ود ییساختارها و ها واژه
 اش تر مره  در گرر، ید يسرو  از و بکاهرد  ترابو  یمنفر  ییمعنرا  بار از سو،  کی از تا رديگ كار به را رراهکا
 در. باشرد  تابوهرا  تر مرة  يبررا  مناسرب  يراهکرار  ر،ير تعب  اُسرن  رسد یم نظر  به. باشد كرده يدار امانت

.( م0887) يوالهر  رمران  يتابوهرا  یليتقل ر یفيتول روش بر  هيتک با است آن بر تلاش رو، شيپ پژوهش
 ارائره  هرا  آن يبرا تر مه نیتر مناسب ر،يتعب  اُسن یزبان يابزارها به استناد با و شود یبررس طاريب فايه از

 تیر تیو و افرظ  در رمران،  يتابوهرا  تر مرة  در رير تعب  اُسرن  شرگرد  كره  دارد آن از نشران   ینتا. گردد
 گسرترش  ،%(08) ییمعنرا  اسرتلزام  ،نيهمچنر . است مؤار اريبس زبان ی ارس مخاطب یا تماع خودانگارب

 بره  رمران  يتابوهرا  يشرنهاد يپ تر مة در ريتعب  اُسن سازوكار نیپربسامدتر%( 63) مجاز و%( 08) ییمعنا
 .دیآ یم شمار 

 فاا یه ،یالهاو  رماان  ،ییمعنا گسترش ،ییمعنا استلزام ر،یتعب  حُسن تابو،واژگان کلیدی: 

 .طاریب

                                                                                                                                        

 E- mail: arabighalam@uoz.ac.ir)نویسندب مسئول( 


 E- mail: f.afzali@du.ac.ir  
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 مهمقد

)عرعرار و  « یک یا  ند  امعه برا یکردیگر   ا راد ميان رتباطا ایجاد» زبان، اللی كاركرد
 وامرع   ا رراد  هویرت  در ايراتی  عنصرري  عنروان  ( است. این ارتبراط بره   6م.: 0861هاشمی، 
كند. به دلي  دادوستدهاي زبانی  راوان ميان  وامع، زبانی كه بيشتر از همره   آ رینی می نیش
هراي سراختاري و واژگرانی     دگرگرونی  معرر   تواند بيشتر در گيرد، می تأاير قرار می تقت 

سو آن زبان از لورت اولية خود خرارج شرود و از     شود از یک قرار گيرد. این امر سبب می
اي براي ورود مستیيم و بدون غربالِ  رهنگ بيگانره در ميران گویشروران     سوي دیگر، زمينه

نرگ مبردأ بره زبران میصرد       ره  عنوان عامر  انتیرال    آن زبان گردد. بنابراین، نیش متر م به
 اهميت دارد.

 بیان مسئله

برداري درست از زبران   تابوهاي زبانی از  مله مسائلی است كه نیش متر م را در گرته
)أولمران،  « ممنوعيت در ر ترار زبرانی  »سازد. این پدیدب زبانی كه از آن به  میصد پررنگ می

هرا و   برا ارزش »دنيرا و رود دارد،   هراي   است و تیریباً در همرة زبران   ( تعبير شده668م.: 6631
(. 617: 0م.، ج 6611) لو ر ،  « باورهاي ا تماعی و  رهنگی زبان مبدأ پيوندي عميرق دارد 

 ناخودآگراه  هاي  ردي و كلنش ویژه رمان، به دلي  اینکه خاستگاه تجربيات متون داستانی، به
هرا   سررایی و دشرواژه   تابوهایی همچون روابط  نسی، باده بازتاب است، ا تماعی واقعيات و

هاي زبان مبدأ به زبان  اي در تروی   رهنگ و ارزش ملااظه آید و نیش درخور به شمار می
 میصد دارد.

ها و ساختارهایی و ود دارد كه برا همران شرک      هاي زبان عربی، واژه در برخی از رمان
كره برراي   ویرژه اگرر اارري     خاد خود، قابليت تر مه و  اپ به زبان  ارسری را نردارد، بره   

شود، رویکردي تابوشکن داشته باشرد و خرالق آن اارر كمترر بره رعایرت        تر مه انتخاب می
 اش اعتیاد داشته باشد. تابوهاي پذیر تة  امعه
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از  مله راهکارهاي مناسب در تر مة تابوهراي زبرانی از عربری بره  ارسری، اسرتفاده از       
( Verbal strategyبررد كلامری )  عنوان یک راه  است. این شگرد كه به« تعبير  اُسن»شگرد 

گيررد،  نرين    شناسان قرار مری  هاي زبانی مورد استفادب زبان در مطالعات مربوط به ممنوعيت
 رراي واژب  شررگردي اسررت بررراي  ررایگزین كررردن واژب خوشررایند برره»اسررت:  شررده  تعریررف

 Casas« )شرود  ناخوشایند كه به دلي  ترس مذهبی، و دان اخلاقری و یرا ادب اسرتفاده مری    

Gomez, 2009: 727شرود   تعبير از ابزارهاي زبانی مختلفی اسرتفاده مری    (. در ساخت اُسن
واژه، اسرتلزام معنرایی، اسرتعاره،     ها عبارتند از: تکرارشروندگی، ارذف، وام   ترین آن كه مهم

 اي. گلفت، ردّ خللف، گسترش معنایی و عبارات اشاره مجاز، تضاد معنایی، كم

ایم تا رمان معالر عربری را   در پژوهش پيش رو، تلاش كرده تو ه به این توضيقات، با
تعبيرر را در تر مرة تابوهراي زبرانی آن بررسری        مطالعه نمایيم و راهکارهاي سراخت اُسرن  

نرویس مشرهور    م.(، رمان6618)هوس( نوشتة هيفا  بيطار ) الهويهمين سبب، رمان  كنيم. به
دي به  اپ رسيد، هنوز به زبان  ارسری  ميلا 0887سوري انتخاب شد. این رمان كه در سال 

دارد و برخی مسائ   برمی پرده زنانه دنياي راز و رمز است. بيطار در این رمان از تر مه نشده
 سرركوب  زنی كه با هاي كند. در این رمان، او با تصویر رن  پرده بازگو می خاد زنان را بی

هراي   ميران، برخری از لرقنه   كنرد و در ایرن    اسرت، تابوشرکنی مری    موا ره  مردساور  امعة
 كشد. نوشی و تابوهاي اخلاقی را به تصویر می بازي، باده عشق

 های پژوهش ها و فرضیه روش، پرسش

تعبيرر در تر مرة     در  ستار ااضر، تلاش شده تا ميزان تأايرگذاري سازوكارهاي اُسن
ي ایرن كرار،   زبران را كشرف نمایرد. بررا     تابوهاي زبان عربی، بر ذهن و زبان خوانندب  ارسری 

ي آن بررسری شرد و   هرا   ملره در گام نخست، تمام واژگان و انتخاب گردید و  الهويرمان 
گيرررد،  هرراي پررژوهش قرررار مرری در راسررتاي موضرروع، اهررداف و پرسررش  كررهتابوهرراي آن 

تناسرلی، تولريف    يهرا  انردام  برردن   نسری، نرام    روابرط  گردآوري شد. ایرن تابوهرا شرام    
باشرد.   یمر عادات و ر تارهراي زشرت ا تمراعی     ادبانه، و بيان یب و قبي. يها واژهیی، سرا باده

ها و دستيابی به نتيجة مناسب از روش تقلي  مقتوا اسرتفاده شرد. بنرابراین،     براي بررسی داده
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ي مناسرب  راهکارهرا تمام واژگان و بندها، تقلي  و بررسی شد و بر اساس انواع تابوها و نيز 
بنردي شرد ترا بسرتري      هاي مخصرود دسرته   در  دول ها دهداسازي تابوها، تعبير  اُسنبراي 

 امکران ترشدن تقلي  و  ها  راهم شود. براي عينی مناسب براي بررسی موضوع و مقتواي آن
گيرري، و بره كمرک  نرون آمرار       هاي برگر ته از رمان انردازه  داده تر، بسامد بررسی سنجيده

 توليفی و استنباطی، نتای  پژوهش تفسير شد.

 ها هستيم، عبارتند از: كه در این  ُستار در پی پاسج آنهایی  پرسش

براي سازش با  الهويتعبير در تر مة تابوهاي رمان   . كدام یک از سازوكارهاي اُسن6
 هنجارهاي  رهنگی كشور ایران پركاربردتر است؟

. تا  ره انردازه شرگرد اُسرن تعبيرر، در تیویرت و ا رزایش نزاكرت ا تمراعی و افرظ           0
 ؟كند زبان كمک می  تماعی در مخاطب  ارسیخودانگارب ا

در تر مرة تابوهراي رمران برا مفهروم الرلی داسرتان  یردر          تعبير  اُسني سازوكارها. 8
  الله دارد؟

 است: گر ته شک ها  بنابراین، پژوهش بر پایة این  رضيه

 الهرروياسررتلزام معنررایی و گسررترش معنررایی در تر مررة تابوهرراي رمرران   راهکررارالررف( 
 است. رپركاربردت

در  تعبيرر   اُسرن ي عربی، شگرد كشورهاایران با  كشورب( با تو ه به اختلاف  رهنگی 
 شده به  ارسی بسيار مؤار است. افظ خودانگارب ا تماعی متون تر مه

میصود تابوها را در با رت معنرایی    تعبير  اُسني راهکارهااذف، بیية  راهکارج( به  ز 
 دهند. ینمداستان ت يير 

 وهشپیشینة پژ

دربارب هنجارها و تابوها و نيز راهکارهراي تر مرة آن لرورت     زیادي تقیيیات تاكنون
 برخورد براي متر م هاي استراتژي»نامة  ( در پایان6831ها، عبدي )  ملة آن است؛ از پذیر ته
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 خلأهراي  مشرک   ، در پری شناسرایی  « ارسری  بره  انگليسری  از شده دوبله هاي  يلم در تابوها با
 موا ره  هرا  آن برا  متر مران  كره  ااتمرالی  مشرکلات  ترا  اسرت  ادبری  آاار تر مة در واژگانی

ارائره   خراد   رهنگری  هراي  واژه شود و راهکارهاي مناسب برراي تر مرة   بررسی شوند، می
بررسی نمود زبانی تابو در تر مه بره  ارسری و   »( در میالة 6833گردد. شریفی و دار ينيان )

شرده بره زبران  ارسری، تابوهراي  رهنرگ        تر مره  ، با بررسری برخری از مترون   «پيامدهاي آن
هاي رای  آن  و بقث خودسانسوري، دیگرسانسوري و شيوه اند بندي نموده  رادست را دسته
تررین راهبردهراي متر مران در تر مرة      انرد كره مهرم    اند و  نين نتيجه گر ته را مطرح كرده

( در 6868اشررد. بنررایی )ب واژه و ابررداع واژه مرری هرراي كلرری، وام تابوهررا، شررام  اررذف، واژه
بررسی سانسور در تر مة رمان به زبان  ارسی با نگاهی به آاار گابریر  گارسريا و   »نامة  پایان

اسرت و بره    به بررسی سانسورهاي نهادي و  ردي در تر مة آاار  وق پرداخته« پائولو كوئيلو
نی در اي از راهکارهراي ارذف و  رایگزی    این نتيجه رسريده كره مترر م از طيرف گسرترده     

بررسرری »( در میالرة  6866زاده و مردانری )  بررد. قاضری   تر مرة تابوهراي ایرن آارار بهرره مرری     
برا  « هاي انگليسی به زبان  ارسی راهبردهاي متر مان در تر مة تابوهاي غربی در دوبلة  يلم

زبران بره  ارسری، شرگردهایی همچرون دسرتکاري،        هاي انگليسی بررسی توليفی دوبلة  يلم
كار  اند كه متر مان براي تر مة تابوهاي زبانی و  رهنگی به را واكاوي كرده ت يير و تعدی 

رویکرد هنجارمقور به تر مرة تابوهراي كلامری    »نامة  ( در پایان6860گيرند. آذردشتی ) می
 روي  پريش  هراي  دشرواري  عنروان   بره  كلامری  ، برا نظرر بره اهميرت تابوهراي     «ناطوردشتدر 

 برا  برخرورد  را در ناطوردشرت رمران    ارسری  متر م سه دآن، رویکر با موا هه در متر مان
ایرن   انتیرال  است. وي بره ایرن نتيجره رسريده كره در      این رمان بررسی نموده كلامی تابوهاي
 سرازي   برران  و مسرتیيم،  انتیرال  سرازي،  شرام  تلطيرف   اسرتراتژي،  بيشترین ترتيب به تابوها
، «هراي پليسری   ر مة تابو در دوبلة  ريلم راهبردهاي ت»نامة  ( در پایان6860نيا ) باشد. طالب می

هرایی را كره در    اسرت و قسرمت   دَه  يلم سينمایی پليسی به همراه دوبلة آن را بررسری نمروده  
اسرت. وي بره    دوبلة  ارسی ت يير یا دستکاري شده بود، استخراج و با ال  آن میایسه كررده 

تخفيرف و  رایگزینی    هرا، از راهبررد ا رزایش، ارذف،     این نتيجه رسيده كره در ایرن دوبلره   
سازي تابوهاي  رهنگری   شگرد ساده»( در میالة 6860است. ميرزایی و دیگران ) استفاده شده
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هایی كره   به شيوه« نجيب مقفوظ كو ة مدقو  راههاي  پور از رمان هاي مرعشی در برگردان
، هاي نجيب مقفوظ استفاده كررده  سازي زبان تر مه در تر مة رمان پور براي ساده مرعشی

انرد. ايردري    ها را شام  اذف،  ایگزینی و كاهش برشمرده ترین آن اند و مهم اشاره كرده
  رهنگری  و زبرانی  نفروذ  از  لوگيري در تر مه استراتژي نیش»( در میالة 6860و عليزاده )

 اولرين  كننرد كره مترر م    به این نکته اذعان می«  رودست میصد زبان در  رادست مبدا  زبان
 كرارگيري  بره  برا  گيرد. بنرابراین،  می قرار بيگانه  رهنگ و واژگان معر  در است كه كسی

 نمایرد   لوگيري  رادست زبان بيگانة عنالر نفوذ از تواند می تر مه، مناسب هاي استراتژي
  رودسرت  زبران  در  رهنگری  سلطة امر از  رهنگی، و واژگانی لقي. یابی معادل نتيجة در و

  ارسری  تر مرة  در سرازي  برومی  تر ندهاي»( در میالة 6869امام ). آورد می عم  به ممانعت
 بررسری  برا  تا كوشد می« كونگفوكار پانداي و قرمزي شن  ،مزرعه رئيس: كارتونی هاي  يلم
 سرازي  برومی  تر نردهاي  كرارگيري  بره  شرگردهاي   روق،   ريلم  سره   ارسی تر مة و نامه  يلم

 بنرردي دسررته نرروعی و سرری نمایرردبرر هرا  ایررن  رريلم در را ایرانرری دوبلورهرراي نيررز و متر مران 
( در میالرة  6869زاده )  ریرد و قاضری   خزاعری  . نماید عرضه سازي  ایگزین براي گانه هشت

معتیدنرد كره   « مجيرد  قررآن  معالرر  هراي  تر مه موردپژوهی تر مه؛ روند بر هنجارها تأاير»
ست. ا گر ته لورت  رهنگی و ا تماعی زبانی، هاي مقدودیت تأاير تقت قرآنهاي  تر مه

متفاوت هستند. اميري  یکدیگر با كه است قرآن معناي تفسير هایی در بنابراین،  نين تر مه
 هرا  دشرواژه  تر مة در شده گر ته كار به اي تر مه راهکارهاي بررسی»نامة  ( در پایان6869)
، پن   ريلم هراليوودي را بره همرراه نسرخة      « ارسی به انگليسی از ها  يلم زیرنویس و دوبله در
اسرت   سنجيده گاتليب از سوي شده ارائه اي تر مه راهکار بله و زیرنویس آن بر اساس دَهدو

 زیرنرویس،  در و ارذف،  راهکرار  دوبلره،  در راهکرار  تررین  و به این نتيجه رسيده كره رایر   
 باشد. می انتیال راهکار

ي تعبير و ترأاير آن برر زیباسراز     هاي متعددي در ارتباط با شگرد اُسن همچنين، پژوهش
: اللغویّاة المقظرورات   م.( در كتراب 6639الردّین )  اسرام :  مله آن از است؛ كلام انجام شده

كه به مسئلة تابوهراي زبران عربری پرداخرت و      للمستهجن والمقسن منن الألفاظ دلالیة دَاسة
تعبير را به عنوان یکی از راهکارهاي مناسب براي نهادینه نشدن ایرن تابوهرا در     شگرد اُسن
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التعبير عن المقظور الل روي  »نامة  م.( در پایان0886شوران عربی برشمرد. أبوزول )ميان گوی
مقرور معر ری    عنروان متنری كراملاً ادب     را بره  قررآن ، «والمقسن اللفظی  ی الیررآن الکرریم  

تعبير   با استفاده از شگرد اُسن قرآنكند كه در  هاي  راوان اابات می  كند و با ذكر نمونه می
هرا افرظ شرود.     ها و  رهنرگ  ست كه نزاكت ا تماعی مخاطب در تمام دورانسعی بر آن ا

 تعبيرر   اُسن، ضمن استخراج شگرد «الیرآن لغةالتلطّف  ی »نامة  م.( در پایان0866العمّوش )
در تمرام ایرن آیرات،     كره گيررد   از آیاتی با مقوریت تیوا، مررگ و تررس  نرين نتيجره مری     

( 6836بيراتی ) اسرت.   اراكم گير )انسان(  داوند( به پيامرسان )خ ی از  انب پيامادبگفتمانی 
تررین سراختارهاي سرازندب     به مهم«  ارسی در تعبير  اُسن زبانی ساختار بررسی»نامة  در پایان

است و  نين نتيجره گر تره كره در مترون  ارسری، ترا ارد         تعابير زیبا در زبان  ارسی پرداخته
شود، به همرين سربب نویسرندگان و     افظ میامکان نزاكت ا تماعی و خودانگارب ا تماعی 

زاده  كننرد. نروروزي و عبراس    تعبير اسرتفادب  روانری مری     زبان از شگرد اُسن شاعران  ارسی
انرد   به ساختارهایی در زبان عربی اشراره نمروده  « تعبير در زبان عربی  اُسن»( در میالة 6836)

ارمت عر ی یا ا تماعی و دینری   واسطة رود كه به كار می كه در بيان میووت و مفاهيمی به
شود. ایشان این ساختارها را شام  كنایره، تضراد، تررادف، هماننردي و      از ذكر آن پرهيز می
دَاساة ججتماعیاة   التهرذیب الکلمری:   »م.( در میالرة  0860السرامر ) اند.  ت يير آوایی برشمرده

ي   ند الگوي مترداول  شناسی، به تقل به  امعه تعبير  اُسن، ضمن پيوند دادن شگرد «تداولیة
 موسروي و بدخشران  اسرت.   هرا را بررسری كررده    است و ميزان ادبيّرت آن  اي پرداخته مقاوره

تعبيرر و تطبيرق     تقلي  كاربردشناختی شگرد اُسرن  به «اُسن تعابير ناپسند» میالة در( 6866)
يجره  انرد و  نرين نت   هراي زبران  ارسری و انگليسری پرداختره      آن بر شواهد مختلفی از دشرواژه 

دار شردن   انرد كره ایرن شرگرد برراي افرظ نزاكرت ا تمراعی و  لروگيري از خدشره           گر ته
شرناختی   بررسی زبران »( در میالة 6868ااساسات ا راد بسيار مؤار است. همين پژوهشگران )

انرد كره    به ابزارهاي گفتمانی قدرتمندي در زبران  ارسری پرداختره   « گویی در زبان  ارسی به
كرار   نزاكت ا تماعی و افظ خودانگارب ا تماعی طر ين گفتگرو بره  براي تیویت و ا زایش 

گيرري واژگرانی، اسرتلزام     رود. ایشان این ابزارهرا را شرام  تکرارشروندگی، ارذف، وام     می

التلطّرف  رری   الظااهرة » م.( در میالررة 0868انرد. الثبيتری )   معنرایی، اسرتعاره و مجراز برشررمرده   
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تعبير در افظ خودانگارب ا تمراعی    شگرد اُسن، ضمن كاربردي شمردن «العربیّةالأساليب 
ترین شگردهاي زیباسازي  مرلات عربری را شرام  مجراز، اسرتعاره، تشربيه و        مخاطب، مهم

اللغویّااة المقظررورات والمقسّررنات »م.( در میالررة 0860اسررت. نهرراد ) ت ييررر آوایرری برشررمرده
ی مناسرب برراي رعایرت نزاكرت     را به عنوان الگوی البلاغه نه ، متن «البلاغة نهج ی  الترکیبیة

هراي  راوانری برراي زیباسرازي      دانرد و نمونره   ا تماعی و افظ  ایگاه ا تماعی مخاطب می
باشرد. پيرروز و مقرابری     مقروري آن مری   كلام از این اار اسرتخراج نمروده كره دال برر ادب    

، بره  «تعبيرات مرتبط با مرگ در غزليات اا ظ  شناختی اُسن بررسی معنی»( در میالة 6860)
تعبيررر   هرراي سررخنگویی از مررگ در غزليررات اررا ظ بررر اسراس میولررة اُسررن   بررسری شرريوه 
اي، ردّ خللرف و   واژه، واژگران كلری، عبرارات اشراره     ها را وام ترین این شيوه پرداختند و مهم

، بره ارائرة   «التأدب  ی اللسرانيات  نظریة»م.( در میالة 0869امراوي )اند.  تلوی. معر ی نموده
برراون و لوینسرن   م.( و 6638م.(، لريچ ) 6678يکراف ) ل كره  پرداختره ؤدبانرة زبران   الگوهاي م

اسرت.   انطباق بر تمام متون عربری دانسرته   اند و همة این الگوها را قاب  م.( مطرح نموده6637)
تعبيررر در زبرران  ارسرری: رویکررردي   بررسرری اُسررن»( در میالررة 6869موسرروي و بدخشرران )

تعبيري در زبان  ارسی برا اسرتناد برر      ي ساخت معناي اُسن، به بررسی سازوكارها«گفتمانی
ترین راهبردهراي آن را كاهنردب عبرارات     اند و مهم رویکرد گفتمانی كرسيو  رناندر پرداخته

 اند. اي برشمرده گر، قيدهاي كاهنده و تضمن مکالمه امري، ا عال و هی تعدی  شبه

تابوهراي زبران   هيچ پژوهشی به بررسری   نتاكنو اینکهعلاوه بر با تو ه به پيشينة یادشده، 
تعبيرر در تر مرة     ااري نيز یا رت نشرد كره بره ارائرة شرگردهاي اُسرن        ،است نپرداختهعربی 
 كره این نخستين ااري است  كه كرددرستی ادعا  توان به می ،بنابراینهاي عربی بپردازد.  رمان

ت كره در كشرور مرا، هرر     این در االی اسر . پردازد میمدّ نظر  دین موضوع و  امعة آماريب
هرا نیرش    شود و بدون شرک ایرن تر مره    ساله  ندین اار ادبی از عربی به  ارسی تر مه می

و   اسرت  دارد كه گاه با  رهنگ غررب نيرز عجرين شرده       شمگيري در تروی   رهنگ عربی
 ا زاید. این امر بر ضرورت انجام  نين پژوهشی می
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 . بحث و بررسی1

 . تابوهای زبانی1ـ1

( اطرلاق  07م.: 6618، كامر  « )ية ر تارهاي ا تمراعی ممنروع  كل»در مفهوم عام به « تابو»
تعبيرر  (668م.: 6631)أولمران،  « ممنوعيرت در ر تارهراي زبرانی   »شناسی به  شود و در زبان یم
زبران بره ایرن     شناسران   امعره شود. به دلي  اهميت این پدیدب زبانی، مطالعات بسرياري از   یم

ترابوي  »زبان دو نوع تابو براي زبران قائر  هسرتند:     شناسان  امعهت. اس اوزه اختصاد یا ته
اسرت، و   كمترر  هرا  زبران شود و بسامد وقوع آن در  یمیک زبان تابو  ك ّدر آن  كه« ا راطی

 هرا  زبران شرود و تیریبراً در همرة     یمر در آن، بخشی از یک زبان ترابو   كه« تابوي غيرا راطی»
ی كاربردشناسر هراي   (. یکی از شراخه 78ر16: 6837 و ود دارد )ر.ك؛ اعتضادي و علمدار،

« ي رعایرت ادب در زبران  سرازوكارها »پردازد،  به بقث دربارب تأاير با ت بر معنا می كهزبان 
(Thomas, 1995: 6 است. این )برا   ها آن كاربردميزان »متعدد هستند و  ها زباندر  سازوكارها

(، قردرت  Social distanceمراعی ) (،  الرلة ا ت Contextعواملی همچون رسميتن با رت ) 
(Power( لررررميميت ،)Intimacy و )همبسررررتگ( یSolidarityارتبرررراط مسررررتیيم دارد ) »
(Modarresi Tehrani, 2009: 321-323        اسرتفاده از تابوهراي زبرانی دقيیرا نیطرة میابر .)

ط روابر »يري آن كرارگ  بره گيرد؛ زیرا با  یمزبان قرار  (Politeness) يمند ادبي سازوكارها
 بره ( و Spencer, 1996: 1« )شرود  ینمر گيرر ملااظره    رسان و پيرام  ا تماعیِ ارتباط ميان پيام

)امرراوي،  « شرود  یمگير تهدید  رسان و پيام ( پيامSocial prestigeاعتبارِ ا تماعی )»ی نوع 
 .(681م.: 0869

وابرط  ر. 6شود كره عبارتنرد از:    یمی، تابوها به هفت دسته تیسيم كلبندي  يمتیسدر یک 
 برردن  . نرام 8 .تناسلی يها بردن اندام  نام. 0ی. آغوش هم ي وبستر بوسيدن، هم  نسی؛ همچون
عرادات  هرا و   يبيران بردر تار  . 9 ادبانره.  یقبي. و ب يها واژه. 0. و مواد مخدر یمشروبات الکل

)ر.ك؛ شرریفی و  سياسری   هراي  یتمقدود. 7. اعتیادي و دینی . مقرمات1. ا تماعی زشت
ینکه  امعة آماري مرورد بقرث،   ابه دلي   كها زایيم  یم(. در توضي. 603: 6833ن، دار ينيا

(، پس از  ستجو در تمام واژگران و  مرلات   الهويمایة عاشیانه )رمان  رمانی است با درون
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رمان، تنها پن  مورد نخستن تابوها در این رمان یا ت شد و ااري از تابوهاي دینی و سياسری  
 در آن و ود ندارد.

 الهويبسامد و درلد انواع تابوها در رمان  :9جدول

روابط  
 جنسی

 مشروب
عادات 
 زشت

اندام 
 تناسلی

ی ها واژه
 قبیح

جمع 
 کل

 61 0 3 61 06 07 بسامد

 %688 %0 %3 %67 %00 %06 درصد

 الهویدر ترجمة تابوهای رمان  تعبیر  حُسن. شگردهای 2ـ1

هاي مطلروب و زیانبرار    یدهپدو یا شنيدن  بردن  نام تمایلی به ها انسانینکه غالباً اباتو ه به 
آميرز و سراختارهاي ضرمنی     یره كناكننرد در  نرين وضرعيتی از واژگران      یمر ندارند و تلاش 

گيررد   كرار  بهباید تمام تلاش خود را  تابوشکن، یک متر م نيز در تر مة آاار كننداستفاده 
توانرد بره    یمر  كره بهتررین ابرزاري    تا با خواست و سليیة عموم همسو گردد. در  نين االتی،

است. با زیباسازي سراختار تابوهراي زبرانی و     تعبير  اُسنوي بياید، استفاده از شگرد  كمک
شرود و   یمر و بره بوترة  راموشری سرپرده      مترروك  كرم  كمارمت الفاظ، آن واژب تابو  تکرار

ل زیرر گویراي   گرردد.  ردو   یمر واژگانی زیبا با بار معنایی متفاوت در اذهان عموم نهادینره  
 باشد: می الهويتعبير مورد استفاده در تر مة تابوهاي رمان   راهکارهاي اُسن

استلزام  
 معنایی

گسترش 
 معنایی

 سازی مضاعف گفت کم حذف مجاز
عبارات 
 یا اشاره

 واژه وام
جمع 
 کل

 681 8 9 7 63 06 00 07 86 بسامد
 %688 %0 %0 %9 %68 %69 %63 %08 %08 درصد

ترا برا بررسری آمراري، ميرزان      پردازیم  یمتفصي  به هر یک از این راهکارها  هبدر ادامه، 
 .كشف نمایيم الهويتعبير را در تر مة رمان   ادبيّت شگرد اُسن
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 (Implication. استلزام معنایی )1ـ2ـ1

  ملرة  مفهروم  در گرو  مله یک مفهوم آن دركه  سببی اي است رابطه» معنایی، استلزام
اللفّظری یرک واژه ترابع     مصرادیق تقرت  »در این زمينه، . (60: م.0866، يأدراو« )است دیگر

تعبيرر    (. از ایرن شريوه برراي سراخت اُسرن     Warren, 1992: 131« )مصادیق با تی آن است
اللفّظری پيرام، مفهروم     رسان با مجموعه مصرادیق تقرت   پيام» كهشود  لورت استفاده می بدین

، کاادة « )كنرد  یمر لرورت تلرویقی اراده    ر را بره  مصادیق با تی ناخوشایند دیگري ر مجموعه 
و  دركشرود و پيرامگير برا     مری  كاسرته (. با این شگرد، از بار معنایی منفی پيام 676: م.0860

یابد. استلزام معنایی از  مله شرگردهایی اسرت    استنباط خود، معناي ناخوشایند پيام را درمی
كاهرد، پيرام    یمر بار معنایی منفی تابوها  از كهدهد كه همزمان  را می امکانبه متر م این  كه

  از مجموع شگردهاي اُسن 08)% 86تابو را به مخاطب نيز ارسال نماید. این شيوه با  راوانی 
باشرد.   مری  الهروي تعبير در تر مة پيشنهادي تابوهاي رمان   ین شيوب اُسنپركاربردترتعبير(، 

 به  ند نمونه از تر مة رمان دقت نمایيد:

 ارجاع ترجمۀ پیشنهادی مثالشاهد  ردیف

6 
ايویتی  یمتصیقتاج أن 

 وشبابی
 ام ی وان و طراوتب عصار دارد ازين

 .رديبگ من از را
067 

0 
 حظیرةر لاً خارج  تضا عأنها 

 المقدسةالزواج 
 میدس اصار از رونيب يمرد با

 .كرد یم برقرار رابطه ازدواج
76 

8 
قادها القرمان العاطفی المدید 

 ر  أاضان إلی 
  رد شد، سببطوونی  یعاطف  یر
 .شود اش یزندگ وارد يگرید

38 

 69 .دهد پاسج میرااتی به هر مردي  به لأيِّ ر  ٍ ببساطة  تسلَّمَ  سدَها 0

( و درآغروش  یمرتصّ؛ تضرا ع  دال برر ارتبراط نزدیرک )    كره هاي باو، عبراراتی   در مثال
سرت، در  رهنرگ مرا ترابو مقسروب      ( ا سردها  مَتسلَّ روشی ) ( و تنأاضان الر  گر تن )

تروان معرادل لرری. و واضر. آن را ذكرر كررد. در        شود و براي تر مة این عبارات نمی می
است )گر تن، ارتباط برقرار كرردن، وارد زنردگی    تر مة پيشنهادي، از عباراتی استفاده شده

طرور   بره  برار معنرایی منفری دارد،     كهمعناي تلویقی مورد نظر  كهكسی شدن و پاسج دادن( 
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 ملره در   كره   مخاطب با استفاده از  رایند استلزام، از با ت زبانی بلکهشود،  مستیيم بيان نمی
ینکره  ا، برا  راهکاركند. متر م با این  یماست، معناي تلویقی عبارت را استنباط  آن بيان شده

را نيرز   كند،  رایند استخراج معنراي ناخوشرایند   ینماي وارد  خدشه كلامبه مفهوم و مقتواي 
 گذارد. بر عهدب مخاطب می

 (Extension of meaning. گسترش معنایی )2ـ2ـ1

 شربکة بره آن   كره تواند معانی گوناگونی داشرته باشرد    هاي مختلف می یک پيام در با ت
(. برر طبرق ایرن    Evans & Green, 2006: 331گویند ) ( معنا میRedial networkشعاعی )

دیگر معانی ایيیری  » كه( دارد Prototypeاي ) نمونه يشي یا پمركزنظریه، معنا یک االت 
)بلعررج،  « یابرد  آیرد، از آن گسرترش مری    شرمار مری   هاي معناي اللی بره  شعاع كهیا مجازي 

 یک پيام است: در(. نمودار زیر گویاي  گونگی گسترش معانی مختلف 0م.: 0881

 
 كره گونره    ینبرد ؛ گسترش معنایی در تر مة یک متن به زبان دیگر قابر  انطبراق اسرت   
دربرارب   كره هرایی را   متر م بر اساس با ت متن و انطباق آن بر  رهنگ میصرد، معنراي واژه  

ي، معرانی  مركرز گذارد و بر اسراس معنراي    هم می كنارگيرد،  می شک ي مركزیک معناي 
 كره سازد  می  شعاعی شبکةسازد. در ایيیت، متر م با گسترش این معانی، یک  دیگر را می

هر یک از معانی نوظهور را با  رهنرگ میصرد تطبيرق دهرد و      كهدهد  را می امکانن به او ای
یرد. ایرن شرگرد در تر مرة تابوهرا از زبران مبردأ بره میصرد          نماتررین آن را انتخراب    مناسب
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از  08برار )%  07، از ایرن شرگرد   الهروي است. در تر مة پيشنهادي تابوهراي رمران    پركاربرد
مناسرب   كراركرد هراي زیرر نشرانگر     است. مثال ستفاده شدهتعبير( ا  مجموع شگردهاي اُسن

 شگرد گسترش معنایی در  امعة آماري مدّ نظر است:

 ارجاع ترجمۀ پیشنهادی شاهد مثال ردیف

6 
لدیها التی یعرف الجميع أن  المرأة

 .عشيیاً
 اش یعاطف روابط از همه كه یزن

 .دارند یآگاه
76 

 لقبيبها. بقبٍّ هاتهبُ  سدَوهی  0
 ولال سبب عشق كه یگامهن

 .شد ها آن
30 

8 
مکسباً  المرأة سد یعتبر أن 

 .وغنیمة
 كاو کی همچون زن به

 .ستینگر یم
38 

0 
كنتُ أذعن لرغبته أاياناً أن 

 .يیداعب  سد
به  كهدادم  گاهی به او ا ازه می

 تر شود. یکنزدمن 
038 

اي  شردن مسرئله   طررح  تر مرة آن سربب م   كره هرایی   هاي باو، برخری از عبرارت   در مثال
از  كره اسرت   اي تر مه شده گونه گردد، به غيراخلاقی و مخالف با  رهنگ و  امعة ایران می

ترر شرود. در ایرن  راینرد،      یرک نزدتعبيرر    شرود و بره سراختارهاي اُسرن     كاستهبار تابوي آن 
و یکری  سرمی زن   نزددال بر ارتباط داشتن زن و مررد )لردیها عشريیاً( و     كهزیرمیولة عينی 

( وغنیماة مکسرباً   المرأة( و نگاه مادي به زن ) سد يداعب  سدیُتهبُ  سدهَا، مرد است )
در سط. براوتري از   كهشود  شود. بنابراین، با واژگانی تعبير می تر منتی  می به سط. انتزاعی

تعبير  امعيرت بيشرتري پيردا      ( قرار دارد. در این االت، اُسنCategorizationبندي ) میوله
را بره   امکران شود. شگرد گسرترش معنرایی ایرن     ند و شام  آن تعابير ناخوشایند نيز میك یم

سرازي،   و از طریق این انتزاعری  كندمفاهيم تابو را غيرملموس و انتزاعی » كهدهد  متر م می
(. برا دقرت در تابوهراي    Williams, 1975: 200« )دهرد  كاهشتأايرات معناي منفی واژه را 

شود  می آشکارها با استفاده از شگرد گسترش معنایی، این ایيیت  آنو تر مة  الهويرمان 
 ویژه تابوهاي  نسی، بسيار مناسب است. این شگرد براي زیباسازي تعابير ناپسند، به كه
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 (Trope) . مجاز3ـ2ـ1

ی، الجر ران « )آن  و عبارتی در معنایی غير از معناي ایيیری  واژه كاربرد»مجاز به معناي 
 كره كنرد   یمر  دركاست. مخاطب در لورتی معناي مجازي را  تعریف شده( 869م.: 6660

م.: 6666ی، التفترازان « )ميان معناي ایيیی و معناي غيرایيیی مناسربتی و رود داشرته باشرد    »
توانرد از آن برراي تر مرة     متر م مری  كهترین شگردهایی است  (. مجاز یکی از مناسب063

قصد تر مة آن را دارد،  كهكه واژه و تعبيري  ینزماویژه  ، بهكندیک متن و عبارت استفاده 
ایرن شرگرد    كاركرداز بار تابویی برخوردار باشد و در  رهنگ میصد پذیر تنی نباشد. علت 

مجاز به دلي  داشتن تأوی  و بيران ایرایق پنهران، در ظراهر از      كهدر تر مة تابوها این است 
ي  تطابق با روح و ایيیرت معنرایی،   دل كند، اما به  یمشدن برخی موضوعات ممانعت   مطرح

كند. در علم بلاغرت، انرواع مختلفری برراي مجراز       یممقتواي آن موضوع را در خود افظ 
ویرژه تابوهراي  نسری،     ترین نوع مجاز براي تر مة تابوها، بره  است، اما مناسبت تعریف شده

هراي   نردام وضروح از ا  ( است؛ زیرا در تابوهراي  نسری، بره   Synecdocheبه  ز  )  كلمجاز 
ینکره  اشود و براي  پذیرد، نام برده می با اعضاي بدن لورت می كهتناسلی و یا نوع ارتباطی 
شرود و خواننرده بنرا برر      می ذكر تر یلكلشود، واژه یا عبارتی  كاستهها  از بار معنایی منفی آن
باشرد. در تر مرة    میصود متر م، آن  ز  خاد می كهكند  یم دركبا ت و سياق عبارت 

  از مجمروع شرگردهاي اُسرن    63برار )%  00، از ایرن شرگرد   الهروي شنهادي تابوهاي رمان پي
 است. به  ند نمونه بنگرید: تعبير( استفاده شده

 ارجاع ترجمۀ پیشنهادی شاهد مثال ردیف

 089 را لمس كند. بدنمخواست تنها  می  یط. مَلمَسییرید أن یخزنَ  6

0 
الیماش القریري متقسر عن 

  خذي.
 086 .داد یم نشان را میپاها ریار ة پار

 016  شد. سفيد را می نوشيدنی الأبيضَ. نبيذهَیتذوقّل  8

0 
... النبيذنكأساً اانياً من  اين طلبتْ

 النبيذَ.ابتلعتْ 
كه  نجان دومی از آن  هنگامی
 خواست... آن را سر كشيد. نوشيدنی

63 
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لرورت   ( كره بره   يرذ ، النبالفخذلملمسَ، ااست ) هاي باو از واژگانی استفاده شده در مثال
آید. بنرابراین، در تر مرة پيشرنهادي، از شرگرد      اساب می مستی  و یا در با ت كلام، تابو به

گونه كره برا واژگرانی     شود، بدین تعبير استفاده می  مجاز كل  به  ز  براي ایجاد معناي اُسن
نرمری، باسرن و   »ژگرانی  رون   )واژگران كلّری( در میابر  وا   « بدن، پاها و نوشيدنی»همچون 
شرود. در ایرن االرت اسرت      )واژگان  زئی(، آن تعبير ناخوشایند به ااشيه رانده می« شراب

كه تو ه مخاطب از موضروعات و میرووت الرلی كره برار معنرایی منفری دارد، بره سرمت          
 شود كه بار معنایی خنثی یا خوشایند دارد. موضوعات و میووتی هدایت می

 (Elision. حذف )4ـ2ـ1

سربب كراركرد     پرهيز از ذكر بخشی از كرلام بره  »عنوان یک شگرد بلاغی، به   اذف به
م.: 6633)الزركشری،  « گرویی، ابهرام و مراعرات ادب    بلاغی خالی همچون تعظريم، گزیرده  

ها و عباراتی و ود دارد كه برار معنرایی بسريار     شود. در برخی از متون، واژه ( اطلاق می669
هرا   هنگام تر مة این عبارات به زبان  ارسری، گریرزي  رز ارذف آن      همنفی دارد. متر م ب
در «. گفرتن »است و نره  « نگفتن»ورزي متر م گاهی اوقات از رهگذر  ندارد؛  راكه بلاغت
از  69برار )%  06كه بيشتر تابوهاي  نسی هستند، از ایرن شرگرد    الهويتر مة تابوهاي رمان 

دلير  برار معنرایی بسريار منفری ایرن        است كه بره  هتعبير( استفاده شد  مجموع شگردهاي اُسن
 نين تعرابيري عمومراً دال برر تقریرک قروب       شود. این ها امتناع ورزیده می  تعابير، از ذكر آن

هرا   كردن تن اسرت، بنرابراین هنگرام تر مرة آن       نسی، رابطة  نسی بسيار نزدیک و عریان
كردن پيرنگ داسرتان،    ة رمان و دنبالهنگام مطالع  نيست. خواننده به ها اي  ز اذف آن  اره

هایی معمووً برراي بر سرته    شود؛  راكه  نين اذف هاي داستان می متو ه برخی از اذف
ی مرتن، معيراري بر سرته در تعيرين عنالرر      كلّر یابرد و سرياق    مری  شک ساختن پيامی خاد  

ق مرتن و  هاي داستان بر سيا است. در  نين شرایطی، نیش متر م در انطباق بخش مقذوف 
 شود. هاي مقذوف دو ندان می درك قسمت
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 (Understatement) گفت کم. 5ـ2ـ1

تنهرا  »واسرطة آن،    آیرد و بره   كرار مری   یکی دیگر از شگردهایی كه در تر مرة تابوهرا بره   
« گفرت  كرم »(، شرگرد  Allan & Burridge, 1991: 33« )شرود  قسمتی از واقعيرت بيران مری   

ترر و   از مفاهيمی كه برار معنرایی منفری دارنرد، ضرعيف      است. با استفاده از این شگرد، برخی
بره  « بخش داروي آرام»شود. در زبان  ارسی، استفاده از تركيب  تر از ادّ خود بيان می ملایم
، از ایرن  الهروي آید. در تر مة تابوهاي رمان  شمار می گفت به  نوعی كم« مواد مخدر» اي 
است. به  نرد نمونره مثرال     بير( استفاده شدهتع  از مجموع شگردهاي اُسن 68بار )% 63شيوه 

 دقت كنيد:

 ارجاع ترجمۀ پیشنهادی شاهد مثال ردیف
 36 ست.ايا بیدخترش  .قحَبَةٌابنتله  6

 تقا ظَ علی عذریّتها.دوماً أن  حذَةً 0
عفّتش هميشه مراقب بود كه 

 دار نشود. لکه
31 

 .العذَُیةَّالر  ل الشرقیُ ییدسُّ  8
را دوست زن عفّت  مرد شرقی

 دارد.
37 

0 
الّتی ییبضونها علی ك ّ  الهائلة الرشاوي

 خربشة منن توقيعهم.
هنگفتی كه با هر  هاي هدیه

 گيرند. امضاي خود می
606 

)رشروه(، از   يالرشراو )باكرگی( و  یّةعذَ)روسپی(،  قَحبةدر تر مة پيشنهادي، واژگان 
باشرد، بلکره بره بخشری از آن      فی تابو نمیاست كه بيانگر تمام مفهوم من تعابيري استفاده شده

گيررد. ایرن شرگرد از     گویی لورت می ها، كم كند؛ به تعبيري دیگر، در تر مة آن اكتفا می
كند و از سوي دیگر،  سو از نفوذ ر تارهاي زشت و ناپسند در  رهنگ ما  لوگيري می  یک

 .كند تعبيري خود، در زیباسازي تر مه نيز كمک می  با قابليت اُسن

 (Reduplicationی )ساز مضاعف. 6ـ2ـ1

اسرت   سرازي رخ داده  هایی از یک واژه تکرار شود،  رایند مضاعف هرگاه تمام یا بخش
(Inkelas, 2006: 417براي بيان برخی از واژه .)  زبان آوردن  ها كه  رهنگ غالب مانع از به
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اسرت كره اگرر با رت كرلام       توان از این  رایند استفاده كرد. این در االی شود، می می ها آن
توانرد   سازي مری  شود، استفاده از شگرد مضاعف اي باشد كه تابو مقسوب می پيرامون مسئله
عنوان مثال، اسرتفاده    اي ضمنی به معناي خرو ی كلام رهنمون سازد؛ به گونه  مخاطب را به
 راي   و یا بره    اي  لقش و دشنام به« درشده گورشده؛ دربه شده؛ گوربه  لان  لان»از عبارتن 

توانرد اراوي    تواند از بار تابویی عبارت بکاهد و نيرز مری   هاي تناسلی می نام اختصالی اندام
پيامی باشد كه مدّ نظر گوینده است. متر م نيز در تر مة متنری كره اراوي  نرين عبراراتی      

برار   7، الهروي تواند از این شگرد استفاده كند. در تر مة پيشنهادي تابوهاي رمران   است، می
 شود: ها اشاره می است. در زیر به برخی از آن از این شگرد استفاده شده

 ارجاع ترجمۀ پیشنهادی شاهد مثال ردیف

 إخرسی. یال لی أادُهم:  6
ها به من گفت:  یکی از آن

 سکوت! سکوت!
06 

 80 شده گور گوربه الکلب. ابن 0

 (Referenced phrasesی )ا اشاره. عبارات 7ـ2ـ1

« توانرد  انشرين گرروه اسرمی شرود      شود كره مری   به عباراتی اطلاق می»اي  شارهعبارات ا
شود كه معنراي خرود را از    هایی انجام می (. این شگرد از سوي عبارت67م.: 6666ی، خطاب)

هرا   و تركيبرات آن «آن»و « ایرن »آورد. در زبان  ارسری، ضرمایر    دست می درون با ت متن به
رود. استفاده از این عبارات تا اد زیادي بر ایرن   كار می هبراي اشاره به گروه اسمی خالی ب

اسرت.   دانسرته  كند كه شنونده پيش از این می اساس است كه  ه  يزي را گوینده  ر  می
اي  بردن از تابوها، از عبارات اشاره   اي نام  تواند به متر م هنگام تر مة برخی از تابوها می

هرایی   منفی تابوها كاسته شود. از آنجا كه در  نرين تر مره  استفاده كند تا با این كار، از بار 
شرود و از   اي اكتفرا مری   تنها بره عبرارات اشراره   »اي مشخص است، پس  هویت عبارات اشاره

(. در تر مرة  68م.: 0887يفی، عف« )شود ذكر مر ع در پيش یا پس از عبارات خودداري می
اسرت كره    اي اشاره به تابوها استفاده شرده اي بر بار از عبارات اشاره 9، الهويپيشنهادي رمان 

 شود: ها اشاره می به  ند نمونه از آن
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 ارجاع ترجمۀ پیشنهادی شاهد مثال ردیف

6 
تتوهجّان  ر ولَته و قولَتهكما لو أن 

 اين یضا ع.
آغوشی،  انگار لقظة هم

 كشد. زبانه می آنجایشان
36 

 881 را نشان دهد. آنجایشتا  عورتهَليکشفَ  8

 (Loanword) واژه وام. 8ـ2ـ1

اي پویاست كه با گسترش روابط ميان كشورهاي  هران و پيشرر ت وسرای      زبان، پدیده
شرود   این امرر سربب مری   »دهد و  هاي زیادي رخ می ارتباط  معی، در ساات آن دگرگونی

ها  ژهوا (. وام11م.: 0883يلی، ال « )هایی را وام بگيرد هاي دیگر واژه ها، از زبان برخی از زبان
در هرر  »آیرد و   شرمار مری   اي پذیر تنی در زبان، از مسرائ  مقروري زبران بره      عنوان پدیده  به

كه در اار ارتباط با  وامع دیگر االر     هاي داخلی و تاریخی  امعه، به موازات دگرگونی
(. یکری از  668م.: 6630ين، شراه « )گرردد  شود، واژگان زبان آن نيز دستخوش ت ييرر مری   می

هراي مختلرف    ها در اروزه  واژه تعبيري آن است. وام  ها، كاركرد اُسن واژه وام كاركردهاي
رود. علرت ایرن    كرار مری   هاي تناسلی و ترشقات بردن بره   ویژه روابط  نسی، اندام تابوها، به

 :Hammad, 2007« )ها آشنایی ندارنرد  بيشتر ا راد  امعه با این واژه»كاركرد آن است كه 

، «برول »، «معاشریه »، «لرواط »، «Making Loveميکينرگ وو:  »یی  ون ها (. استفاده از واژه9
، «ادرار»، «لمرس بردن  »، «شراهدبازي »، «روابرط نزدیرک  نسری   »به  اي « كورتاژ»و « غائط»
باشد. از آنجا كره   ها می واژه تعبيري وام  از  مله كاركردهاي اُسن« سیط  نين»و « مد وع»

هرا در میایسره برا مردهرا از      زن»شناسان زبران،    امعه، زن است و از نظر الهوينویسندب رمان 
(، پس نویسندب رمان تلاش 606: 6831)شکيبا، « كنند لورت لقي. زبان بيشتر استفاده می

همرين دلير  اسرت كره شرگرد        كند تا اد امکان از نام لری. تابوها خودداري كنرد. بره   می
بار( را به خود اختصراد   8بسامد )ین كمترواژه در تر مة پيشنهادي تابوهاي این رمان،  وام
 شود: ها اشاره می است. در زیر به برخی از آن داده
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 ارجاع ترجمۀ پیشنهادی شاهد مثال ردیف

 البورنو.لارت تیرفُ منن ولعه بأ لام  6
منز ر  6هاي پورن يلم از تو ه به 

 شد. می
30 

 .شاَدونیة نبيذ  زجاجةَطلبَ من النادلِ  0
 0شارودنیاز گارسون نوشيدنی 
 خواست.

633 

هاي ناخوشایند، با ت يير رمز زبرانی   هاي پيشنهادي باو، متر م هنگام بيان واژه در تر مه
دهرد ترا برراي شرناخت بيشرتر       واژه، به شنونده این امکران را مری   واژه و استفاده از شگرد وام
ر زیباسازي تر مرة  ها را درك نماید. این امر علاوه بر اینکه ب واژه تلاش كند و مصادیق وام

كنرد، از نفروذ مسرائ  غيراخلاقری در  رهنرگ میصرد نيرز         كمرک شرایانی مری    الهويرمان 
 نماید.  لوگيري می

 گیری نتیجه

شد، نتای  زیر بره   گفته  الهويتعبير در تر مة رمان   از مجموع آنچه دربارب شگرد اُسن
 آید: دست می

ی تابوشکن است كره در آن برخری از   به دلي  تصویرگري دنياي زنانه، رمان الهويرمان 
شرود. در لرورت تر مرة ایرن رمران بره        نوشی به تصویر كشيده می هاي  نسی و باده لقنه

زبان  ارسی و براي تعبير تابوهاي آن، باید از ساختارهاي ضمنی و غيرمستیيم زبران اسرتفاده   
 ، راهکاري مناسب براي این امر است.«تعبير  اُسن»كرد كه شگرد 

( در تر مرة تابوهراي   08تعبيرر )%   عنوان پربسامدترین راهکرار اُسرن    به« م معناییاستلزا»
مجموعه مصرادیق برا تی تابوهرا،  رایگزین مجموعره مصرادیق       شود كه  این رمان، سبب می

 دركترا مخاطرب برا     شرود  كاسرته ها گردد و از بار معنایی ناخوشایند ترابو   اللفّظی آن تقت
 .كندستلزام، معناي تلویقی تابو را استنباط خود و با استفاده از  رایند ا

اسرت.   الهروي ( در تر مة تابوهاي رمان 08%، دومين شگرد پربسامد )«گسترش معنایی»
متر م با استفاده از این شگرد و بر اساس با ت متن و انطباق آن بر  رهنگ میصد )ایرران(،  

گرذارد و   هم می كناريرد، گ می شک ي یک تابو مركزدربارب معناي  كههایی را  معناي واژه



 9317 پاییز و زمستان، 91، شمارة 8سال  ؛های ترجمه در زبان و ادبیّات عربی پژوهش   71

 

تعبيرر  امعيرت     سرازد. در ایرن االرت، اُسرن     یا تة ترابو را مری   بر اساس آن، معانی گسترش
گيرد و تعابير ناخوشایند مبردأ   بندي قرار می كند و در سط. باوتري از میوله یمبيشتري پيدا 

 شود. را نيز شام  می

آید. این  كار می  مة این رمان به( است كه در تر63%، سومين شگرد پربسامدي )«مجاز»
شردن تابوهرا  لروگيري      دلي  داشتن تأوی  و بيان ایایق پنهان، در ظاهر از مطرح  شگرد به

كنرد.   یمر دلي  تطابق با روح و ایيیت معنایی، مقتواي تابو را در خود افظ  كند، اما به  یم
بره    كلر ابوهاي  نسی، مجاز ویژه ت ترین نوع مجاز براي تر مة تابوهاي این رمان، به مناسب

كنرد و واژب  رز ، مثر  انردام       ز  است؛ زیرا متر م واژب كل ، مثلاً بدن انسان را ذكرر مری  
میصرود   كره كنرد   یمر  درككند. مخاطب نيز بنا بر با ت و سياق عبارت  تناسلی را اراده می

 متر م، آن  ز  خاد است.

د دارد كه براي تر مة این عبارات بره  و و  عبارات بسيار منفی ها و ، واژهالهويدر رمان 
ورزي متر م گاهی از رهگرذر   ها نيست؛  راكه بلاغت زبان  ارسی، گریزي  ز اذف آن

سرازي   هرایی معمرووً برراي بر سرته     از سوي دیگر،  نين اذف«. گفتن»است و نه « نگفتن»
ذوف ی مرتن، معيراري بر سرته در تعيرين عنالرر مقر      كلّیابد و سياق  می شک پيامی خاد 

 است.  

(، 68« )%گفرررت كرررم»، شرررام  الهرررويكررراربردتر در تر مرررة رمررران  شرررگردهاي كرررم
( هستند. مترر م برا كمرک    0« )%واژه وام»( و 0« )%اي عبارات اشاره»(، 9« )%سازي مضاعف»

گفرت( و برا تکررار     كند )كم تر از ادّ خود بيان می تر و ملایم این شگردها، تابوها را ضعيف
 راي نرام ترابو، سرعی برر كمرنرگ         لان و  يزميز، به همچون  لان هاي اسمی خالی، گروه

براي « آن»و « این»سازي(. همچنين، با استفاده از ضمایر  شدن بار معنایی تابو دارد )مضاعف
اي( و یا استفاده از نام عربی یا وتين برخی از تابوهرا و   اشاره به تابوي مدّ نظر )عبارات اشاره

(، از نفوذ تعابير زشت و ناپسند در  رهنگ میصد )ایرران(  لروگيري   واژه ت يير رمز آن )وام
توان گفت علت كاركرد اندك این  هرار شرگرد در تر مرة رمران مرورد نظرر        كند. می می

هراي تناسرلی    ها بيشتر  ایگزینی براي نام لری. و اختصالی انردام  بدین سبب است كه آن



 77 آبادی و فرشته افضلی عبدالباسط عرب یوسف/ ...ترجمة در ریتعب  حُسن یسازوکارها یبررس

 

ها در میایسره برا مردهرا از لرورت ادبری       نویسندب رمان، زن است و زنهستند و از آنجا كه 
 است. ندرت از  نين واژگانی استفاده شده كنند، پس در این رمان، به زبان بيشتر استفاده می

 منابع و مآخذ

 .یمکرقرآن 

. دشـت به ترجمه تابوهای کلامی در ناطوررویكرد هنجارمحور (. 6868آذردشتی، مرریم. ) 
 .طباطبائیمه دانشگاه علانامة كارشناسی ارشد  پایان

التعبیر عن المحظور اللغوی والمحسن اللفظی فـی  م.(. 0886وزول، مقمد إبراهيم. )أب

 .القاهرة جامعة الدكتوراه أطروحة. القرآن الكریم
. الجزائررر: 6. ط الإســتلزام الحــواری فــی التــداول اللســانی م.(. 0866أدراوي، العياشرری. )

 دارالأمان.
ی زبان مخفری در برين   شناخت  امعهتقلي  (. »6837علمدار. ) سادات اعتضادي، شيدا و  اطمه

 .61ر19. لص 06. ش 66. د مطالعات راهبردی زنان«. دختران
رئريس  هراي كرارتونی:    سازي در تر مرة  ارسری  ريلم    تر ندهاي بومی(. »6869امام، عباس )
. لرص  0. ش06. دمطالعات زبان و ترجمـه  «.پانداي كونگفوكارو  شن  قرمزي، مزرعه
 .96ر89

 : الشباب.القاهرة. 6. تر مة كمال بشر. طاللغة فی الکلمة دورم.(. 6631أولمان، استيفن. )

«. : نماذج منن الیرآن الکرریم اللغة العربیةتوسّع المعنی  ی  ظاهرة»م.(. 0881بلعرج، بلیاسم. )

 .66ر6. لص 6. ع 6. س بسکرة.  امعة مقمد خيضر الإنسانیة العلوم مجلة
بررسی سانسور در ترجمۀ رمان به زبان فارسـی بـا نگـاهی بـه آثـار      (. 6868. )بنایی، مرریم 

 دانشگاه بير ند. .نامة كارشناسی ارشد . پایانگابریل گارسیا و پائولو کوئیلو
 .نامة كارشناسی ارشد . پایانفارسی در تعبیر  حُسن زبانی ساختار بررسی(. 6836بياتی، ليلا. )

 دانشگاه آزاد اسلامی.
 برا  مررتبط  راتير تعب اسرن  یشرناخت  یمعن یبررس(. »6860غلامرضا و منيره مقرابی. ) پيروز،

 .688ر36. لص 88. ش6. دپژوهی ادب«. اا ظ اتيغزل در مرگ
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 . قم: دار الفکر.6. طمختصر المعانی م.(.6666التفتازانی، سعدالدّین. )
الساعودیة   . 6. طالعربیةة  الأسـالیب  فـی  التلطـف  ظاهرةم.(. 0868الثبيتی، مقمدبن سعيد. )

 أم الیري. جامعة

. 6. تعليرق أبو هرد مقمرود مقمرد شراكر. ط     البلاغة أسرار م.(.6660الجر انی، عبدالیاهر. )

 المدنی. مطبعة: القاهرة

للمستهجن والمحسن  دلالیة دراسة: اللغویّةالمحظورات م.(. 6639الدین، كریم زكی. ) اسام

 .المصریة الأنجلو مکتبة: القاهرة. 6ط مِن الألفاظ.

. لرص  0. ع8. سمجلـۀ ألـف  «. اللسرانيات   ری  الترأدب  نظریة»م.(. 0869امراوي، مقمد. )
686-606. 
 زبرانی  نفوذ از  لوگيري در تر مه استراتژي نیش(. »6868ري،  اطمه؛ عليزاده، علی. )ايد
. 07. دمطالعات زبان و ترجمه «. رودسرت  میصد زبان در  رادست مبدا  زبان  رهنگی و
 .660ر67 . لص8ش
 تر مرره رونررد بررر هنجارهررا ريتررأا(. »6869زاده. ) قاضرریخليرر   و  ریررد، عليرضررا  خزاعرری

. لص 8. ش03. دمطالعات زبان و ترجمه«. ديمج قرآن معالر يها تر مه: یموردپژوه
 .686ر38

. بيرروت:  6. ط لسانیات الـن:: مـدخل یلـی انسـجام الخطـاب     م.(. 6666خطابی، مقمرد. ) 
 بی.المركز الثیا ی العر
. تقیيق مقمد أبوالفض  ابرراهيم.  البرهان فی علوم القرآنم.(. 6633الزركشی، بدرالدّین. )

 . بيروت: دارالمي .0ط 
 کلیةة  مجلةة «. ةیتداول ةیججتماع دَاسة: یالکلام بیالتهذ»م.(. 0860السامر، سوسن  يص . )

 .87-6. لص 60. ع0. ساللغات

 .مؤسسة الرسالة. بيروت: 0. طالعام ةاللغفی علم  م.(.6630شاهين، عبدالصبور. )
بررسی نمود زبرانی ترابو در تر مره بره  ارسری و      (. »6833شریفی، شهلا و الهام دار ينيان. )

 .606ر607. لص 6. ش 6. د های خراسان یشگوزبانشناسی و  «.پيامدهاي آن
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 مرردان  و نزنرا  گفترار  در هرا  دشواژه كاربرد بر ا تماعی با ت تأاير(. »6831شکيبا، نوشين. )
 .690ر606. لص 1. ش 8. د شناسی زبان و زبان«. تهرانی

نامرة   . پایران هـای پلیسـی   راهبردهای ترجمۀ تابو در دوبلۀ فـیلم (. »6860نيا، ااسان. ) طالب
 ی.. تهران: دانشگاه علامه طباطبائكارشناسی ارشد

 ـ در تابوهـا  بـا  برخـورد  یبـرا  مترجم یها یاستراتژ(. 6831. )كوروش، عبدي  یهـا  لمیف

 .طباطبائینامة كارشناسی ارشد علامه  پایان. یفارس به یسیانگل از شده دوبله

 العلـوم  مجلةة «. والتوالر   اللغاة إضرطرابات  »م.(. 0861و إكررام هاشرمی. )   ساامیة عرعار، 

 .60ر6. لص 00. ع الانسانیة والاجتماعیة

 .ة القاهرةالقاهرة  جامع. 6. ط فی نحو الن: الإحالةم.(. 0887عفيفی، أامد. )

  برر  سرعيد . التقیيرق  الكریم القرآن لغة فی التلطفم.(. 0866. ) لي. مقمد أامدالعمّوش، 

 آل البيت. جامعة. الأردن: 6. طخضر أبو

 َسالة. الدخیلة وإشکالیة الترجمة اللغویة والحضاریة الألفاظم.(. 0883ال يلی، عبدالمجيرد. ) 

 .القاهرة  جامعة الأزهرما ستير. 
. تر مرة أمرين موسری قنردی .     الإنسان والأخلاق والمجتمـع  م.(.6611ون كارل. ) لو  ،  

 . الیاهرب: دار الفکر العربی.0ط
بررسی راهبردهاي متر مان در تر مة تابوهاي (. »6866زاده، خلي  و وايد مردانی. ) قاضی

. لرص  3. ش8. دزبـان و ترجمـه  «. هراي انگليسری بره زبران  ارسری      غربی در دوبلة  يلم
 .66ر39

الإسرتلزام القرواري  ری الردرس اللسرانی القردیث: طره عبردالرامن         »م.(. 0860، ليلی )کادة
 .660ر616. لص 06. ع اللغویةالممارسات «. أنموذ اً

العربیاة  : معهد الدراسرات  القاهرة. 6. طوتطورها العربیةالألفاظ  دلالةم.(. 6618كام ، مراد. )

 .العالیة

های زبانشـناختی   پژوهش«. اُسن تعابير ناپسند(. »6866) موسوي، سجاد و ابراهيم بدخشان.

 .637ر676. لص 0. ش0. دهای خارجی در زبان
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«. ی ارسرر زبرران در ییگررو برره یشررناخت زبرران یبررسرر(. »6868. )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .01-6. لص 6. ش9. دجستارهای زبانی

بررسرری اسررن تعبيررر در زبرران  ارسرری: رویکررردي  (. »6869) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .17ر99. لص 60. ش1. دشناسی تطبیقی های زبان پژوهش«. گفتمانی

هراي   سازي تابوهاي  رهنگی در برگرردان  شگرد ساده(. »6860ميرزایی،  رامرز و دیگران. )
 زبان در ترجمه یها پژوهش«. نجيب مقفوظ كو ة مدقو  راههاي  پور از رمان مرعشی

 .00ر6. لص 68. ش9. دیعرب اتیادب و
 و هرا  وهيشر  ی:عرب اتيادب و زبان در ريتعب اسن(. »6836) .زاده عباس نوروزي، علی و اميد

 670ر606. لص 8. ش0. دزبان و ادبیات عربی«. ها زهيانگ
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ارزی انسجام دستوری غیرساختاری در دعای  تحلیل هم
 های آن و ترجمه صحیفۀ سجادیهدوازدهم 

 مسعود سلمانی حقیقیـ ، 2دهینورس اکبر یعلـ 1
 رانیا سمنان، ن،سمنا دانشگاه یعرب اتيادب و زبان اریاستادر 6
 رانیا سمنان، سمنان، دانشگاه یعرب زبان یمتر م ارشد یكارشناس يدانشجور 0

 (07/66/6867؛ تاریج پذیرش: 86/87/6867)تاریج دریا ت: 
 چکیده

 عنروان  بره  را آن و دارد اشراره  متن در مو ود ییمعنا روابط به كه است ییمعنا مفهوم کی «انسجام»
 ار راع،  همچرون  ،یزبران  نظام يابزارها در بالیوّه انسجام. دینما یم مشخص و زیمتما متن ريغ از متن کی

 در يبرابرر  و تعرادل  الر   ضررورت  بره  نظرر . دارد قرار زبان خودن در كه است نهفته... و یني انش اذف،
 تير اهم یالرل  متن با همسو اركت يراستا در تر مه، در  وق عوام  از کی هر بازتاب تر مه، ندی را
 بخرش  انسرجام  مختلرف  يهرا  گونره  شام  منسجم یمتن عنوان به لقيفة سجادیه كه آنجا از. دارد ییبسزا
 نیر ا. دهنرد  بازتاب خود در را بخش انسجام عنالر نیا زين آن از مو ود يها تر مه رود یم انتظار است،
 مرتن  در يرسراختار يغ يدسرتور  انسرجام  يها مؤلفه قيتطب و یبررس به یليتقل ر یفيتول کردیرو با میاله
 بره  متر مران  يبنرد یپا زانير م  سرتار،  نیر ا در. پردازد یم تر مه  هار و لقيفة سجادیه دوازدهم يدعا

 ادشرده، ی يهرا  مؤلفره  انبوه انيم در كه شد اال  جهينت نیا و یبررس بخش انسجام يها مؤلفه نیا بازتاب
 مناسرب،  ییبرابرنهادهرا  نشیگرز  برا  زير ن و یالرل  متن با برابر و ارز هم اركت ةیسا در متر مان از یبرخ

 زير ن يمروارد  در. انرد  داده انعکراس  خرود  يهرا  تر مره  در كامر   طرور  بره  را یالل متن در مو ود انسجام
 و مترر م  خاد سبک  ون یعوامل از یناش تواند یم غفلت نیا كه اند مانده غا   ال  نیا از متر مان

 .باشد میصد متن يدستور یزبان تيظر 

  یدعاا  ،صاحیف  ساجادیه   ،یسااتتار  ریا غ یدساتور  انساجام  جام،انسا واژگان کلیدی: 
 .دوازدهم
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 مهمقد

را اي  اهميت تعادل تر مره  انسجام، ةپردازان نظری مایک  هاليدي به عنوان یکی از نظریه
ر.ك؛ هاليردي،  دانرد )   مره مری  تر دغدغة ینتر مهم دستوري، ر در سط. واادهاي واژگانی

 يبره انتیرال وااردها     یرط اي  ت كره  نرين تعرادل تر مره    البته ناگفته پيداسر (. 67م.: 0886
بایرد ایرن برابرري در عوامر       ،بلکره عرلاوه برر آن    دستوري دو مرتن مقردود نخواهرد برود،    

هرا در   لفره ؤاضور هر یرک از ایرن م   دستوري نيز رعایت شود. يبخش ميان واادها انسجام
 سررانجام، و  شرود  یمر مو ب پيوستگی و یکپار گی متن  كنار دیگر عوام  ساختاري متن،

بازتابی از متن الرلی   با عنایت به این نکته و از آنجا كه تر مه انجامد. وارگی آن می به متن
رود انسجام و یکپار گی زبان مبدأ در تر مه نيز انعکراس   انتظار می ابعاد آن است، ةدر كلي

 ود.انسجام دستوري دو متن برقرار ش یگیپا ارزي و هم یابد تا به مو ب آن، هم

به بررسی  ر توليفی روش تقليلیاز با استفاده  ایم يدهااضر كوش ةدر میال ،بر این اساس
بر مبناي الگروي انسرجام    هاي انتخابی و تر مه لقيفة سجادیه دوازدهم دعايمتن و تطبيق 

است كره   انجام شده لقيفة سجادیهي بسياري از ها دستوري غير ساختاري بپردازیم. تر مه
. هسرتند هراي مو رود    از تر مره  الإسلام ، انصاریان،  اض  لنکرانی و  يضولیاستاد  ةتر م

ی ترا برا آوردن كلمرات    نرد سعی دار انتر مه آن است كه متر م  هار هدف از انتخاب این
مطابیت داشته باشرد. در  رعایت عنالر انسجام سط.  نظرتر مه با متن مبدأ از  منسجم، متن

 آنگراه  بخش دستوري غير سراختاري را بررسری و   هاي انسجام لفهؤابتدا م ،انتخابی هاي نمونه
درلردد   ،در ایرن میالره  همچنرين،  ایم.  عنالر انسجام در متن اللی و میصد را تقلي  كرده

 زیر هستيم: هاي  پرسشیا تن پاسخی براي 

 شود؟ می لقيفة سجادیهمتن  ةرعایت  ه الولی منجر به ایجاد انسجام در تر م ر6

مرتن مرورد پرژوهش     ةنالر انسجام دستوري غير سراختاري در تر مر  یک از ع كدام ر0
 نمود بيشتري دارد؟

بخش دستوري غير سراختاري ترا    هاي انسجام لفهبه بازتاب مؤ انميزان پایبندي متر م ر8
 است؟  ه اندازه بوده
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 شود: یمنيز  رضيات زیر به ذهن متبادر  سؤاوتدر پاسج اوليه به این 

ار اع، ربرط، ارذف و  انشرينی باعرث پيوسرتگی و       ة هارگان هاي لفهؤرعایت مالف( 
 پدیرد توانرد در مرتن تر مره انسرجام      هایی می شود كه همين الول با تفاوت انسجام متن می

 بياورد.

 د.نمو ود نمود بيشتري دار ةدر ایجاد انسجام در متن تر م« ربط»و  «ار اع» ةمؤلفب( 

نسبت به ایجاد انسجام در مرتن تر مره و   تعمدي  انمتر م رغم اینکه ممکن است ج( به
 اي منسجم ارائه كنند. اند تر مه توانسته ولی ،دننی  آن از زبان مبدأ نداشته باش

 پژوهش ةپیشین

توان بره مروارد زیرر اشراره      موضوع ااضر می ربقب  دربا يها پژوهش ةبا نگاهی به پيشين
 كرد:

عليرضا نظرري و نررگس انصراري     ةتنوش «البلاغه نه القذف كعنصر اتساقی  ی » ةمیالر 
بخرش ارذف را    انسرجام  ةاست، مؤلفر  به  اپ رسيده ةنسانیالإالعلوم  ةمجل 08 بكه در شمار

و به این نتيجه رسيده كه ارذف در  هرار سرط.     است بررسی كرده البلاغه نه  ةخطب 88در 
 است. انجاميده البلاغه نه  مله به انسجام متنی در   علی و اسمی، ار ی،

بررسی تطبيیری ار راع بره عنروان یکری از عوامر  انسرجام متنری در         »اي با عنوان  میالهر 
كلثوم لدییی و عاطفره   ةنوشت «هاي  ارسی و انگليسی طاهره لفارزاده( )تر مه البلاغه نه 

بخرش   عامر  انسرجام   ،انتشرار یا تره   البلاغره  نهر   ةنامر  پرژوهش  60 بدر شرمار  كهمهر  ستایش
هرا از   هراي  ارسری و انگليسری آن    و تر مره  البلاغره  نه منتخب از  ة مل 039را در « ار اع»

كره ميران مرتن عربری و      دهرد  یپرژوهش نشران مر    ی است. نتا طاهره لفارزاده بررسی كرده
بخش مذكور تفاوت معناداري و ود  انسجام ةهاي  ارسی و انگليسی در رعایت مؤلف تر مه
 دارد.
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عليرضا  ةنوشت «البلاغه نه  يها بخشی به خطبه كاركرد ادات ربطی در انسجام»ة در میالر 
 راپ شرده، كراركرد ادات ربرط در ایجراد       البلاغره  نهر   ةنام پژوهش 8 بنظري كه در شمار

و به این نتيجه رسيده كره بسرامد براوي     است بررسی شده البلاغه نه خطبه از  88انسجام در 
 است. ها منجر گردیده ویژه ادات ربطی ا زایشی به انسجام خطبه به ،ادوات ربطی

 «هاي آن از طراهره لرفارزاده   اعلی و تر مه بكاربست عوام  انسجام در سور ةمیایس»ر 
 70 بمعصومه نعمتری قزوینری و طراهره ایشرانی در شرمار      ازعنوان پژوهش دیگري است كه 

لفان ضمن بررسی كاربست عوام  انسرجام در  ؤاست. م دهش اپ  هاي قرآنی پژوهش ةمجل
اند كه مترر م در انتیرال مفراهيم     آن از طاهره لفارزاده، اابات كرده ةو تر م «اعلی» بسور

آیات، سعی نموده از ساختار متن اللی تبعيرت كنرد و ایرن امرر اراكی از مو یيرت وي در       
 بازتاب عوام  انسجام دستوري و واژگانی در تر مه است.

 ترجمه و نقش آن در بازتاب انسجام متن. 1

گونراگونی از آن بره عمر      هاي تر مه و ود دارد و تعریف ربدربا هاي مختلفی دیدگاه
ااضر است، نگررش بره تر مره، بره      ةآنچه متناسب با رویکرد میال ،است. در این ميان آمده
تر مره  « ددلی  يتس» عام  انتیال عوام  زبانی و  رازبانی متن مبدأ به متن میصد است. ةمثاب

تررین معرادل در زبران مترر م      ارت اسرت از نزدیرک  خوب عب ةتر م» :كند می معنارا  نين 
براي مطلب مورد تر مه، با افظ مشخصات متن اللی تا آنجا كه ظر يت زبان اول ایجاب 

برخرری  ،در همررين راسررتا (.00: 6833 )لررفارزاده، «كنررد و عجيررب و دور از ذهررن ننمایررد 
ميان متن مبدأ و تر مره   يبركه با ال  برابر باشد. برا رود یاز تر مه این انتظار م» :اند گفته

 هاي يفيتك» نين توليف كرد:  توان یبرابري را م ة. رابطیابد یدر ابعادي  ندگانه تقیق م
كرم ترا    متن مبدأ بایرد دسرت  در  مقتوا، سبک، عملکرد و... یعنی ؛متن مبدأ باید افظ شوند

ل و برابرري در  این تعاد .(01: 6870 )ادادي، «د و نمونه یابدشواد امکان در تر مه افظ 
 ا تد. سطوح مختلف متن اتفاق می
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مرتن مبردأ بره مرتن میصرد،       ةدر تر مر  كه گفت توان ییادشده م هاي با دقت در تعریف
یعنری هنگرام   ؛ هاي تر مه اسرت  ال  تعادل و برابري ميان دو متن از  مله ضرورت یترعا

 ل وي، هاي يتظر  از قبي  هاي آن انتیال دیگر ظر يت دبای علاوه بر انتیال پيام متن، تر مه،
نيز در  ار وب ال  تعادل تر مره انجرام    عاطفی و... ی  رهنگی،اتّیا بلاغی و  دستوري،
 گویرد:  و مری  نرد ك میاي بر این نکته تأكيد  در بقث از مفهوم تعادل تر مه «كتفورد» گيرد.

کردیگر بره   اي ی كام ، متون یا عنالر زبان مبدأ و میصد، زمرانی معرادل تر مره    ةدر تر م»
 (.31: 6878 )كتفورد، «ن قاب  تعویض باشندروند كه در موقعيت معيّ شمار می

 مفهوم انسجام. 2

روابط انسرجامی ميران    ،پردازند یشناسان نیشگرا به بررسی آن م یکی از عواملی كه زبان
 «اتصرال »و  «پيونرد » ،«پيوسرتگی »( كه در  ارسی بره  Cohesionانسجام ) لر زبانی است.اعن
 ة(، در زبان عربری از ریشر  37: 6868 ،دیگراننظري و ر.ك؛ است ) تر مه شده اي  مله بين
در براب انفعرال در    اسرت و  گر ته شده«  اري شد انصب: روان شد، سال،»به معناي  «سجم»

بره كلامری برا تركيرب سراده،       ،باشد و از دیدگاه علم بردیع  می «انتظم انسجم الکلام:»معناي 
: 6830 معلروف، ر.ك؛ ) شرود  یگونه تعیيد و تکلرف اطرلاق مر    از هر روان و به دور یالفاظ
 ه كلام به منظرور   توان گفت  نان واژه و تعریف مذكور می ة(. با دقت در معناي ریش800

گویی همچون آبی است كره بره دور    الیاي معنا، بر اساس الگوهاي لقي. زبانی بيان شود،
شناسری،   اسرت. از منظرر دانرش زبران     هشرد گونه انقرا ی در مسريري مشرخص  راري     از هر

 كنرد.  ابزار زبانی است كه نیش اساسی را در تقیق متنيت یا سراختار مرتن ایفرا مری    « انسجام»
انسرجام در  كتراب   مایکر  هاليردي و رقيره اسرن در     از سروي برار   این الطلاح براي اولرين 

ط معنایی مو ود كه به رواب دانند یها انسجام را یک مفهوم معنایی م مطرح شد. آن انگليسی
 ,Halliday & Hasanسرازد )  كند و شناسایی متن از غير مرتن را ميسرر مری    در متن اشاره می

1976: 4.) 
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 (Cohesion devicesهای انسجام )ارابز. 3

كره عبارتنرد    كنند هاليدي و اسن عوام  انسجام متن را ابتدا به سه گروه كلی تیسيم می
ن ایر ک از یسپس براي هر  .)ربطی( يونديو انسجام پ: انسجام دستوري، انسجام واژگانی از

: انسرجام دسرتوري، انسرجام دسرتوري     گيرنرد  در نظر میزیر ترتيب به هایی  عوام  زیرمیوله
در ادامه، به شرح هر یرک از ایرن    (.Ibid: 5-6) ساختاري و انسجام دستوري غيرساختاري

 پردازیم. موارد می

 انسجام دستوری. 1ـ3

دستوري این است كه ساخت  ملات و عنالر دستوري باعث انسجام منظور از انسجام 
اسرت   مانند  ایگزین كردن ضمير به  اي اسرمی كره قربلاً در مرتن ذكرر شرده      ؛ متون گردد

یابد كه به  عواملی در متن تقیق می ةانسجام دستوري به واسط (.96: 6833 بامشکی،ر.ك؛ )
دستوري سراختاري و انسرجام دسرتوري    انسجام ب بخش عمد در دوتوان آن را  میطور كلی 

 .Halliday, 2002: 6-7)) كردغيرساختاري بررسی 

 انسجام دستوری ساختاری. 1ـ1ـ3
 یزبران  ةانسجام دستوري ساختاري عبارت است از  ينش یک یا  ند عنصر از یک ویر 

 م،در ایرن نروع انسرجا    .هاي باوتر )مث   ملره(  تشکي  عنصري متعلق به ویه ي)مث  بند( برا
 ةدر  ملر  ،بره عنروان مثرال   (. Ibid: 6-8شوند ) بندها از طریق وابستگی و یا پيوند منسجم می

برا متنری    ،و در نتيجره  اسرت  شرده انسجام ایجاد  پيرو و پایه از طریق وابستگی، ةزیر ميان  مل
 رو هستيم: همنسجم روب

 .(661: 6860 )وايدیان و عمرانی، «به دیدن شما بيایدكه  به دوستم سفارش كردم»* 

 )وابسته( يروپ                 )هسته(  یهپا        

 :«وَ یقْدُوننی عَلیَ مَسْأَلتَنک تفََضلّللک عَلَی منَْ أقَْبَ َ بِوَ هْهِن إِليَک»* 
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ااسان توست به آنکه با نيت پراك بره ترو     كند، اما آنچه مرا بر درخواست از تو ترغيب می»
 «.است روي آورده

 )پيرو( )هسته(                         

 غیر ساختاری یانسجام دستور. 2ـ1ـ3

دسرتوري موا ره هسرتيم كره      هراي  هدر انسجام دسرتوري غيرسراختاري، برا برخری میولر     
ها  اابتی با آن ةبه لقاظ ساختاري، یا رابط ونمادهایشان با برخی عنالر متن، پيوستگی دارند 

 ینترر  مهرم  (.88: 6866  رر و  رابر،   یئكمرا ك؛ ر.) ها هستند د و یا الووً منفک از آننندار
اررذف و  : ار رراع، ربررط،  ررایگزینی نررد ازعوامرر  پيوسررتگی در ایررن نرروع انسررجام عبارت  

(.(Halliday, 1989: 48-82 

 ارجاعالف( 

عنالرر دیگرر    يراز نظر هاليدي و اسن، عنالري در مرتن و رود دارنرد كره تقرت ترأا      
مرا رع خرود تفسرير     اضرمایر بر   یر اشراره كررد.  توان بره ضرما   این عنالر می ةاز  مل ؛هستند
با تو ره   ،در همين راستا .باشدنمر ع ضمير ممکن است در متن باشد و گاهی نيز  شوند. می

متنری و   گيررد: ار راع درون   مر ع، ار اع به دو طریق لورت مری  ةكلم نبودنبه اضور و یا 
 .(60 :6860 نژاد، اميري خراسانی و علیر.ك؛ ) یمتن ا راي برون

 متنی ارجاع درونب( 

دهنرده در درون مرتن قررار داد و برا تو ره بره        در این نوع ار راع، مر رع عنصرر ار راع    
مر رع تیسريم    مر رع و پرس   سرم: ار راع پريش   موقعيت مر ع نسبت به عنصر ار اع، به دو قن

و روشرن پريش از مر رع قررار      تاالرر  مر رع، عنصرر ار راع بره     در ار اع پريش  شود. می
گراهی نيرز   «. خرداي یکتاسرت   او» ماننرد:  ؛Halliday & Hasan, 1976: 31-33)) گيررد.  می

 «مر رع  ار راع پرس  » ،گيرد كه به این االرت  دهنده پس از خود مر ع قرار می عنصر ار اع
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)وايردیان و   «لرقبت كرردم   آنران را دیدم و با  اسن و عباس»مانند: (؛ Ibidشود ) گفته می
 (.688: 6860عمرانی، 

هراي   مر رع نمونره   مر ع و پرس  متنی پيش ، نمونة ار اع درونیهلقيفة سجاددر تر مة 
بره بيران كيفيرت تر مرة ایرن دو نروع ار راع         لرقيفه زیر یا ت شد كره پرس از ذكرر مرتن     

 ایم: پرداخته

 مر ع: نمونة ار اع پس 

 «.لٌ الَاثٌخنلاَ کلتَنأقجْبُنُی عنَْ مَسْاننَّهُ یَ للَّهمَُّاَ»

 «اَللَّهُررمَّ» برره مر ررع پرريش از خررود، یعنرری  «کلتَنأمَسْرر» ةكلمررضررمير كرراف مو ررود در  
گردد. متن عربی متنی منسجم است، اال باید دید متر مران ایرن الر  را  گونره در      برمی

 .اند دادهتر مة خود بازتاب 

 دارد یبرازم  بخرواهم،  ترو  از  يرزي  اینکره  از مرا خصلت سه پروردگارا!» :انصاریان.» 
 (.70: 6838،هیسجاد ةفيلق)

 6836 ،همران ) «.دارد برازمی ترو  از  درخواستاز  مرا خصلت سه !خدایا» :ستاد ولیا :
89). 

 :(88: 6860 ،همان) «.دارد بازمی تو مسألت از مرا خصلت سه خدایا» فاضل لنكرانی. 

 همران ) «.دارد برازمی ترو  از  درخواسرت از  مررا  خصلتسه  خدایا! بار» الإسلام: فیض، 
6879 :09.) 

مر رع   شود، عنصر ار اع پريش  یمهاي  هارگانة  وق مشاهده  در تر مه كهگونه  همان
رااترری از سرروي متر مرران رتیررت و تر مرره  برره دليرر  وضرروح و آشررکار بررودن ظرراهري برره

توان گفت هر  هار تر مه انسجام دارند كره ایرن امرر     است. بنابراین، در این بخش می شده
 هم این امر از سوي متر مران اسرت. در   ناشی از شباهت ساختار زبانی  ارسی و عربی و نيز 

است كه آن هم ناشی از اختلاف سرليیة   به لوَُر مختلف تر مه شده« اللهمّ»این ميان، مر ع 
 باشد. یممتر مان در انتخاب لفظ 
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 :توست درخواست من از مانع خصلت سه خدایا» ترجمۀ پیشنهادی.» 

 مر ع: متنی پيش نمونة ار اع درون 

 «.ببِابِ عنزِّك وُقلوفَ الْمُسْتَسْلنمِ الذَّلي ِواقنفٌ ، یا انلهی، اذ أَنَاا  هََ»

هاي اسم مشتق، اسم اشاره، اسم مولول یا  در این نمونه، از ار اع مر ع ضمير در قالب
شود. نکتة شایستة تو ه در ایرن نروع ار راع ایرن اسرت كره مر رع          ع  پس از آن ذكر می

ي غيرر  ها مر عته باشد،  ون و ود  الله و قرار گر تن ضمير نباید  اللة زیادي با آن داش
دو مر ررع  لررقيفهتوانررد باعررث ل ررزش متر مرران شررود. در مررتن انتخررابی از   و ا نبرری مرری

 «.ذا ر واقف» و مر ع آن:« أنا» يرضممر ع و ود دارد:  متنی پيش درون

 :ذلير   شوندب تسليم همچون عزتت پيشگاه كه به منم اینک من! خداي اي» انصاریان 
 (.78 :6838 ،همان) «.ما یستادها

 :رمرانبردار   رون  عزترت  درگراه كه بره   من ر  خداي اي ر  منم اینک پس» استاد ولی  
 .(89 :6836 ،همان) «.ما ایستاده ذلي 

 :عزترت ماننرد    ةخانر  رِاي خرداي مرن كره برر دَ     مرنم  ایرن پس اكنون » فاضل لنكرانی
 (.80: 6830 ،همان) «.ام منیادي ذلي  ایستاده

 رمرانبردار  همچونتو  گرامی درگاهبه  منم این من! خداي اینک پس» الإسلام: فیض  
 (.01: 6879 ،همان) «.ایستاده خوار

در مرتن الرلی   « ذا ر واقرف  »خرود  قبر  از مر رع   « أنرا »شود، ضرمير   یمكه ملااظه   نان
( ال ، مر رع )ذا  تو ه به این ی( بالإسلام است، اما برخی از متر مان )لنکرانی و  يض آمده
انرد،   این مر ع را ارذف نمروده   اللاًاند و دو متر م دیگر نيز  قب  از ضمير تر مه كرده را

الإسلام بیية متر مان مر ع دوم را مانند ساختار انسرجام مرتن الرلی، پرس از      ولی  ز  يض
 اند. ضمير تر مه كرده

از دو مسرئلة غفلرت   در تقلي  این بخش باید متذكر شد،  نين امرري در تر مره ناشری    
ذا( اول )باشد. شاید بتروان دربرارب مر رع     متر م و نيز تفاوت ساختار زبان مبدأ و میصد می
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بره  « اینرک »گفت تفاوت در ساختار زبان عربی و  ارسی ایجاب كرده كه متر م یا از كلمة 
م اشراره  براي رعایت انسرجام، اسر   اللاًانصاریان و استاد ولی( و یا كند )استفاده « این» اي 

است، « واقف»را قب  از ضمير تر مه نکند. در باب مر ع دوم نيز كه ضمير مستتر در كلمة 
انصاریان به دلي  اختلاف در ساختار تر مرة خرود برا دیگرر متر مران، نيرازي بره ذكرر آن         

توان گفت تفاوت نوع ساختار زبانی تر مه، عاملی بوده كه متر م  است. بنابراین، می ندیده
« ذا»توان بر كسرانی كره مر رع     است. هر ند نمی نياز كرده كر مر ع پس از ضمير بیرا از ذ

اند نيز خرده گر ت،  ون این امر ناشی از تفراوت در سراختار    را پيش از ضمير تر مه كرده
 باشد. یمزبانی مبدأ و مر ع 

  :كره بره درگراه عزترت همچرون رهروار        منم اینکپس اي معبود من! »ترجمۀ پیشنهادی
 «.ام بون ایستادهز

 متنی ارجاع برونج( 

بره طروري كره درك آن     ،دهنده به مر عی خارج از متن اشراره كنرد   وقتی عنصر ار اع
ار راع از نروع    ،، در ایرن االرت   وابسته به موقعيت و مقيطی باشد كه متن در آن واقع شرده 

تنهرا برا    «ایرن » مر رع عنصرر ار راعی    ،در ایرن مثرال  «. این را بخوان»متنی است؛ مانند:  برون
توانرد روزنامره،    مری  «ایرن »به این لورت كره میصرود از    ،درك موقعيت كلام ممکن است

 غيره باشد. كتاب و

 و تر مة آن: لقيفة سجادیهمتنی در  نمونة ار اع برون

، وَ آمنرنْ  یذَنْبِر  ، وَاغفْنرْینجِْ.ْ طَلنبتَنا، وَیدٍ، وَاقضِْ اَا تَندٍ وَ آلِ مقَُمَّلَ ِّ عَلَی مقَُمَّمَّ هُاللَّ»
 .«سنيرٌیَ عَليَکَ کَذَلن ِّ شَی ٍ قَدنیرٌ، وَ ی كلعَلَ کَ، إِنَّیخَوْفَ نَفْسن

رغرم اینکره    گردد. به به مر عی غير لری. در  مله برمی« ذلک»در این متن، اسم اشارب 
لراات مر عری دال برر آن    شود، ولی به قرائن معنایی دال بر مر ع در این متن مشاهده می

شود كه به دلي  ذكر نشردن مر رع،    متنی گفته می شود. دربارب مر ع برون در متن دیده نمی
متنری   ، تنها دو ار اع بررون لقيفهكند. در تمام متن دعاي دوازدهم   مله را د ار ابهام می
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زایری نکررده، بلکره     و ود دارد كه آن هم به دلي  و ود قرینة میاميه در  مله، نه تنها ابهرام 
است كره بره ذكرر یکری از آن دو بره عنروان نمونره بسرنده          مضاعفی به  مله بخشيدهزیبایی 
كره همران درود و   « ذلرک »كنيم. در بيان آن باید گفت اضرت به طور ضمنی به مر رع   می

سلام  رستادن بر خاندان نبوت و نيز برآورده كردن اا رت، بخشرش گناهران و امران دادن     
اسرت، ولری در نگراه اول،     دهی اشراره نمروده   مر ع است، در قالب  ع  امر و برخلاف رویة

اسرت   مر ع، متن را د ار خل  كرده آید، این است كه و ود اسم اشارب بی آنچه به ذهن می
بخشری   و این دال بر بلاغت اضرت و تسلط ایشان بر خصائص زبان است. اینک كه انسجام

 پردازیم. هارگانه میهاي   متنی در متن اللی بيان شد، به بررسی تر مه مر ع برون

 :بر مقمد و آلش درود  رست، و اا تم را روا كن، و مطلبم را بررآور، و  » انصاریان
برراي   این كرار زیراكه تو بر هر  يز توانایی، و  ؛گناهم را ببخش، و دلم را از ترس ایمنی ده

 70 ،6838، همان) «.تو آسان است

  :را  ام خواسرته ا تم را روا كرن، و  برر مقمرد و آل او درود  رسرت، و ار    »استاد ولی
 هرا  خواستهآن برآور، و گناهم را بيامرز، و از ترسم ایمن ساز، كه تو بر هر  يزي توانایی، و 

 (.87: 6836 ،همان) «.بر تو آسان است

 :مقمّد و آلش رامت  رست، و اا تم را روا كن. و  پروردگارا! بر» فاضل لنكرانی
زیراكه تو بر هر  يرز قردرت    ؛و دلم را از ترس ایمن ساز ،امرزمطلبم را برآور و گناهم را بي

 .(80: 6860 ،همان) .«بر تو آسان است آن كارو  ،كام  داري

 ام را  بر مقمد و آل مقمد درود  رست و اا تم روا كرن، و خواسرته  » :الإسلام فیض
آنچره  ی، و ینرا زیررا ترو بره هرر  يرز توا      ؛برآور، و گناهم را بيامرز، و از ترس ایمرنم گرردان  

 (.03: 6879 ،همان) «.بر تو آسان است )روا كردنش( ،خواستم

رسريم كره تر مرة انصراریان و  اضر        یمر هاي  هارگانه به ایرن نتيجره    با بررسی تر مه
توانرد   انرد كره نمری    تر مره كررده  « آن كرار »را به لورت « ذلک»متنی  لنکرانی، مر ع برون

خروبی در مرتن میصرد بازتراب      و انسرجام را بره   تر مة كام  و گویایی از مرتن الرلی باشرد   
است و مخاطب زبان میصرد ممکرن اسرت در     خوبی تبيين نشده دهد،  ون مر ع كار به نمی
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الإسرلام   ویرژه تر مرة  ريض    اما تر مة استاد ولری، بره   یا تن مر ع آن با مشک  موا ه شود.
اسرت و مخاطرب برا     ودهخوبی مر ع این اسم اشاره، یعنی مشرارٌإليه را در  ملره معرين نمر     به

 یابد. خوانش آن به شناخت درستی از مر ع دست می

  :بارخدایا! بر مقمد و خاندانش درود  رسرت و نيرازم را بررآور و    » ترجمۀ پیشنهادی
اا تم را روا كن و از گناهم بگذر و مرا از ترس ایمنی ده؛  راكه تو بر هر كراري توانرایی   

 «.تو آسان استیم براي ها خواستهو برآورده كردن 

بخشی این دو نوع ار اع، اینکه  رون در   تأم  در ارتباط با كاركرد انسجام شایستة ةنکت
لرراات بره آن اشراره كررد و در      توان به و نمی استمتنی، مر ع خارج از متن  ار اع برون

ولری در انسرجام    ،بخشری اسرت    اقد نیش انسرجام  بنابراین، .شود مو ب ابهام متن می ،نتيجه
رو  هدهنده و مر ع، با متنری منسرجم روبر    متنی با تو ه به اضور همزمان عنالر ار اع ندرو

 هستيم.

 جانشینید( 

بردین   ؛ انشينی عبارت است از قرار گر تن یک عنصر زبانی به  اي عنصر زبانی دیگر
از كلمه یرا عبرارت، از كلمره یرا       اي تکرار یک لورت خاد در متن، اعمّه لورت كه ب
در  راینرد  انشرينی، عنصرر     (.Halliday & Hasan,1976: 88ي استفاده شود )عبارت دیگر
دیرروز دو ترا نران    » بره عنروان مثرال در عبرارت     ؛تواند اسم،  ع  و یا  مله باشرد   انشين می
 است. شده «نان»ژب  انشين وا« یکی» بواژ ،«را هم برادرم خرید یکیخریدم. 

 :لقيفة سجادیهنمونة  انشينی از متن 

، بَ ْ أَقلولل میََرالَ الْعَبْردن الرذَّلني ِ    کإِليَ التوَّْبَةِبَابَ  یوَ قَدْ  تَقْتَ لن ک، لَا أَیأَسُ مننْکقَانَسبُْ»

 «.عَظلمَتْ ذلنلوبهُُ  َجَلَّتْ يذنلَّرَبهِّن ا بِحُرْمَةِالظَّالنمِ لننَفْسنهن الْمُستَْخنفنّ 

« الّرذي »از كلمرة  « العبرد »ز واژب ، اضرت به  اي اسرتفاده ا لقيفهدر این بخش از متن 
ااوي نکاتی  نرد  « الّذي»و  انشينی آن با لفظ « عبد»است. تکرار نشدن لفظ  استفاده نموده
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بوده كه هم از  نبة معنایی و هم لفظی شایستة بررسی است. از نظر معنایی، اسرتفاده از اسرم   
. دشرو  یمر یرک واژه  مو ب اتساع معنا و گستردگی دامنرة مصرداقی   « عبد»مولول به  اي 

شرماري بره آن اسرم اضرا ه      ، مصرادیق بری  شود یماینکه اسم مولول  ایگزین اسم دیگري 
. از نظرر لفظری هرم    دیر نما یمر و آن اسم خاد را هم به یک مصداق معين منقصرر   كند یم

كه این هرم  ملره را    باشد یماستفاده از آن در قالب میولة  انشينی نوعی منع از تکرار لفظ 
 .دینما یم تر نيمعرا  اش یخار و هی خارج، و هم ادود و ا ور مصداق  تکاز االت 

را در پری دارد،   لرقيفه با این میدمه كه به نوعی اابرات و رود عنصرر انسرجام در مرتن      
 هاي این بخش از متن وارد شد. توان به روند بررسی تر مه می

 :رویرم  بره  را توبره  دَرِ كره  ارالی  در نيسرتم،  نااميرد  ترو  منزهّری، از و  پراك » انصاریان 
 ارریم  و كرده، ستم خود به كه يا بنده آورم؛ یم زبان به را بندب ذلي  سخن بلکه ي،ا گشوده
 «انباشرته  هرم  روي و اسرت  عظريم  گناهش كه يا بندهشمرده؛  سبک را پروردگارش ارمت

 (.78: 6838 ،هیسجاد ةفيلق)

  :خرودت  سويبه  توبه رِكه دَ یاالدر  گردم، نمی نوميداز تو  تو، منزهی»استاد ولی 
و  كررده،  سرتم  خرود بره   كره  ذليلری  بنردب  ماننرد  گرویم  می سخن بلکه اي، گشوده رویمرا به 
 ،همران ) «شرده  انباشرته و  بزرگ گناهانشكه  اي بنده؛ سبک شمردهرا  پروردگارش ارمت
6836 :81.) 

 :توبره را بره    رِدَ زیرا تو خود ؛شوم از تو نوميد نمی .خدا يا منزهی تو» فاضل لنكرانی
خود سرتمکار   بپردازم كه دربار ذلي  به سخن می بآن بندبلکه همچون  ،اي روي من گشوده

كه شمار گناهانش عظريم گشرته    آن بنده ؛انگار شده و نسبت به ارمت پروردگار خود سه 
 (.88: 6860 ،همان) «تا خطرناك شده

  و توبرره دَرِ كرره ارالی  در ،شرروم نمری  نوميررد ترو  از پرراكی. و آراسرته » الإســلام: فـیض 
 خرود  به كه خواري بندب گفتار: گویم می بلکه اي، گشوده به رویم را خود سوي به بازگشت

 بره  رو و برزرگ  گناهرانش  كره  اي بنرده ننموده؛  رعایت را پروردگارش ارمت و كرده ستم
 (01: 6879 ،همان) «است  زونی
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در هرر  « الّرذي »ر مرتن الرلی   هاي  وق آمرده، لفرظ  انشرين د    همان گونه كه در تر مه
تر مره  « اي و آن بنرده  بنرده »و گراهی  « بنرده »  هار تر مره بره لرورت مشرابه لفرظ الرلی      

یابی در تر مه، شاید بتوان این امر را تو يه كرد كه ذكر عين لفرظ   است. از نظر معادل شده
ظرر دور  اول براي لفظ دوم، نوعی تطابق بر اساس ساختار زبران میصرد اسرت، امرا نبایرد از ن     

شرمار   شود، قطعاً معانی بری  داشت كه وقتی در متنی یک واژه به عنوان  ایگزین انتخاب می
تو هی به این معانی، از الاوت و زیبایی تر مه خواهد كاست.  لفظی و معنوي دارد كه بی

باعث اتسراع  « آن كه»و « همان كه»، «هم او كه»بر این اساس، استفاده از برابرنهادهایی  ون 
 نماید. شود و به نوعی عجز، وبه و زاري گوینده را بهتر می معنی میدر 

  شوم؛  راكه ترو   پاك و منزهی خدایا! من هرگز از تو نوميد نمی» پیشنهادی: ترجمۀ
گرویم همچرون    اي، بلکره سرخن مری    درهاي رامت و توبه به سوي خود را به رویم گشوده

روردگارش را سبک شمرده؛ همان كسری  است و اریم پ بندب خواري كه به خود ظلم كرده
 .«است كه گناهانش بزرگ شده

 حذفهـ( 

كه مخاطب بتواند  يا كلام در متن است، به گونه يهر یک از ا زانکردن اذف، ذكر 
اميري خراسانی ر.ك؛ ) یابدبا تو ه به قرائن لفظی و معنوي، عنصر یا عنالر مقذوف را در

شایان ذكر اسرت   .«علی درس خواند كتابش را آورد وعلی »مانند:  ؛(69: 6860 نژاد، و علی
 كرلام و در  يهر ه امکان اذف در كلام،  ه لفظی و  ه معنوي بيشتر باشد، ارتباط ا رزا 

بخرش در سره    ایرن عامر  انسرجام    ،شود. از نظر هاليدي و اسرن  نتيجه، انسجام متن بيشتر می
 (.Halliday & Hasan, 1976: 147-196گيرد ) سط. اسمی،  علی و بندي لورت می

ي هرا  تر مره و  لقيفهاي از شاهد اذف در  به منظور تبيين بيشتر، موضوع به ذكر نمونه
 پردازیم: آن می

 «.)أَیَّامُهُ(  َوَلَّتْامهُُ یَّأَدْبَرَتْ أَ، وَ )ذلنلوبُهُ(  َجَلَّتْعَظلمَتْ ذلنلوبهُُ  يالَّذ»...
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خش از عبارت به دلير  و رود قرینره    در این بخش از متن دعاي دوازدهم،  اع  در دو ب
نيرازي ظراهر  ملره     است. این اذف هرم بره واسرطة بری     لفظی و معنوي از  مله اذف شده

باشد، شرم  یماي در میام اعتراف به اجم گناهان خود  است،  ون وقتی بنده لورت گر ته
ت. از يسر نبر او سنگين آمده كه دیگر تکررار بررایش ميسرر     قدر اضور در برابر خداوند آن

كنرد و از ذكرر    یمر این رو، به همان اسم اول )ذنوبه( به عنوان  اعر  برراي  عر  اول بسرنده     
نماید. همچنين است دربارب  اع   ملة معطوف )أیّامره( كره نيرازي     مجدد آن خودداري می

باشد. از سوي دیگر، قرینة معنوي مو ود در  ملره و   ینمبه ذكر مجدد آن پس از  ع  دوم 
  ییگواي گنهکار در میام توبه است كه منیطرع، بریرده و مختصرر    و نزار بندهآن اال سخت 

او دال بر اال روای اوست كه یاراي درازگویی ندارد. گویا در این اال، ااوال و رخسار 
تروان گفرت در ایرن بخرش از مرتن       باشد. از این رو، می او می  ظاهرش دال بر شرایط روای

بخشری دقيیری برا ارذف      است و انسرجام  وب داشته، اذف كاركردي مناسب و مطللقيفه
 است. واژه ایجاد شده

انرد ترا    اكنون باید دید متر مان تا  ه اندازه این امرر را در تر مرة خرود رعایرت نمروده     
 ير را در مخاطب زبان میصد ایجاد نمایند.تأاير یا نزدیک به همان تأاهمان 

 :روي او از روزگرار  و ،انباشرته  هرم  روي و است عظيم گناهش كه يا بنده» انصاریان 
 (.78: 6838 ،هیسجاد ةفيلق) «شده سپري عمرش و گردانده

 :پشرت بره او   روزگرارانش و  ،شرده  انباشتهو  بزرگ گناهانشكه  يا بنده» استاد ولی 
 (.81: 6836 ،همان) «برگشتهو از او  كرده

 :و ایرام  دهترا خطرنراك شر   آن بنده كه شمار گناهانش عظيم گشرته  » فاضل لنكرانی ،
 (.88: 6860 ،همان) «عمرش روي برتا ته تا سپري گشته

 او بره  روزگرارش  و اسرت   زونری  به رو و بزرگ گناهانش كه اي بنده» الإسلام: فیض 
 (.01: 6879 ،همان) «برگشته و كرده پشت

هرایی از هرر  هرار     توان ظرا رت تر مره را در بخرش    یمهاي مذكور  با نگاهی به تر مه
هاست؛ به عنروان   ه كرد. اما نکتة مهم، رعایت نکردن برخی نکات در این نمونهنمونه مشاهد
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مثال،  اض  لنکرانی مقذوف بخش اول  مله را  يزي غيرر از آنچره و رود دارد، در نظرر     
. ایرن در  «آن بنده كه شمار گناهانش عظريم گشرته ترا خطرنراك شرده     »گر ته است و گفته: 
رود. یرا انصراریان در    ینمر كرار   اي تعداد گناهان بره بر« خطرناك شدن»االی است كه تعبير 

است كه برخلاف قررائن مو رود در    استفاده نموده« عمر»باب مقذوف بخش دوم، از كلمة 
دو تر مرة دیگرر نيرز    «. شرده  سپري عمرش و گردانده روي او از روزگار و»باشد:   مله می

 اند. خوبی تشخيص داده مقذوف را در هر دو بخش به

  قدر گناهش بزرگ شد كه روي هم انباشته گشرت   اي كه آن بنده» پیشنهادی: ترجمۀ
و روزگررارش سررپري شررد كرره از او رویگررردان گردیررد )آن سرران كرره اميرردي برره بازگشررت 

 «.نداشت(

 ربطو( 

مرتن را بره هرم پيونرد      بمعنایی و منطیری و رود دارد كره پيکرر     ةدر هر متنی، نوعی رابط
 يا زبانی هستند كه بنرد و  ملره   يها نشانه» ینایی و منطیاین روابط مع ،دهد. در ایيیت می

 ،(. بنرابراین 086: 6839)آقاگ  زاده، « آید دا زایند تا متن به و و دیگر می ةرا به بند یا  مل
انسجامی است كره بایرد برين     و گفت پيوندي ربطی توان یدر تعریف عنالر پيوندي زبان م

ها انتیرال خواننرده و    ت و عباراتی هست كه نیش آنكلما ،در هر زبان» :شود رها برقرا  مله
و ود عنالر پيوندي  ،بنابراین .(00: 6861 و،  )لل. «بعد است ةبه  مل يا شنونده از  مله

وار  گسريخته و هرذیان   كره بردون تصرور آن مرتن ازهرم      اي گونره بره   ،در متن ضرروي اسرت 
ضرا ی، سرببی، خرلاف انتظرار و     در  هار نروع ا  تواند یپيوندي مر  . این عنالر ربطیشود یم

 زمانی نمود یابد.

اي  شود كره  ملره   معنایی وقتی برقرار می ةاین نوع رابط»ارتباط اضافی و یا افزایشی: . 9
توانرد   هاي اضا ی می مطلبی را در متن اضا ه كند. این  مله ،هاي قبلی مقتواي  مله بدربار

برخری   .(660: 6839پرور سراعدي،    فری )لط« اي داشته باشرد   نبة توضيقی، تمثيلی و میایسه
 .دارنرد نیرش ارتبراط اضرا ی و یرا ا زایشری       «کم، كذلأَو، أَوَ، » اروف در زبان عربی نظير

 ي از ارتباط اضا ی در متن دعاي دوازدهم:ا نمونه
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نَهْری   وَ بْطَاْتُ عَنْرهُ، أَ َ مَرْتَ بهِنأَمْرٌ أَ یقجْبُنُنیَثٌ: لٌ الَاَعنَْ مَسْئَلتَنک خنلاَ یقجْبُنُننَّهُ یَإِللَّهمَُّ أَ»

 .«رهِای شلکْا عَلَی  یََصَّرْتُ  ننْعَمْتَ بهَِأَ نعِْمَةٌ وَ ليَهن،إِسْرَعْتُ أَی عنَهُْ  َتنَننهَيَْ

« یقجبنری »ویژه كلمة  در متن دعا،  ملة دوم به منظور تبيين ابهام مو ود در متن اول، به
زدایری دارنرد، ذكرر     نرا، تبيرين و ابهرام   با یک سلسله اروف عطف كه خالريت ا رزایش مع  

اند؛ گویی عبارت دوم در نیش بردل  ملره از  ملره بره بيران بيشرتر معنراي مو رود در          شده
ویژه در بخش لرفت ابهرام دارد    ، به«خلال الاث»پردازد. عبارت ولفی  عبارت نخست می

بيران را  هراي معنرایی ایرن سربک      یره وو اضرت براي ایجاد ابهام در معنرا و آنگراه كشرف    
در الیاي درسرت معنرا و یرک     مؤاريار بساست؛ تکنيکی شایع در تقلي  متن و  استفاده كرده
برر   مرؤار بخش؛ ابتدا ابهام و آنگاه ر ع ابهام. امري مطلوب در اوزب گفتمان و  عام  انسجام

یال همران ميرزان   تخوبی آن را درك نماید، قادر به ان ذهن و روح مخاطب كه اگر متر م به
نزدیک به آن ميزان از انسجام بره مخاطرب در زبران میصرد خواهرد برود. در ادامره، بره          و یا

ارتبراط مو رود در ایرن نمونره از      ایرم.  بررسی ميزان مو یيت متر مان در این بخش پرداخته
 دعا  نبة توضيقی دارد.

 آن .دارد یبرازم  بخرواهم،  تو از  يزي اینکه از مرا خصلت سه پروردگارا!» :انصاریان 
 و كراري  كرردم،  كنردي  انجامش در من و يا داده  رمان آن به كه امري از است عبارت سه
 در ولری  بخشريدي، مرن    بره  كره  ینعمتر  و شرتا تم،  سرویش  بره  و نمرودي  نهری  آن از مررا  كه

 (.70: 6838 ،هیسجاد ةفيلق) «كردم شکرگزاریش كوتاهی

 :از  دارد برازمی  . مرادارد بازمیاز تو  درخواستاز  مرا خصلت سه خدایا!» استاد ولی
 انجرام و به  بازداشتیكه از آن  نهيیو  نمودم، درنگآن  انجامو در  كردي لادركه   رمانی
 ،همران ) «كرردم  كوتاهیآن  شکرو در  داشتی ارزانیكه به من  نعمتیو  ورزیدم، شتابآن 

6836 :89.) 

 :از  مررا  دارد ازمیبر  :دارد برازمی  ترو  مسرئلت  از مرا خصلت سه خدایا!» فاضل لنكرانی
 بره  مرن  و اي  رمروده  كره  نهيری  و ام، كرده كندي آن امتثال از من و اي كرده لادر كه امري
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 «ام نمروده  كوتراهی  شکرش در من و اي بخشيده من به را آن كه نعمتی و ام، شتا ته مخالفتش
 (.88: 6860 ،همان)

 دارد برازمی  :دارد میازبر از ترو   درخواسرت از  مرا خصلتسه  خدایا بار» :الإسلام فیض 
كه از آن  و نهيی كردم، كوتاهی آن آوردن  ا بهو من از  دادي  رمانكه به آن  از امري مرا

و مررن در  بخشرريديكرره برره مررن  نعمترریو  شررتا تم،آن  سررويو مررن برره  كررردي  لرروگيري
 (.09: 6879 ،همان) «نمودم كوتاهی سپاسگزاریش

متو ه هر  هرار مترر م اسرت،  رون      «یقجبنی»در نمونة مذكور، غفلت در امر تر مة 
توان از تکنيک بسط یا اذف اسرتفاده   یم، تر سادهاین كلمه نيازي به تر مه ندارد و به زبان 

ي این  نينری را بردون تر مرة واژب    ساختارها كرد، به این دلي  كه در زبان میصد، مخاطب
 پذیرد. دوم بهتر می

  :دارد:  از درخواسرت كرردن از ترو برازمی    خداوندا! سه ویژگی مرا » ترجمۀ پیشنهادی
امري كه مرا به آن  رمان دادي و من در انجام آن كنردي كرردم، و منکرري كره مررا از آن      
بازداشتی، ولی من بدان شتا تم و نعمتی كه به مرن ارزانری داشرتی و مرن در قدرشناسری آن      

 «.كوتاهی كردم

 و كنرد  رویردادي را بيران مری   سبب و دلير    ،كه از نامش پيداست  نان ارتباط سببی:. 5
ها ارتباط سببی  دهد كه رویدادهاي  ع  یک  مله با رویدادهاي دیگر  مله زمانی رخ می»

)همران:   «شرود  شررط مری   و ی داشته باشد. این ارتباط شام  روابط علت، نتيجه، هردف و علّ
إذ، وم  :از  ملره  ؛ادوات متعددي براي دولت این مفهوم و رود دارد  ،در زبان عربی .(669

در ادامرة بقرث، بره بررسری ميرزان مو یيرت        . لذا، علی هذا، لهذا و لأن... ،یکَ، لنیتعلي ، ك
 ایم: متر مان در رعایت این نوع ارتباط پرداخته

قْدُوننی عَلَی مَسْأَلتَنک تفََضلّللک عَلیَ منَْ أقَْبَ َ بِوَ هْهِن إِليَک، وَ وَ َدَ بقُِسْرنِ ظَننّرهن إِلَيرک،    یَ»
 «. َمنيعُ إاِْسَاننک تفََضلّ ٌ إِذْ
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 :كره   ااسان توست به آن كند، یاما آنچه مرا بر درخواست از تو ترغيب م» انصاریان
تمرام   زیراكره  ؛بره درگراه ترو آمرده     یگمان با نيت پاك به تو روي آورده، و از طریق خوش

 (.70: 6838 ،هیسجاد ةفيلق) «هایت از روي تفض  است ااسان

 :كسری  بره  عنایترت  و  ضر   دهد یم سوق تو از درخواست سوي به مرا و» استاد ولی 
 هایرت  يکری ن همرة  زیررا  آمرده؛  ترو  درگاه به خوشش گمان با و آورده، روي تو سوي به كه

 (.89: 6836 ،همان) «(ما استقیاق نه) است بخشش و  ض 

 :و آورد، ترو  به رو كه هر بر تفضلت تو، مسئلت به مرا انگيزد برمی و» فاضل لنكرانی 
 ،همران ) «اسرت  تفضر   روي از تو هاي ااسان همة كه زیرا آید؛ تو درگاه به نيکبختی راه از

6860 :88.) 

 ترو  بره  رو كره  كسری  به تو تفض  تو از درخواست به مرا دارد یمباز و» الإسلام: فیض 
 روي از ترو  هراي  ااسران  ةهمر  زیررا  آیرد؛  تو( رامت درگاه) سوي به نيک گمان با و آورد
 (.09: 6879 ،همان) «باشد یم  تفض

آیررد، اشررتباه  هرراي مررذكور برره  شررم مرری نخسررتين  يررزي كرره در بررسرری اوليررة تر مرره
تر مرره « دارد بررازمی»اسررت كرره ایشرران آن را برره « یقرردونی»الإسررلام در تر مررة واژب   رريض
اند، بيان دلير  مو رود در    یباً همة متر مان یکسان تر مه كردهتیراست. نکتة مهم كه  كرده

نمایرد؛ بره    است. این ارف دلير  مو رود در  ملرة قبر  را تبيرين مری      « إذ»مؤلفة ربط سببی 
آورد، ناشی از كرامت و بخشندگی است  عبارت دیگر، اگر بندب گنهکاري به خدا روي می

بخشرد. ارتبراط سرببی     یمر كه در ذات الهی نهفته است و اینکه خداوند از سَرِ  ضر  و كررم   
ایرن   عمومراً است و متر مران   لراات ذكر شده به« إذ»ة مؤلفا با مو ود در این بخش از دع

 اند. اند و ذكر كرده روشنی در تر مه دریا ته امر را به

  كنرد، ااسران توسرت     اما آنچه مرا بر درخواست از تو ترغيب می» پیشنهادی: ترجمۀ
و گمرانی بره درگراه تر     و از طریرق خروش   اسرت  كره برا نيرت پراك بره ترو روي آورده       به آن
 «.تهایت از روي تفضّ  اس است؛ زیرا تمام ااسان آمده
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كه مقترواي   شود یمعنایی زمانی برقرار م ةاین رابط» ارتباط خلاف انتظار یا نقضی: .3
سراعدي،   پرور  )لطفری  «آورد قبلی به و رود مری   ةیک  مله، خلاف انتظاراتی باشد كه  مل

 ؛ین نوع ارتباط پيوندي و ود دارداروف مختلفی براي بيان ا ،(. در زبان عربی669: 6839
اي از  در زیرر بره نمونره   .  فس الوقرت و... اال، بَ ،  ی النّ ی أيّلَاز قبي : لکنَّ، عَلَی الرَّغم، عَ

ایرم و ميرزان پایبنردي متر مران را بره آن در زبران میصرد         ارتباط خلاف انتظار اشاره كررده 
 ایم: بررسی نموده

أَقلولل میََرالَ الْعَبْردن الرذّلني ِ     بَ ْإِليَک،  التوّْبَةِوَ قَدْ  تَقْتَ لنی بَابَ  سبُْقَانَک، لَا أَیأَسُ مننْکَ»

 «.رَبهّن بِحُرْمَةِالظّالنمِ لننَفْسنهن الْمُستَْخنفّ 

، ارف اضراب یا رویگردانی است؛ به این معنا كه گوینرده در آغراز   «ب »ارف عطف 
، به لورت تأیيدي یرا انکراري،   «ب »عطف كند و در  ملة پس از ارف  عبارتی را بيان می
كند كه مطلب قب  را بيشتر تبيين نماید. در عبارت  وق، اضرت در میام  یمعبارتی را ذكر 

ردّ مطالب خود نيست، بلکه به دنبرال تو يره مناسربی برراي اضرور مجردد در درگراه الهری         
ه شرمسار است و روي گوید كه در ظاهر به دلي  بسياري گنا یمي سخن ا بندهاست. از زبان 

اضور در آستان الهی ندارد، ولی از آنجا كه خدا منبع كرامت و بخشش است و ایرن بنردب   
ي، با استفاده از ار ی خراد كره   ا  ملهعالی اميدوار به آمرزش الهی است، پس در قالب 

دارد، ولی در واقع، شدت رغبرت بنرده و تمایر      در ظاهر معناي اضراب و ردّ عبارت قب  را
 آورد. رساند، به درگاه الهی به االت تضرع روي می و را میا

  :توبره را بره رویرم     رِدر ارالی كره دَ   ،از ترو نااميرد نيسرتم    !و منزهری  پراك »انصاریان
كره بره خرود سرتم كررده،       يا بنرده  آورم؛ یذلي  را به زبان مر  اي سخن بندهبلکه ، يا گشوده

 (.78: 6838 ،هیسجاد ةفيلق) «ارمت پروردگارش را سبک شمرده

 :توبه به سروي خرودت    رِدر االی كه دَ گردم، یاز تو نوميد نم !منزهی تو» استادولی
ذليلی كه به خود ستم كرده و ارمرت   بمانند بند گویم یسخن م بلکه، يا را به رویم گشوده

 (.81: 6836 ،همان) «پروردگارش را سبک شمرده
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 :توبره را بره    رِزیرا تو خود دَ ؛شوم يد نمیاز تو نوم !خدا يا منزهی تو» فاضل لنكرانی
خود سرتمکار   بپردازم كه دربار ذلي  به سخن می بهمچون آن بند بلکه ،اي روي من گشوده

 (.88: 6860 ،همان) «انگار شده و نسبت به ارمت پروردگار خود سه 

 گشت به توبه و باز رِدر االی كه دَ شوم، یاز تو نوميد نم !منزه و پاكی» الإسلام: فیض
كره بره خرود سرتم     را خرواري   بگفترار بنرد   گویم؛ یم بلکه ،يا رویم گشودهه سوي خود را ب

 (.01: 6879 ،همان) «كرده و ارمت پروردگارش را رعایت ننموده

اند. اما نکتة شایستة تو ه در این  درستی منتی  نموده این امر را به ها تر مهدر ظاهر تمام 
وَ قَردْ  » ز  اض  لنکرانی باقی متر مان در تر مة عبارت بخش از تر مة دعا این است كه 

رسرد تر مرة ایرن     اند، اال آنکه بره نظرر مری    استفاده نموده« در االی كه»عبارت  از«  تَقْتَ
گویاتر و مناسبتر است؛ یعنی عبارت تعليلی است و نره  «  ون كه و زیراكه»بخش به لورت 

 سازد. ه ذهن متبادر میاي را ب ینهقرااليه، هر ند ظاهر  مله  نين 

 :رِ توبه را بره رویرم   كه دَ  ونتو نااميد نيستم،  از پاك و منزهی تو! ترجمۀ پیشنهادی
و  اسرت  كه بره خرود سرتم كررده     آن ؛آورم ذلي  را به زبان می اي اي، بلکه سخن بنده گشوده

 است. اریم ارمت پروردگارش را سبک شمرده

دهرد كره نروعی تروالی زمرانی ميران        نگامی رخ میاین نوع ارتباط ه» ارتباط زمانی:ـ 4
(. از ارو ری كره بره    669: 6839سراعدي،   پرور  لطفی« )رویدادهاي آن دو  مله برقرار باشد

،  را ، قبر    ی، ارمّ واو، اتّر »توان به ارو ی نظيرر   می ،ارتباط زمانی در زبان عربی اشاره دارد
اسرت و ميرزان    از ارتباط زمانی آمرده ي ا نمونهدر عبارت زیر،  اشاره كرد.« ذلک، اينما و...

 ایم: دقت و مو یيت متر مان را در این مورد بررسی كرده

 ، وَ أخَْلَرصَ لَرکَ  بِالْإِنَابَاةِ اك وَ أَیینََ أَنهُّ لَا مقَنيصَ لهَُ مننْک، وَ لَا مهَْررَبَ لَرهُ عَنْرک، تَلَیَّر    »

 «.بصَِوْتٍ اَائن ٍ خفَنی عَاكَدَالمّ  ،یامَ إِليَک بِیَلْبٍ طَاهنرٍ نیَن یََ، التوّْبَةَ

ير در ترأخ هر دو عطف زمانی و بيانگر تروالی دو عبرارت برا    « امّ»و «  ر»دو ارف عطف 
«  رر »اولی كمتر و در دومی بيشتر هستند. تعام  و ارتباط معناي  ملرة قبر  و بعرد از اررف     

شود. در ایرن   میدرنگی كمتر دارد؛ گویی اتفاق ا تادن آن دو با هم پس از  ند لقظه ميسر 
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بخش از دعا، اضرت در پی انتیال این معناست كه بنده به مقض آنکه خالصانه براي خردا  
آورد، اما نردا زدن خردا برا كمری درنرگ بيشرتر        توبه كرد، با قلبی پاك به سوي او روي می

دهد،  ون اندكی انتظار براي شنيدن تو ه خردا برراي بنرده بسری شريرین اسرت و        روي می
ي كردن معشوق پس از لدا كردن او  ذاب و دلبرباست. از این رو، اضررت از  انتظار رو
 ي را نشان دهد.ا لقظهكند تا این تراخی و توقف  ند یماستفاده « ام»ارف 

 :و ییين نموده كه پناهگاهی از عذابت و گریزگاهی از انتیامت نيسرت، برا   » انصاریان
پرس برا دلری پراك و      .برراي ترو خرالص سراخته    اش را  ناله و انابه به سویت روآورده، و توبه

 ،هیسرجاد  ةفيلرق ) «سروزناك و آهسرته خوانرده    يا تو را با ناله وپاكيزه به سویت برخاسته، 
6838 :78.) 

 :برا  نيست، برایش تو از گریزي راه و ندارد تو از يا  اره كه كرد ییين و» استاد ولی 
 پراكيزه  و پراك  دلی با پس نموده. توبه اهتدرگ به خالصانه و آمده، تو دیدار به انابه و توبه
 (.81: 6836 ،همان) «خوانده را تو آهسته و بریده لدایی با و ایستاده، پيشگاهت به

 :و ییين كرده كه از عذاب تو پناهی و از انتیام تو گریزگاهی نيست، » فاضل لنكرانی
پس با دلری پراك    .اختهاش را براي تو خالص س به قصد انابه به سوي تو روي آورده، و توبه

 ،همران ) «اي مقرزون و آهسرته بخوانرده    ترو را برا نالره    و آنگراه و پاكيزه به سوي تو برخاسته 
6860 :88.) 

 :و باور نماید كه پناه و گریزگاهی از )كيفرر( ترو بررایش نيسرت و بره      » فیض الاسلام
پرس برا    .اسرت  هانرد ، و توبه را براي ترو خرالص گرد  است توبه و انابه به تو روي آورده يلةوس

دار( آهسرته ترو را    برا لرداي ت ييریا تره )زمزمره     ودلی پاك و پاكيزه به سروي ترو برخيرزد،    
 (.01: 6879 ،همان) «بخواند

«  رر » ز تر مة  اض  لنکرانی هيچ یک از متر مان مقترم ظرا ت معنایی ارف عطف 
كره   رنرگ مو رود در آن را  و آن د« امّ»ویژه تر مة  اند، به را در تر مه لقاظ نکرده« امّ»و 

بيانگر اال خوش بندب گنهکار به وقت روي كردن به خداست و  ه زیبا ایرن تصویرسرازي   
 بينيم. اي پُر از استرس و اضطراب را در پس معناي این ارف نهفته می و درنگ لقظه
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 :كه پناهگاهی از عذاب و گریزگاهی از انتیامرت نيسرت   كردو ییين » ترجمۀ پیشنهادی. 
پرس برا دلری پراك بره       كرد. توبهخالصانه برایت و  است آورده با ناله و انابه به سویت رولذا 

 «.است خواندهتو رااي سوزناك و آهسته  با ناله و آنگاهسویت برخاست 

هاي بررسی شده و با استفاده از روش آماري، بسامد هر یک از  در پایان، بر اساس نمونه
نشران   0و  6ي نمودارهرا ها بره ترتيرب در    لی و تر مهبخش متن ال عوام   هارگانة انسجام

 شود. داده می
 

 يرساختاري در متن دعاغبخش دستوري   راوانی عوام  انسجام :9نمودار 
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 ها بخش دستوري غيرساختاري در تر مه  راوانی عوام  انسجام :5نمودار 

 گیری نتیجه

 پررداختيم  لقيفة سرجادیه  دعاي دوازدهم انتخابی هاي بررسی تر مه به ااضر میالة در
 غيرسراختاري  دسرتوري  بخرش  انسرجام  عوامر   در انعکاس را متر مان از یکهر عملکرد و

 آمد: به دست زیر نتای   ستار این از بررسی كردیم كه دعاي دوازدهم

 بيشترین ربط، و ار اع نوع دو دستوري غيرساختاري، بخش انسجام عوام  ميان ر در6
 و هراي ارذف   ؤلفره م ميران،  ایرن  در و انرد  دعاي دوازدهم داشته انسجام ایجاد در را نیش

 قرار دارند. بعدي  ایگاه در  انشينی

متنری هسرتيم. در    مر رع و بررون   متنی پس ر در بقث ار اع، شاهد دو نوع ار اع درون0
هراي   ار راع مو رود در نمونره    698، از مجمروع  بخرش  از عوامر  انسرجام   بازتاب ایرن نروع  
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پرایگی را   ( باوترین ميزان هرم 6/78%مورد ) 686الإسلام با رعایت   يضشده، تر مة  بررسی
مرورد   687 هراي انصراریان برا    با متن اللی دارد. این در االی اسرت كره بره ترتيرب تر مره     

( در 6/09%مررورد ) 603( و اسررتاد ولرری بررا 3/13%مررورد ) 689(،  اضرر  لنکرانرری بررا %3/16)
 مراتب بعدي قرار دارند.

و  سرببی  ا زایشری،  نروع  از اغلب شده، بررسی هاي نمونه در ر ته كار به ربط اروفر 8
 بازتراب  هرا  تر مره  همرة  در یبراً تیر ا زایشری  ربرط  ارروف  ميران،  ایرن  در زمرانی هسرتند.  

در تر مرة انصراریان و نيرز اررف     «   را » یسبب ربط ارف ها، نمونه برخی از است. در یا ته
اسررت.  الإسرلام انعکرراس نيا تره   اریان و  رريضتر مررة اسرتاد ولرری، انصر   در« مَّالر »ربرط زمررانی  

 یاضرا  و نيز اررف عطرف ارتبراطی    « بَ ْ»انتظار متر مان در برگردان ارف عطف خلاف 
 اند. مو ق عم  كرده« أَمْ»

هاي  هارم و هشتم  بخش  انشينی در نمونه ر همان گونه كه مشاهده شد، ال  انسجام0
 است. ها رعایت شده ر تر مهو ود دارد كه تنها یک مورد از آن دو مورد د

، عام  ارذف  لقيفة سجادیه هارم در راستاي ایجاد انسجام دعاي دوازدهم مؤلفة  ر9
الإسرلام همسرو برا     است و تنها  اض  لنکرانی و  ريض  است كه در یک سط. اسمی رخ داده

اند و استاد ولری و انصراریان از سره مرورد ارذف مو رود در مرتن         متن اللی اركت كرده
 .اند كردهه ترتيب یک و دو مورد آن را رعایت اللی ب

 متر مران  كره  دهد می نشان شده بررسی هاي تر مه و اللی متن ميان تطبيق مجموع، در
 بخرش در  انسجام عوام  بازتاب به میيد تر مه، در برابري و تعادل ال  بر اساس كه زمانی
اركرت   الرلی  مرتن  برا  برابرر  ارز و هرم  اینکره  بر علاوه هایشان برگردان اند، شده تر مه متن

ولری   انرد،  نموده عم  مو ق آن انسجام و افظ یکپار گی و متن كام  پيام انتیال كرده، در
هرا، مرتن تر مره را در قيراس برا مرتن الرلی نامنسرجم          لفره ؤدر برخی موارد، عدول از این م

خراد  توانرد برا سربک     است كه این امر می ساخته و  نبة زیباشناختی آن را كمرنگ نموده
متر مان در ارتباط باشد؛ مانند تر مة  اض  لنکرانی و اسرتاد ولری در نمونرة سروم و هفرتم      

 ناشی از ظر يت زبانی ر دستوري زبان میصد باشد.
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 بوف کور رمان یفرهنگ عناصر ینیگز معادل لیتحل
 ریویا كردیرو بر هیتك با یعرب به ترجمه در

 یآباد بیحب یجلال لایلـ  ،2ینظر رضایعلـ 1
 رانیا ن،یقزو ،(ره)ینيخم امام یالملل نيب دانشگاه یعرب اتيادب و نزبا اریاستادر 6
 رانیا ن،یقزو ،(ره)ینيخم امام یالملل نيب دانشگاه یعرب زبان یمتر م ارشد یكارشناسر 0

 (07/66/6867؛ تاریج پذیرش: 06/87/6867)تاریج دریا ت: 

 چکیده

 اسرت  یبوم و ی رهنگ عنالر يااو گرید انواع از شيب كه است یادب انواع معدود از یداستان متون
 از. است ا تهی تر مه يراهکارها و يپرداز هینظر منظر از تر مه يها پژوهش در یخال گاهی ا امر نیا و

 ياريبس ی رهنگ يها مؤلفه كه است ی ارس معالر اتيادب آاار از یکی بوف كور رمان ،یادب متون  مله
 نیر ا. كنرد  یم رو روبه ی راوان يها  الش با را متر م تر مه، مرا در كه دید توان یم آن ي ا ي ا در را

  ملره  از «ریویر ا. »شرد  تر مره  یعربر  زبان به یالدسوق ميابراه قلم به يلاديم 6671 سال در بر سته رمان
 شرام   كره  اسرت  كرده ارائه را خود خاد کردیرو ،ی رهنگ عنالر تر مة يبرا كه است یپردازان هینظر
 نیر ا در. شرود  یمر  كردن اضا ه و اذف ،يساز واژه ،ینیگزی ا ،یاللفظ تقت تر مة ف،یتعر ،يريگ وام

 بره  را بروف كرور   رمان ی رهنگ عنالر تر مة يها وهيش ،یليتقل ر یفيتول روش با میدار قصد پژوهش،
 كره  شرود  یمر  مشخص بوف كور تر مه وبيش  يتقل با. ميكن یبررس ریویا کردیرو بر هيتک با یعرب زبان

 یبرخر  در كره  بپرردازد  یابیر  معادل به ینیگزی ا وبيش با است داده .يتر  ی رهنگ موارد شتريب رد متر م
 بره  ا زودن در ژهیو به ،ییيتلف روش از كه است ا تهی قيتو  یزمان لر اً و است بوده همراه یكاست با موارد
 .است  سته بهره یپاورق

 میاباراه  ت،یهادا  صااد   ،باو  کاور   ،یفرهنگا  عناصار  ر،یویا ترجمه، واژگان کلیدی:

 .یالدسوق

                                                                                                                                        

 E-mail: a.nazari@hum.ikiu.ac.ir )نویسندب مسئول( 


 E-mail: leylajalali50@yahoo.com 
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 مهمقد

شرود و   اي به  امعة دیگر مقسوب مری  هاي انتیال  رهنگ از  امعه یکی از راه« تر مه»
كنرد. شراید بره     هاي بيگانه را براي هرر كشروري  رراهم مری     زمينة تلاقی و آشنایی با  رهنگ

ميرت بيشرتري   امرروزه افرظ طعرم بيگانرة اارر الرلی، در تر مره اه       »همين دلي  اسرت كره   
: 6868)نصريري،  « كند كه این كار به غناي ادبيات و  رهنگ بومی كمک می است؛  را یا ته
رو، متر م باید عرلاوه برر آشرنایی برا سراختار و دسرتور زبران مبردأ و میصرد، برا            این (. از36

 رهنگ دو كشور نيز آشنایی كام  داشته باشد تا بتواند از طریرق تر مره، یرک راه ارتبراط     
دانريم، مترون    نگی ميان مخاطبان زبان مبردأ و میصرد برقررار كنرد. همران گونره كره مری         ره

ویژه متون ادبی از  مله متونی هستند كه تار و پودشان با  رهنگ، تاریج، مسائ   مختلف، به
است. بنرابراین، مترر م بایرد نسربت بره تر مرة ایرن مترون          ا تماعی، عیاید و... گره خورده

هراي پريش روي مترر م در تر مرة مفراهيم       از  ملره  رالش  ه باشد. اي داشت اساسيت ویژه
كننرد و   اسرت كره برا آن زنردگی مری        رهنگی آن است كه این متون خاد مردم كشروري 

گونره اطلاعراتی نداشرته باشرند و      ممکن است مردم سایر كشورها نسبت به این مفاهيم هريچ  
ا، مفراهيمی همچرون نروروز،    این مفاهيم برایشان گنگ و مبهم باشد. در  رهنرگ كشرور مر   

سوري و مفراهيم دینری همچرون: مراه رمضران، اجراب،  هراد و... از         در،  هارشنبه به سيزده
 مله مفاهيمی هستند كه درك آن ممکن است براي مردم كشورهاي زیادي دشروار باشرد.   

ترین الرول در تر مرة مفراهيم  رهنگری آن اسرت كره مترر م بتوانرد از ميران           مهم یکی از
اي مختلفی كه براي تر مة عنالر  رهنگری و رود دارد، بهتررین معرادل را انتخراب      ه روش

هراي پيشرنهادي برراي تر مرة عنالرر       كند. در واقع، متر م باید بتوانرد برا اسرتفاده از روش   
شده و مخاطبان زبان میصرد هر ره     رهنگی، ااري ارائه كند كه پيوند  رهنگی ميان اار ارائه

اار لادق هدایت بره عنروان یرک اارر داسرتانی، یکری از        بوف كور بيشتر برقرار شود. رمان
شود. این رمان كه به سربک سروررئال خلرق     شاهکارهاي ادبيات معالر  ارسی مقسوب می

شده، تا به اال به  نردین زبران از  ملره  رانسروي، انگليسری، آلمرانی، تركری، عربری و...         
ي ا تمراعی و  رهنگری ایرران آن    است. در این كتاب، هدایت تصویري از  ضرا  تر مه شده

اسرت. هنرري    نظيري خلق كرده كه ادبيان بسياري را بره تقسرين واداشرته    زمان را با گفتار بی
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هردایت   بروف كرور  »اسرت:    نرين گفتره   بوف كورميلر، نویسندب معالر آمریکایی، دربارب 
يچ زبرانی  كتابی است كه من آرزو دارم روزي نظير آن را بنویسم. ماننرد ایرن داسرتان در هر    

(. لررف نظرر از شرهرت  هرانی     788ر706: 6800)ميلر، « ام. آن را واقعاً دوست دارم ندیده
آميختره برا    بروف كرور  این رمان و  ایگاه هدایت در برين نویسرندگان معالرر، مرتن رمران      

هاي  رهنگی خالی است كه نه  یط براي غير ایرانيان، بلکه با تو ه به دورب تراریخی   مؤلفه
گر ته از  رهنگ دورب هدایت نيز مق  پرسش اسرت.   براي برخی ایرانيان  اللهرمان، اتی 

هراي  رهنگری    یابی مؤلفه هایی در معادل رو، طبيعی است كه تر مة این اار، با دشواري این از
هراي  رهنگری    نظران بسياري در اوزب تر مره بره مؤلفره    مو ود در آن همراه باشد. لااب

هراي بعرردي بره معر ری رویکررد وي خررواهيم      كره در بخرش  « رایرروی»انرد؛ از  ملره    پرداختره 
یرابی عنالرر    پرداخت. این پژوهش برآن است ترا برا طررح سرؤاوت زیرر بره تقلير  معرادل        

  رهنگی این رمان در تر مة عربی آن بپردازد:

ررر راهکارهرراي مبنررایی متررر م در انتیررال مفرراهيم  رهنگرری برره زبرران میصررد بررر  رره     6
 است؟ رویکردهایی استوار بوده

گيري متر م از رویکررد ایرویر و    هاي  رهنگی، شيوب بهره هاي میوله ر با تو ه به نمونه0
 شود؟ تو يق وي  گونه ارزیابی می

كنرد،   در باب سؤال اول،  رضية ما  نين اسرت نیرش مترر م كره هنرر وي را معرين مری       
جربره و  هاسرت كره نيازمنرد ت    روش ایرن   تشخيص  گونگی و تر ي. استفاده از هر یرک از  

باشد. در براب سرؤال دوم، مفررو  اسرت كره برا تو ره بره اختلا رات  رهنگری            مهارت می
هرا   شماري كه ميان  رهنگ زبان مبدأ و میصرد و رود دارد، تکيره برر هرر یرک از روش       بی
هراي تركيبری و    تنهایی براي انتیال مفاهيم  رهنگری ناكارآمرد بروده، لرذا مترر م از روش      به

 است. تلفيیی بهره  سته
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 پیشینة پژوهش

هرایی كره از  ارسری بره عربری تر مره        تاكنون در زمينة تر مة عنالر  رهنگی در رمران 
هراي   ترین پژوهش است. در این راستا، از مهم هاي مقدودي لورت گر ته اند، پژوهش شده

 ها عبارتند از: ایم كه برخی از آن لورت گر ته در این زمينه بهره برده

هاي  رهنگی داسرتان   تر مة عربی میوله»اي با عنوان  میاله ر مقمد رايمی خویگانی در
، بره بررسری تر مرة    «زاده بر اسراس نظریرة نيومرارك    از مقمدعلی  مال  ارسی شکر است

 است. هاي  رهنگی این داستان بر اساس راهکارهاي پيشنهادي نيومارك پرداخته میوله

هراي    رالش »ي برا عنروان   ا ر كبري روشنفکر، هادي نظري منظم و اامد ايردري میالره  
نجيب مقفوظ؛ میایسة دو تر مه برا   اللص و الکلابپذیري عنالر  رهنگی در رمان  تر مه

هراي تر مرة عنالرر     اند و در آن به بررسی  الش نوشته« تکيه بر  ار وب نظري نيومارك
تانی اند. نگارندگان این میاله دو تر مة رازانری و بادرسر    رهنگی از عربی به  ارسی پرداخته

انرد و بره ایرن     را با تکيه بر  ار وب نظري نيومارك بررسی كررده  اللص و الکلاباز رمان 
هراي مو رق تر مرة     اند كه ایرن دو مترر م از روش تلفيیری كره یکری از روش      نتيجه رسيده

 اند. شود، كمتر استفاده كرده عنالر  رهنگی مقسوب می

پذیري عنصرر    گونگی تر مه»نوان اي با ع ر  اطمه كيا دربندسري و اامد لدقی میاله
هاي عربی بره  ارسری برا تکيره      ها و مفاهيم در تر مه  رهنگیِ نهادها، آداب و رسوم،  ریان

ر رالٌ  ، عائد إلری ايفرا  هاي عربی  اند و تر مة داستان نگاشته« بر  ار وب نظري نيومارك
هراي پيشرنهادي    اار غسان كنفانی را با تو ه به دیردگاه  الکعک علی الرليفو   ی الشمس

هراي   انرد كره متر مران از روش    اند. در پایان نيز به این نتيجه رسريده  نيومارك بررسی كرده
انرد و همرين امرر باعرث      كمتر استفاده كررده « ها، اضا ات و توضيقات یادداشت»و « تلفيیی»

 است. ها شده ضعف و ابهام در تر مة آن

نژاد و مير ت سلمان  لة عليرضا اا يانهاي متکی بر رویکرد ایویر میا ر از  مله پژوهش
است « البلاغه نه پذیري عنالر  رهنگی و... در خطبة لد و هشتم از  ميزان تر مه»با عنوان 

در سره  « ایرویر »برا تو ره بره دیردگاه      كه به واكاوي و میایسة شيوب تر مة عنالرر  رهنگری  
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پایران بره ایرن نتيجره     انرد و در   الإسرلام، شرهيدي و دشرتی پرداختره     تر مة مختلرف از  ريض  
یکی « تلفيیی»هاي پيشنهادي براي تر مة عنالر  رهنگی، روش  اند كه از ميان روش رسيده
 هاست. ترین روش از مو ق

هرا،   ها و رمران  گر ته بر تر مة داستان هاي لورت شود كه در بيشتر پژوهش ملااظه می
رهراي پيشرنهادي وي   تر مة عنالر  رهنگی با تو ه به  ار وب نظري نيومرارك و راهکا 

اي كره شراید ذكرر آن ضرروري باشرد، ایرن اسرت كره          است. همچنين، نکتره  لورت گر ته
اسرت و ایرن پرژوهش     پژوهشری انجرام نشرده    بروف كرور  تاكنون دربارب تر مة عربی رمران  

هراي مختلرف باشرد و بررخلاف      هاي دیگري در زمينه اي براي آغاز پژوهش تواند میدمه می
 د ایویر را به عنوان  ار وب تقلي  قرار خواهد داد.هاي دیگر رویکر پژوهش

 . چارچوب نظری1

در باب  گونگی تر مة عنالر  رهنگی، راهکارهاي بسياري از سوي ا رادي همچرون  
م.( و... پيشرنهاد  0887م.(، پدرسرن ) 6667م.(،  سرترمن ) 6637م.(، ایویر )0881نيومارك )

ة این عنالر، بهتر است ابتردا بره تعریرف    است. اما پيش از بقث دربارب  گونگی تر م شده
 بندي كنيم.  رهنگ و ارتباط آن با تر مه بپردازیم و میووت  رهنگی را دسته

هاي   رهنگ را به روش زندگی و  لوه»گوید:   نين می«  رهنگ»نيومارك در تعریف 
 هرانی   دانم و بين زبرانِ  رهنرگ و زبرانِ    اي براي بيان می خاد زندگی بشر به عنوان وسيله

 توان گفت: ( و به طور كلی، می606م.:  0881نيومارك، )« شوم تمييز قائ  می

هاي ا تماعی خاد خرود را دارد   هر قوم و ملتی، آداب و رسوم و نيز ارزش»
تروان   گيرنرد و مری   ها زیر پوشش  رهنگ قرار مری  نهد و همة آن كه آن را ارج می

هراي خراد،    تراریخی، لبراس   هراي  هراي كلّری شخصريت    ها را ذی  عنروان  همة آن
م.: 0881)ر.ك؛ القرداد،  « هراي خراد و تعرابير دینری و ا تمراعی آورد      خوراكی

 (.818ر818
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 توان گفت: در باب اابات ارتباط  رهنگ و زبان نيز می

توان گفرت   تر مه، روشی براي ایجاد ارتباط ميان دو  رهنگ است. اتی می»
 رهنگ بدون تر مه ممکن نيست. دلير   اساساً مبادلة عنالر مادّي و غيرمادّي دو 

این ادعا آن است كه ميران زبران و  رهنرگ رابطرة ناگسسرتنی و رود دارد و وارد       
كردن یک عنصر  رهنگی در  رهنگ دیگر )و در طرز تفکرر ا رراد آن  رهنرگ(    
مستلزم این است كه لورت زبانی آن عنصر را نيز در زبان و  رهنگ میصرد وارد  

بانی یک عنصر به  رهنگ دیگرر در واقرع، كوششری اسرت     كنيم. انتیال لورت ز
براي وارد كردن آن عنصر  رهنگی به  رهنگ دیگر. بنابراین، تر مه یعنی تر مة 

 (.8: 6878)ایویر، « ها ها و نه تر مة زبان  رهنگ

نیش متر م در ایجاد این ارتباط  رهنگری بسريار پُررنرگ اسرت و     »بنابراین، باید گفت: 
« شرود  اي به نام متر م یرا متننرده انجرام مری     ارتباط بينا رهنگی از طریق واسطه»در واقع، این 

بنردي عنالرر  رهنگری اقردام      پردازان مختلفی بره تیسريم   . نظریه(67: 6861ميناباد،   )هاشمی
بنردي ایرن عنالرر روشری اسرت كره نيومرارك پيشرنهاد          اند، ولی بهترین روش تیسيم كرده
 است: بندي كرده ا این  نين تیسيماست. وي میووت  رهنگی ر داده

 ها و... . ها،  لگه شناسی: گياهان و ايوانات یک سرزمين، آاار باستانی، دشت ر بوم6

 ر  رهنگ مادّي )مصنوعات(: پوشاك، خوراك، ام  و نی ، ارتباطات و... .0

هراي تفریقری و    هراي  رهنگری مشرخص كره بيرانگر  عاليرت       ر  رهنگ ا تماعی: واژه8
 ملیّ خاد است.هاي  بازي

هرا، مفراهيم ا تمراعی، ایروقی، مرذهبی و       ها،  ریران  ر نهادها، آداب و رسوم،  عاليت0
 هنري و... .

هرا و اركرات ارين سرخن گفرتن، عرادات و... )ر.ك؛ روشرنفکر و دیگرران،          ر اشراره 9
 (.66ر63م.: 6860

با تو ه بره مشرخص شردن ارتبراط تنگاتنرگ ميران تر مره و  رهنرگ،  رالش اساسری           
 م، روش تر مه این مفاهيم به زبان میصد خواهد بود. در براب  گرونگی تر مرة ایرن     متر
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( 69م.(، پرانزده ) 0881اسرت. نيومرارك )   ها نظریات بسياري مطرح شده مفاهيم به سایر زبان
اسرت. آنچره در اینجرا اهميرت دارد، نره       روش براي تر مة عنالرر  رهنگری پيشرنهاد كررده    

هراي   ، بلکره شريوه و رویکردهراي پيشرنهادي تر مرة میولره      هاي  رهنگری  بندي میوله تیسيم
 رهنگی اهميت دارد. بنابراین، در این میاله، رویکردهاي پيشنهادي ایرویر برر اسراس همران     

( هفرت روش برراي تر مرة    6878هاي نيومارك مورد تو ه خواهد بود. ایرویر )  بندي تیسيم
 است كه عبارتند از: این عنالر ارائه كرده

گيري یا اسرتفادب مسرتیيم از واژب زبران مبردأ روشری       وام(: Transcribe)ی گیر . وام9
متداول در تر مه است. اگر واقعيت خار ی ) رازبانی( مورد نظر را قبلاً به نقروي )مرثلاً از   

گيري روشری مرؤار    به خواننده بشناسانيم، در این لورت، وام (طریق تعریف، تصویر و یا...
« گيرري  وام»شرود. بره همرين دلير ،      ز  رهنگی به  رهنگ دیگر مری براي انتیال دقيق مفهوم ا

 (.9: 6878همراه است )ر.ك؛ ایویر، «  ایگزینی»و « تعریف»اغلب با 

در این روش، متر م با استفاده از آنچره ا رراد زبران میصرد     (: Definition)تعریف  .5
كند؛ به عبارت دیگرر،   دانند تعریف می دانند، آنچه را نمی دربارب عنصر متفاوت  رهنگی می

تعریف كردن، یعنی ت يير مجهول به معلوم یا ت ييرر غيرر مشرتركات بره مشرتركات. معمرووً       
گيري همراه است. پس از آنکه واژه را عيناً در زبان میصد وارد كردیم، آن را  تعریف با وام

 (.1كنيم )ر.ك؛ همان:  در متن یا در پانویس تعریف می

اللفّظری گراهی بره     تر مرة تقرت  (: Literal translation)اللّفظـی   . ترجمۀ تحت3
تررین   رود. مهرم  كرار مری   عنوان روشی براي پُر كردن خلأهاي ل وي و  رهنگی در تر مه به

مزیت این روش، و اداري آن به عبارت اللی در زبران مبردأ و رسرایی آن در زبران میصرد      
رود كره در دو زبران و    كرار مری   ههایی بر  اللفّظی بيش از همه در باب واژه است. تر مة تقت

كننرد، ولری بيران متفراوتی از آن       رهنگ مبدأ و میصد به واقعيت خار ی یکسانی اشاره می
 (.7واقعيت دارند )ر.ك؛ همان: 

ــایگزینی 4 در مررواردي كرره دو عنصررر  رهنگرری متعلررق برره دو   (: Substitution). ج
كنرد. در   گزینی استفاده مری  رهنگ در بخشی از معنی مشترك هستند، متر م از روش  ای
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این موراد نيز خلا   رهنگی نسبی است. در واقع،  رهنگ میصد  اقد عنصرر مرورد نظرر در    
 رهنگ مبدأ نيست، بلکه عنصري تیریباً مشابه آن دارد. متر م برا اسرتفاده از ایرن شرباهت،     

زیرت روش  بررد. م  كار مری  واژب  رهنگ میصد را به عنوان معادل كام  واژب  رهنگ مبدأ به
ها براي خواننده است، اما اشکال مهم   ایگزینی، روشن بودن معانی زبانی و  رهنگی معادل

دهد و بردین   این روش نيز آن است كه مفاهيم دو  رهنگ مبدأ و میصد را یکسان  لوه می
 (.6شود )ر.ك؛ همان:  ترتيب خواننده متو ه اختلاف دو  رهنگ نمی

هررا اسررتفاده  روش كمتررر از سررایر روش ایررن   از(: Lexical creation)ســازی  . واژه2
سازي از یک سو به خلاقيت و نبوغ متر م و از سوي دیگر، به توانرایی و   شود؛ زیرا واژه می

ترین  شود، اما متداول هاي مختلفی انجام می سازي به روش درك خواننده بستگی دارد. واژه
 (.68)ر.ك؛ همان:  روش آن ایجاد روابط تركيبی  دید ميان كلمات است

اسرتفاده از روش ارذف كرردن، نره تنهرا بره ماهيرت        (: Omission). حذف کـردن  6
مفهوم  رهنگی مورد نظر، بلکه به موقعيت ارتباطی مورد نظر نيز بستگی دارد. متر م زمرانی  

تواند مفهوم مرورد نظرر را    هاي دیگر می شود كه به كمک روش به اذف كردن متوس  می
كنرد )ر.ك؛   نتیال دهد، اما انتیرال مفهروم خواننرده را از درك پيرام دور مری     به زبان میصد ا

 (.68همان: 

كند كره خواننرده    گاهی در مواردي متر م ااساس می(: Addition). اضافه کردن 7
همانند خود او از یک عنصر  رهنگی خاد اطلاعرات  نردانی نردارد. بره همرين دلير ، برا        

اطلاعراتی ميران خرود و خواننرده را پُرر كنرد )ر.ك؛        كند خلا  ا زودن توضيقاتی سعی می
 (.66همان: 

است اینکه متر م نباید در تر مة عنالر  رهنگری تنهرا از     اي كه ذكر آن ضروري نکته
یک روش استفاده كند، بلکه باید با تو ه به عنصر  رهنگی مو ود در متن، دربرارب بهتررین   

مترر م ابتردا بره بررسری     »رد. در واقرع،  روش انتیال به  رهنرگ و زبران میصرد تصرميم بگير     
پرردازد و در براب    ها با میرووت  رهنرگ میصرد مری     میووت  رهنگی متن مبدأ و قياس آن

گيرري   ها با میووت  رهنگ میصرد تصرميم   انتیال این میووت به تر مه و یا  ایگزینی آن
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ي انتیرال  (. شراید بتروان گفرت بهتررین روش بررا     696: 6839پرور سراعدي،    )لطفی« كند می
است نه تکيه برر یرک     هاي پيشنهادي عنالر  رهنگی در تر مه، استفاده از تركيبی از روش

 روش خاد.

 . معرفی مترجم2

ابراهيم دسروقی شرتا، مقیرق و مترر م معالرر مصرري و اسرتاد زبران و ادبيرات  ارسری           
 6663ال ميلادي در شهر بيَلا  دیرده بره  هران گشرود و در سر      6606دانشگاه قاهره، به سال 

هراي وي موضروعات مختلفری همچرون عر ران و تصروف،        دیده از  هان  روبست. تر مره 
هاي معالر اسلامی، انیلاب اسلامی ایران، داستان و رمان و آموزش زبران  ارسری را    اندیشه

هایی كه وي از زبان  ارسی به عربی تر مه كرده، گویراي تسرلط وي    گيرد. كتاب در بر می

 البوماة برا عنروان    بوف كرور بود كه تر مة وي از رمان  6671در سال  بر زبان  ارسی است.
 اي آیينره كره همچرون    بروف كرور  كتراب   ةگفت كه او برا تر مر   توان منتشر شد. می العميا 

 رهنرگ   یمعر  راستايبلند در  یگام كند، میرا منعکس  رانیا ی رهنگ ی واوضاع ا تماع
وي عرلاوه برر ایرن     اسرت.  برداشرته  یعربر  يكشرورها  ریبه مردم كشور مصر و سا نيزم رانیا

حدیقاة الحقیقاة و شاریعة    موونا،  مثنويكتاب،  ندین شاهکار دیگر ادبيات  ارسی مانند: 
 را نيز به زبان عربی تر مه كرد. لال آل اامد و...  زدگی غربسنایی غزنوي،  الطریقة

 و عناصر فرهنگی آن بوف کور. 3

شردب معالرر ایرران در سرط.      ارار ادبری شرناخته   اارلرادق هردایت، از آ   بوف كوررمان 
گرویی یرک    تکدر واقع، و  است نوشته شده گرایی ین رمان به سبک  راواقع هانی است. ا

این اار رِننه ونو را  نان بره شرگفتی واداشرته كره      .راوي د ار توهم و پندارهاي روانی است
يار آبرومنرد كلمره در نظرر    اهميت هنر به معنی بسر  ،در این كتاب»است:  در ستایش آن گفته

هردایت ایرن كتراب را در دو بخرش     (. 9: 6869)هردایت،  « كنرد  من بسيار لری.  لروه مری  
بخش اول از نظرر زمرانی بره اواخرر دورب قا رار و اوایر  دورب پهلروي مربروط         »است:  نوشته
كرش   شود؛ زیرا در آن از واژگانی همچون خندق، دو قران و یک عباسی، كالسکة نعش می
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تر است و در آن واژگانی همچرون پشريز،    است. اما بخش دوم داستان كهن استفاده شدهو... 
رسرد  ضراي بخرش اول داسرتان، شرهر تهرران و        است. به نظر می كار ر ته سوز به درهم و پيه

. هر نرد نویسرنده   (06: 6878 ان،یر كاتوزر.ك؛ )«  ضاي بخش دوم شرهر ري باسرتان باشرد   
خروبی  ضراي    كرار برردن واژگران مناسرب بره      ته، ولی با بره قصد نوشتن داستان تاریخی نداش

كرار برردن عنالرر  رهنگری      اسرت. همچنرين، او برا بره     تاریخی اراكم برر مرتن را نشران داده    
و... تركيبری از  « برازي  سررمامک »، «سوري  هارشنبه»، «در به سيزده»، «گزمه»شماري مانند  بی

برره یکرردیگر پيونررد زده، ااررري   ضراي ترراریخی،  رهنگرری و شرررایط ا تمراعی آن دوران را  
 آ ریده كه خلق مشابه آن بسيار دشوار است.

 گزینی عناصر فرهنگی . معادل4

است، ولی بره   از نظر گذشته بوف كورهاي  رهنگی مو ود در  در این میاله، كلية میوله
هراي  رهنگری كتراب و بره علرت       ترک میولره   وار و خلالة تک سبب پرهيز از ارائة  هرست

هرایی از  نرد    رائه در میاوت علمی، لر اً به تبيين و نید شيوب متر م در نمونره مقدودیت ا
است تا مبنا و اساس شيوب ایشان مشخص و نیطة قوّت و ضعف ایشان  میولة مشابه اشاره شده

هراي پنجگانرة عنالرر  رهنگری، بره       بنردي  مشخص شود. در ادامه، بر اساس هر یک از دسته
 نتخابی متر م و نید و تقلي  آن خواهيم پرداخت.مواردي در ذی  آن و شيوب ا

 شناسی . بوم1ـ4

 شده در این باب به شرح زیر است: از  مله موارد بررسی

: 6869)هردایت،   «را در مرن توليرد كررد    مهرگيراه او همان ارارت عشیی » ـ مهرگیاه:9
60.) 

م.: 6668ا، )دسوقی شت« یبروج الصفرالقب الّذي یولده  حراَةولدت  ی نفسی » ترجمه:
39.) 
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خویش نيز  نيرنگستاناست. لادق هدایت در كتاب « مهرگياه»واژب  رهنگی این  مله، 
گيراهی باشرد شربيه    »است:   نين نوشته برهان قاطعاست و به نی  از  اشاره كرده« مهرگياه»به 

هراي آن بره منزلرة     كه ریشره  باشد؛  نان آدمی و در زمين  ين روید و سرازیر و نگونسار می
« موي سَرِ اوست. معروف اسرت كره هرر كرس آن را بکنرد، در انردك روزي خواهرد مُررد        

(. روشی كه الدسوقی براي تر مرة ایرن عنصرر  رهنگری انتخراب كررده،       79تا:  )هدایت، بی
تركيبی از روش  ایگزینی و ا رزودن اسرت. وي ابتردا معرادل ایرن گيراه را در زبران عربری         

یبرروج الصرفر:   »است:  قاتی را به این شرح اضا ه كردهاست و آنگاه در پاورقی توضي آورده
نبات یشبهّ الآدمی و یعتید البعض أن أيّ إنسان یقمله یکون مقبوباً منرن  ميرع النراس. كمرا     

یعتصرر منهرا    ثمارة لذیاذة  ضو  الشّمس و لره   مواجهةییول البعض: إنهّ نبات تیف أوراقه  ی 
رسد كه الدسروقی برا انتخراب ایرن      به نظر می. (39.: م6668 شتا، یدسوق« )سائ  لذیذ الطعم

اي  روش، یعنی تركيبی از  ایگزینی و ا زودن براي تر مرة ایرن عنصرر  رهنگری، بره گونره      
را كره در معرادل عربری و رود نردارد، در      « مهرگيراه »عمر  كررده كره مفهروم  ارسری واژب      

 توضيقات پاورقی  بران نماید.

و نبرات الرق    خاكشيرباه به پدربزرگم داده،  كرد دواي قوّتن او ا تخار می» ـ خاکشیر:5
 (.03: 6869)هدایت، « من ریخته

 کراویاة كان یفتخر أنهّ أعطی  دي دوا  میویاً للباه، و أنهّ قد لرب  ری الیری    »ترجمه: 
 (.603م.: 6668)دسوقی شتا، « بالسکر

ی عنصر  رهنگی این  مله است. معادل یا  ایگزین این عنصرر در زبران عربر   « خاكشير»

(. متر م به عنوان معادل براي این عنصر 889: 6839است )ر.ك؛  هري، « الخ بة»یا « الخوبة»

« خاكشرير »است كه گياهی متفراوت برا    استفاده كرده« زیرب سبز»یا « کراویة» رهنگی از واژب 

دهنرده   اي است كه در ایران هم براي زیرب سبز كاربرد و خواد تسکين واژه« کراویة»است. 

از سوي متر م، انتخاب روش  ایگزینی است و  ه بسا در  رهنرگ  « کراویة»انتخاب دارد. 

است. اما با تو ه به تفاوت استفاده و خرواد   را داشته« خاكشير»همان  ایگاه « کراویه»مصر 

گيري اسرتفاده   توانست به  اي این معادل، از روش وام ،  ه بسا متر م میکراویةخاكشير و 
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را وارد زبان میصد كند و آنگاه براي آشنایی بيشتر مخاطبران، در  « خاكشير»كند و عيناً واژب 
پاورقی توضي. مختصري دربارب آن ارائه و به این ترتيب، مو بات تلاقی  رهنگی دو زبران  

 را بيشتر  راهم كند.

ام سپرد كره عبرارت برود از  وشرانده و       ند نسخة بلندباو هم به دایه»... ـ پرسیاوشان: 3
روغرن  ، پَرسياوشران اي عجيب و غریب از قبي : پرزو ا، زیتون، رب سوس، كرا ور،  ه روغن
 (.03: 6869)هدایت،  ...«بابونه

و  العجیباة عن بعرض القشرائش و الزیروت     عباَةأخري  قائمةو أعطی لمربيتی »ترجمه: 

 «و... زیرت العليرق  و  البئرر  کسابرة الزو را، الررب سروس، الکرا ور،      حشیشةمن قبير :   الغریبة
 (.603م.: 6668دسوقی شتا، )

است. این گياه یرک گونره از سررردب پَرسرياوش     « پرسياوشان»عنصر  رهنگی این  مله، 
متر م براي تر مة ایرن   رود. روید و  ز  گياهان دارویی به شمار می است كه در ایران می

يه است و این عنصر  رهنگی را با عنصرري شرب   عنصر  رهنگی، از روش  ایگزینی بهره برده
 است. ،  ایگزین كرده«البئر کسبرة»خود در  رهنگ میصد، یعنی 

را برراي  « زیرت العليرق  »است كه متر م معادل واژب « روغن بابونه»عنصر  رهنگی دیگر، 
هاي رونرده   گياه یا بوته»معانی مختلفی همچون « العليق»است. اال آنکه واژب  آن ذكر كرده

)آذرنروش،  « دار، تمشرک سرياه و تمشرک معمرولی    یا  سبنده، پيچ )گياه(، نوعی بوتة خرار 
« روغرن بابونره  »تواند معادل مناسربی برراي    ( را در بر دارد. بنابراین، این واژه نمی098: 6836

 است. انگاري كرده رسد متر م در انتخاب معادل لقي. آن سه  باشد و به نظر می

دریرا پَرر و برال خرود را      كنار بوتيماركردم كه بهتر است آدم مث   گمان می» . بوتیمار:4
 (.81: 6869هدایت، ) «بگستراند و تنها بنشيند

یبسرط  ناايره و    طرائر البطریرق  كنت أظنّ أنهّ مننَ الخير أن یکون الإنسان مثر   » ترجمه:
 (.668م.: 6668دسوقی شتا، ) «ینشر ریشه علی شاطی  البقر و ییبع وايداً
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خرورك،   بلند كره او را غرم  مرغ غم، همان بوتيمار است. مرغی است با نوك »
خورك نيز گویند. پيوسته كنار آب نشريند و   البقرین و ماهی القزین، مالک مالک

ايوانات مختلف آبی را ليد كند و از غم آنکره مبرادا آب كرم شرود، برا و رود       
 (.006: 6831)یاایی، « م گویندتشنگی آب نخورد. او را به عربی، یما

غم و غصه خوردن، ایارت و پَسرتی، نقوسرت، غا ر      در اشعار پارسی نيز بوتيمار نماد
از دیگران و عاشق ایيیی است و شاعرانی  ون سعدي، خاقانی، انوري، موونرا و... از ایرن   

  رماید: كه سعدي می اند؛  نان نماد در شعر خویش استفاده كرده

 آیرد  تو همچون گ  ز خندیدن، لبت با هم نمری 
 

 

 «مررار بنشسررتمروا داري كرره مررن بلبرر ،  ررو بوتي 
 (.188: 6888)سعدي شيرازي،                              

طرائر  »متر م براي تر مة این عنصر  رهنگی از روش  ایگزینی استفاده كرده، معرادل  
است. در ادامه نيز براي پُرر كرردن خرلا   رهنگری مو رود در تر مره،        را برگزیده« البطریق

یضررب  ری المرأاور الفارسری بطرائر      »اسرت:   هتوضيقی به این شرح در پاورقی اضرا ه كررد  
.: م6668 شرتا،  یدسروق « )البطریق كمثال للقزن و القرمان. أنهّ یظر  ظمآنراً و البقرر بجرواره    

تر و بهتر این عنصر  رهنگی بره   (. هر ند با این توضيقات، متر م سعی در انتیال كام 668
توانرد  رایگزین    نمری « بطریرق طرائر ال »رسرد معرادل    است، ولی به نظر مری  زبان میصد داشته
اسرت كره   « پنگروئن »باشد؛ زیرا این واژه در زبان عربی به معناي « بوتيمار»مناسبی براي واژب 

 كند. را به  رهنگ میصد منتی  نمی« بوتيمار»بار  رهنگی 

 «كره رسريدم،  لروم یرک كروه خشرک خرالی پيردا شرد          نهر سورننزدیک » . سورن:2
 (.90: 6869هدایت، )

دسروقی شرتا،   ) «ظهر لری  بر  أ ررد خرال     نهر سورناينما وللت قریباً من  و» ترجمه:
 (.681م.: 6668

ها و... از  مله عنالر  ها،  لگه ها، رودها، دشت مناطق   را يایی خاد هر كشور، كوه
یرک عنصرر  رهنگری    « نهر سورن»شوند. در این  مله نيز   رهنگی هر كشوري مقسوب می



 9317 پاییز و زمستان، 91، شمارة 8سال  ؛های ترجمه در زبان و ادبیّات عربی پژوهش   911

 

اار تاریج ایران در زمان ساسانيان به نی  از كتاب  بوف كوراین است است. قطبی در كتاب 
نهر سورن رودي بروده كره در شرهر ري باسرتان  راري      »كند كه  سن بيان می آرتور كرستين

نام این نهر  30و  71، 10. هدایت در لفقات دیگري مانند (008: 6898)قطبی، « است بوده
گيرري   یرن عنصرر  رهنگری از روش وام   را آورده كه متر م در تمرام مروارد برراي تر مرة ا    

است، به این ترتيب كه نام این نهر را بدون هيچ ت ييرري در زبران میصرد وارد     استفاده كرده
اسرت. گر ره    اي نبررده  هاي دیگري همچون ا زودن در متن یا پراورقی بهرره   كرده، از روش

 وزم بوده  ایگاه و اهميت آن را براي مخاطب عرب تشری. نماید.

هرا را تررك    گوید كره هرر دو آن   شود، مادرم می همين كه قضيه كشف می» ناگ:. مار6
)هردایت،  « را بدهنرد و...  مار ناگخواهد كرد، مگر به این شرط كه پدر و عمویم آزمایش 

6869 :00.) 

و بمجرد أنّ اكتشف الأمر قالت والدتی أنهّا ستتركهما معراً إوّ إذا خضرعها هرذا    » ترجمه:
 (.600م.: 6668)دسوقی شتا، ...« الکوبرا حیةلتجربة تعر  أبی و عمی الشرط: و هو أن ی

بندي نيومرارك، ايوانرات هرر سررزمين نيرز  زئری از عنالرر  رهنگری آن          بنا بر تیسيم
اي كشرور هنرد اسرت، از     نيز كره از ايوانرات ا سرانه   « ناگ»شوند. مار  سرزمين مقسوب می

اسرت:   ، در ایرن زمينره  نرين آمرده    ربروف كرو  ایرن اسرت    ملة این موارد است. در كتراب  
( برپرا  Nagapancamiساله در هند روز پنجم مراه اوت،  شرنی بره نرام ناگرا پنجرامی )       همه»

اي  ( همسرر الهره  Visnuالنوعی به نام ویشرنو )  شود و ریشة اساطيري آن این است كه رب می
ست و مار نراگ  ( كه گنجينة نيرو و ت ذیة  هان در اختيار اوLaksmiاست به نام وكشمی )

. متررر م بررا انتخرراب روش (000: 6898)قطبرری،« یررا ا عرری نرراگ اررا ظ ایررن گنجينرره اسررت
را بررراي تر مررة ایررن عنصررر  رهنگرری « مررار كبررري»یررا « الکرروبرا حیااة» ررایگزینی، معررادل 

رسد كه برا ایرن  رایگزینی در انتیرال برار  رهنگری، واژب مبردأ         است، اما به نظر می برگزیده
رسد متر م در  رهنگ مصرر معرادلی كره     است. از آنجا كه به نظر می شتهتو يق  ندانی ندا
است، پس بهتر این بود كره از روش تلفيیری    را منتی  كند، نيا ته« مار ناگ»بار  رهنگی واژب 

اللفّظری   یا تر مة تقت «گيري وام»كرد. به این ترتيب كه ابتدا با استفاده از روش  استفاده می
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كرد و آنگاه در پاورقی مفهوم  رهنگی آن را برراي مخاطبران    ن مبدأ میاین واژه را وارد زبا
 داد. توضي. می

 عناصر مادّی فرهنگ .2ـ4

)هردایت،  « بررایم آورد...  نران ترا تون  ننجون كره شرير ما ره اوغ و عسر  و     ». تافتون: 9
6869 :36.) 

...« ز السراخن الخبر أما مربيتی التّی كانت قد أاضرت لی لبن الأتران و العسر  و   »ترجمه: 
 (.670م.: 6668)دسوقی شتا، 

هاي سنتّی ایران است كه پخرت آن تیریبراً در همره  راي ایرران       نام یکی از نان« تا تون»
گویند. متر م در تر مرة ایرن عنصرر  رهنگری      نيز می« لواش»رواج دارد. برخی به این نان، 

یرابی مسرامقه    عرادل دهرد وي در م  اسرت كره نشران مری     را برگزیرده « الخبرز السراخن  »معادل 
اسرت، بره زبران     ، نوع نان را كه در زبان مبردأ مشرخص شرده   «نان داغ»است؛ زیرا واژب  كرده

كند. براي تر مة این قبي  از عنالر  رهنگی كره در زبران میصرد معرادلی      میصد منتی  نمی
گيرري  ا رزودن در مرتن یرا پراورقی(       هراي تلفيیری )وام   ندارند، بهتر بود كه متر م از روش

، بهتر بود با رعایرت الرول آواشناسری عربری     «تا تون»كرد و به عنوان مثال، واژب  استفاده می
نوعٌ منرن الخبرز التیليردي    »در متن ذكر گردد و در پاورقی به لورت زیر توضي. داده شود: 

 «.یخبز  ی أشکال و انواع منها المدور

هردایت،  ) «وارد شرد  و سره قبضره ریرش    عمامة شير و شکريبا ». عمامۀ شیر و شكری: 5
6869 :03.) 

دسروقی شرتا،   ) «بلحیتاة الکثیفاة  و  الخاصةعلی طرییته  الملفوفةبعمامته و دخ  »ترجمه: 
 (.603م.: 6668

 است:  نين آمده« عمامة شير و شکري»دربارب  ،«یقيی ماهيار نوابی»میاوت  در مجموعه
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الرفهان دسرتار   ویرژه در   تا  ند سال پيش، رستة بازرگانران و سروداگران، بره   »
ها را با  نرين دسرتاري    و مردم آن "عمامة شير و شکري"مخصولی داشتند به نام 

همه  ا، در راه خانه و اجره، در بازار، در كوي و برزن، پياده و سوار برر خرر، یرا    
، 6899)ماهيار نوابی، « دیدند وآمد می تر به نام دو رخه، در ر ت خرج بر خري كم

 (.010: 6ج 

اي اسرت   نرام پار ره   "شرير و شرکري  "»ا زاید:  ة توضيقات خویش  نين میوي در ادام
شرده   دوزي اي یا زرد تيرب سروزن  ابریشمين به رنگ سفيد یا نخودي كه بر آن با ابریشم قهوه

)همان(. متر م در تر مة این عنصر  رهنگی برا روش ا رزودن در مرتن برا توضريقی       «باشد

(. امرا  الخاصاة علی طرییته  الملفوفة) است یصد داشتهمختصر سعی در انتیال مفهوم به زبان م
هاي متر م در متن، نره تنهرا در انتیرال مفهروم مفيرد نيسرت، بلکره         رسد كه ا زوده به نظر می

اسرت. عبرارت    خوانندب عرب را در  هم  گرونگی پريچش عمامره د رار سرردرگمی كررده      
عمامرة بازاریران آن   شردب   توضيقی )با پيچش به شيوب خراد( مخاطرب را بره شريوب شرناخته     

گيرري و توضري. در    رسرد كره اینجرا نيرز روش تلفيیری وام      دهد. به نظر می دوران سوق نمی
 تري دارد. پاورقی به این نوع خاد پوشش اشارب مفهوم

: 6869هردایت،  ) «خروردم  مری  آش  رو و همچنين كاسة آشی كه ترویش  » . آش جو:3
76.) 

دسروقی شرتا،   ) «اسرا  الأرز كنرت أشررب منهرا     القسا  التّی سلطانیةو أیضاً  »... ترجمه:
 (.696م.: 6668

نيرز بره لرورت    « آش  رو »اسرت و  « الشعير»در زبان عربی «  و»با تو ه به اینکه معادل 
بره  « اسرا  الأرز »شرود. انتخراب    در عربی به عنوان نوعی سروپ شرناخته مری   « اسا  الشعير»

توان این گونه تقلي  كررد   می رسد و معناي آش برن  )سوپ برن ( كمی عجيب به نظر می
خوبی از مفهروم آش   است و گر ه به یابی  رهنگی داشته كه متر م در اینجا سعی در معادل

كره در با رت   « اسرا  الأرز » و و معادل دقيق آن آگاه بوده، از معرادل كراربردي آن یعنری    
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ویر نروعی  است كه در رویکرد ای  رهنگی مصر  ایگاهی مشابه آش  و داشته استفاده كرده
 یابی  ایگزینی است. معادل

 (.07: 6869هدایت، ) «بيشتر توي  يبم نبود دو قران و یک عباسی». قران و عباسی: 4

 (.680م.: 6668دسوقی شتا، ) «قرانين و درهمو لم أكن أملک أكثر منن »ترجمه: 

ود، سراز خواهرد بر    از  مله عنالر  رهنگی بسيار خالی كه در تر مه از هر زبانی مسئله
واادهاي پولی  رهنگ مبدأ است. از سویی، این واادهاي پرولی بره معنراي واقعری كلمره،      

هاي دیگر ندارند و از سویی، ارزش و  ایگراه   خاد  رهنگ خود هستند و معادلی در زبان
سرختی  هميردنی اسرت. در نمونرة براو، همران گونره كره          هاي میصد به  رهنگی آن در زبان

گيرري اسرتفاده    از روش وام« قرران »راي تر مرة مفهروم  رهنگری    شود، متر م بر  مشاهده می
اسرت كره ایرن نراهمخوانی در      از روش  رایگزینی بهرره بررده   « عباسری »است و دربارب  كرده
كنرد؛   زبان را در زمينة واادهاي پولی  رهنگ مبدأ گمرراه مری   گزینی، مخاطب عرب معادل

 رهنگ عرب كه بره یرک سرکه نیرره     زیرا درهم به عنوان یکی از واادهاي بسيار قدیم در 
تواند ارزش و  ایگاه عباسی در  رهنگ معالر ایران را نمایان سازد. در  شد، نمی اطلاق می

 نين مواردي،  ایگزینی نيز راه درستی نيست؛ زیررا بره نروعی ترداخ  نامناسرب  رهنگری       
كنرد، بره    كند و مخاطب در االی كه به واسطة متن در  رهنگی متفاوت زیست می ایجاد می

، عنصرري نامتناسرب برا    «پونرد »یرا  «  نيره »یکباره به واسطة واادهاي پولی  ایگزین، ماننرد  
 بيند.  رهنگ مبدأ را پيش روي خود می

 روش،  یيه،  گركی، رئيس داروغه، مفتی، سروداگر،  يلسروف كره     سيرابی» پز: . کله2
 (.01: 6869هدایت، ) «دبودن پز كلهكرد، ولی همگی شاگرد  شان  رق می ها و الیاب اسم

، رئريس عسرس، ترا ر شررع،  يلسروف، تختلرف       کبادة ،  یيره، برائع   کرشةبرائع  » ترجمه:
م.: 6668دسروقی شرتا،   ) «مسرمط  أسماتهم و ألیابهم ولکرنهّم كرانوا  ميعراً لربيان لرااب     

601.) 

ها به دقرت و ظرا رت    ست كه تر مة آن غذاهاي هر كشور نيز از  مله عنالر  رهنگی ا
متررر م بررا اسررتفاده از روش  ررایگزینی معررادل « پررز كلرره»نيرراز دارد. در تر مررة واژب برراویی 
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را برگزیده ترا  راي ابهرامی برراي خواننرده براقی نگرذارد. گر ره در زبران عربری           « مسمط»
نيز و ود دارد، ولی  ون متر م مرتن را  «  وارغ»و « كوارع»هایی براي این واژه نظير  معادل

است، « پز ك »كه در عاميانة مصري معادل « مسمط» ، از كرده در غالب  رهنگ مصر تر مه
 نيز منتی  گردد.« پز كله»استفاده كرده تا عاميانه بودن واژب 

و  لد قلمدان بره هندوسرتان    گن  سَرشوراي...  ، پار ة گلدار، پار ة پنبهمنيره» . مُنَیره:6
 (.06: 6869هدایت، ) « روختند بردند و می می

 «المیرالم  أغلفةو  الطفر  ... والقطنیةبالورود و المنسو ات  المنقوشةو ات المنس»ترجمه: 
 (.608م.: 6668دسوقی شتا، )

اسرت    شد، ولی ظاهراً تنها عنصرر  رهنگری   نوعی پار ه بود كه در شيراز با ته می« منيره»
اسرت كره   « گن ِ سَرشور»است. عنصر  رهنگی دیگر در این  مله،  كه در تر مه اذف شده

شد. متر م براي تر مة این عنصر  رهنگی از  ن براي شستشوي سَر در قدیم استفاده میاز آ
را در زبان « گن ِ سَرشور»است. وي علاوه بر اینکه عنصري مشابه  روش تلفيیی استفاده كرده

میصد ذكر كرده، در پاورقی نيز توضيقاتی به آن ا زوده است تا  اي ابهامی براي خواننده 
 باقی نگذارد.

 ها و مفاهیم ها، جریان . نهادها، آداب و رسوم، فعالیت3ـ4

. یرک   رالگوش ر تره برود     هارشنبة آخرر سرال  » . چهارشنبۀ آخر سال/ فالگوش:9ـ3ـ4
 (.16: 6869هدایت، ) «شده بود كاسه آورد كه در آن پياز، برن  و روغن خراب

 «بص  و أرز و زیت  اسرد إنا  به  تفاتوأاضرت  السنة ی الأربعا  الأخير منن  و» ترجمه:
 (.601م.: 6668دسوقی شتا، )

شود، معمووً در  سوري كه به آن  هارشنبة سرخ نيز گفته می  شن  هارشنبه»
شرد، ولری پرس از املرة اعرراب ایرن  شرن بره آخررین           اواخر زمستان انجرام مری  
شد؛ زیرا  هارشنبه در نزد اعراب روزي نقرس و شروم     هارشنبة سال موكول می

 (.888: 6876.ك؛ اوشيدري، )ر« بود



 917 آبادی علیرضا نظری و لیلا جلالی حبیب/ در... کور بوف رمان یفرهنگ عناصر ینیگز معادل لیتحل

 

از روش تلفيیری  « سروري   هارشرنبه »متر م براي تر مة این عنصر  رهنگی، یعنری واژب  
، آنگراه در   اللفّظری تر مره كررده    است. وي ابتدا این واژه را به لرورت تقرت   استفاده كرده

هراي مرسروم    اسرت. یکری از آیرين    ا رزوده « سروري   هارشرنبه »پراورقی، توضريقاتی دربرارب    
ایستادن است. به این ترتيب كه شخصی )بيشتر زنان( ابتدا نيرت  «  الگوش»سوري،  ارشنبه ه
شرنيد، خروب برود،     ایستاد. اگرر اولرين ار ری كره مری      كرد و بعد در كو ه  الگوش می می

داد. مترر م برراي تر مرة     شد و اگر ارف بدي بود، اميد خرود را از دسرت مری    اميدوار می
، دربرارب ایرن واژه    رهنگ دهخردا است. در  را انتخاب كرده« تلتفا»، معادل « الگوش»واژب 

سوري كنند و آن ایسرتادن برر     الگوش، عملی كه زنان در شب  هارشنبه»است:   نين آمده
(. طبيعری اسرت   087: 00تا، ج  )دهخدا، بی« سَرِ  هارراه و تفأل و تطيّر به گفتار عابران باشد

« متفراتل »گزینری   و شريوب مترر م در معرادل   یک عنصر خاد  رهنگی است «  الگوش»كه 
اي  ز توضي. به لورت پاورقی و ود ندارد   امعه، معانی  رهنگی  الگوش نيست و  اره

 كرد. و متر م باید در بيان مفهوم  نين عنصري از روش تلفيیی استفاده می

بودم، پيدا او را در آنجا دیده  در به سيزدهخواستم مقلی كه روز  می»در:  به . سیزده5ـ3ـ4
 (.67: 6869)هدایت، « بکنم

 «اليوم الثالرث عشرر منرن النروروز    كنت أرید أن أ د المکان الّذي رأیتها  يه  ی » ترجمه:
 (.68م.: 6668دسوقی شتا، )

« در به سيزده»هاي ایرانی كه ریشه در  رهنگ كهن ایرانی دارد،  شن روز  یکی از  شن
 است:

آغاز سال نو پس از دوازده روز  شن گر تن  شود ایرانيان باستان در گفته می»
و شادي كردن كه به یاد دوازده مراه سرال اسرت، روز سريزدهم نروروز را كره روز       

كردند و در ایيیت، برا ایرن    ر تند و شادي می اي است، به باغ و لقرا می  رخنده
 (.038: 6836)رضایی، « رسانيدند ترتيب رسمی بودن دورب نوروز را به پایان می

« اليوم الثالث عشر منرن النّروروز  »ر م براي تر مة این عنصر  رهنگی با انتخاب معادل مت
است و دربارب  ایگراه ایرن روز در  رهنرگ ایرانری      یا ا زودن سود  سته« تعریف»از روش 
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توانرد نکترة مثبتری باشرد و      اسرت. البتره ایرن امرر مری      اطلاعاتی در اختيار مخاطب قرار نرداده 
رد تا خود براي كسب اطلاعات بيشتر دربارب این عنصر  رهنگری ترلاش   مخاطب را بر آن دا

در  رهنگ عامه و نقرس  « در به سيزده»گيري نيز با تو ه به بار معنایی  كند. گر ه روش وام
تواند بيشتر بره آشرنایی    بودن روز سيزدهم و به در كردن نقسی آن در خروج از خانه نيز می

تنهرایی و بردون روش    به هيچ و ره بره  « عشر منن النوروز اليوم الثالث» رهنگی كمک كند و 
 در نيست. به دهنده بار معنایی سيزده تلفيیی انتیال

هرا برراي خودشران انتخراب      كره زن  اي خواهرخوانرده ... مثر   ». خواهرخوانـده:  3ـ3ـ4
 (.16: 6869هدایت، ) «كنند می

دسروقی  ) «كأخرت بالتسرمی  التّی تتخّذ إارداهما الأخرري    النسوةمثلما تفع  »... ترجمه: 
 (.609م.: 6668شتا، 

شرود كره شخصری او را بره      خواهرخوانده، به دختر یا زنری گفتره مری   »،  رهنگ معيندر 
(. در گذشرته، رسرم خواهرخوانردگی در ایرران     106: 6831)معرين،  « خواهري پذیر ته باشد
اسرت و   كررده  نيز به ایرن رسرم اشراره    نيرنگستاناست. هدایت در كتاب  رواج بسياري داشته

است. متر م براي تر مرة ایرن عنصرر  رهنگری از روش تلفيیری       دربارب آن توضيقاتی داده
اللفّظری تر مره كررده، سرپس برا       است. وي ابتدا این واژه را به لرورت تقرت   استفاده كرده

 است. توضيقاتی دربارب این رسم ایرانيان در پاورقی ا زوده« ا زودن»استفاده از روش 

هردایت،  ) «دوختره  براي بچه مری  پيراهن قيامتبه ساعت خوب » هن قیامت:. پیرا4ـ3ـ4
6869 :16.) 

 (.601م.: 6668دسوقی شتا، ) «للطف  "قیامةقميص "سعد  ساعةااكت  ی »ترجمه: 

آیرد، پرس از    بچره كره بره دنيرا مری     »است:  ، در این زمينه  نين آمدهنيرنگستاندر كتاب 
پوشرانند. ایرن لبراس را پيرراهن قيامرت       ترن او مری  شستشو یک تکه  لوار را  اك زده، بره  

(. بره اعتیراد عامرة    08ترا:   )هردایت، بری  « نامند و باید یک شب و یک روز به ترنش باشرد   می
كررد. مترر م برراي تر مرة ایرن       مردم، این كار كودك را از گرماي روز قيامت افرظ مری  
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است؛ بره ایرن    ه بردهاست، از روش تلفيیی بهر عنصر  رهنگی كه در  رهنگ میصد ناشناخته

( وارد تر مره، و آنگراه   قیاماة اللّفظری )قمريص    ترتيب كه ابتدا این واژه را به لورت تقرت 
 است. توضيقاتی را در پاورقی براي آشنایی بيشتر مخاطبان با این رسم اضا ه كرده

 . فرهنگ اجتماعی4ـ4

 (.90: 6869هدایت، ) «كردیم می سرمامک بازي» . سرمامك:9ـ4ـ4

 (.687م.: 6668دسوقی شتا، ) «الإستخفا كنّا نلعب » ترجمه:

باشک بازي متداولی در سراسر ایران بروده   باشک است. قایم سرمامک همان بازي قایم»
و هست. كودكی كه گرگ شده، سر در آغوش كودك دیگري كه نیش مادر را داشت و 

ه وي بایرد پريش از   گذارد تا كودكان دیگر پنهان شروند و آنگرا   شد، می ناميده می "مامک"
: 6860پرور،   كرریم  )ر.ك؛« یا رت  آنکه آنان خود را به مامک برسانند، همبازي خود را مری 

اسرت و   اسرتفاده كررده  «  ایگزینی»(. متر م براي تر مة این عنصر  رهنگی، از روش 080
كه  زئيات را به طور كامر  بره زبران میصرد منتیر  كنرد، ولری تر مرة           هر ند مو ق نشده

 است. رائه كردهلقيقی ا

 «مسرت از تروي كو ره بلنرد شرد      گزمرة در این وقت، لداي یک دسته » . گزمه:5ـ4ـ4
 (.18: 6869هدایت، )

م.: 6668دسوقی شتا، ) «ر ال الضبطمنن  جماعة سکیرةو  ی هذا الوقت إرتفع » ترجمه:
606.) 

)معلمری،  « هراي شرهر در طرول شرب برود      زنی و نگهبانی در كو ره  گزمه، مأمور گشت»
براي تر مة این عنصرر  رهنگری اسرتفاده كررده     «  ایگزینی»(. متر م از روش 008: 6837

 كه براي مخاطبان زبان میصد آشناتر است.

 «گذاشرتند  می كرسیها  انبار زمستان یادم است در همين اتاق، روي آب». کرسی: 3ـ4ـ4
 (.93: 6869هدایت، )
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 "الکرسری "خزان المياه كران ییيمرون    وق  الحجرة الواقعةأتذكر أنهّم  ی نفس »ترجمه: 
 (.600م.: 6668دسوقی،) « ی أیام الشتا 

اي بود كه اعضراي   كننده، بلکه وسيله در  رهنگ ایرانی نه تنها یک وسيلة گرم« كرسی»
كرد. در تر مرة ایرن عنصرر  رهنگری از روش تلفيیری اسرتفاده        خانواده را گرد هم  مع می

، ایرن واژه را بره زبران میصرد منتیر       «گيرري  وام»از روش است. متر م ابتدا با اسرتفاده   شده
كرده، سپس در پاورقی مطلبی به این شرح ا زوده كه در زیر كرسی گرودالی اسرت كره در    

شرود و ا رراد خرانواده     اي پوشرانده مری   ریزند. روي كرسی با پار ه آن مواد قاب  ااتراق می
اي عربری اسرت و بره عنروان      واژه خوابند. گر ه كرسری  نشينند و گاهی می گرداگرد آن می

شود، اما با تو ه به تفاوت  ااش كاربرد  رهنگی آن، تیریبراً   واژه در  ارسی استفاده می وام
رسرد واژگران ایرن گونره امکران       شوند و به نظر مری  دو واژب متمایز با آوایی یکسان تلیی می

 م بررراي ر ررع  گمراهرری در  هررم را بيشررتر از واژگرران غيردخيرر   ررراهم كننررد. لررذا متررر    
است تا كرسی بره همران    سو برداشت مخاطب عرب، اقدام به روش تلفيیی در تر مه كرده

 مفهوم اولية عربی )لندلی/ اریکه( گر ته نشود.

 . اشارات و حرکات5ـ4

 (.38: 6869هدایت، ) «كردند می دهن كجیبه من » کجی: . دهن9ـ2ـ4

 (.679م.: 6668 دسوقی شتا،) «بی سخریةًكانت تلوي  مها »ترجمه: 

كاري است كه ا راد با ك  كرردن دهران خرود و درآوردن شرکلک برراي      « كجی دهن»
كرردن را برا روش   « كجی دهن»دهند. متر م علاوه بر اینکه  ع   استهزا  و تمسخر انجام می

را نيرز در تر مره بره مرتن     « ساخریة »به زبان میصد منتی  كررده، واژب  « اللفّظی تقت»تر مة 
كرده تا به مخاطب این نکته را بفهماند كه ایرن كرار برراي تمسرخر و اسرتهزا        تر مه اضا ه
 است. لورت گر ته

 «اگرر لربر نيامرده برود    اگرر ایرن عطسره و خنرده را نشرنيده برودم،       ». صبر آمدن: 5ـ2ـ4
 (.38: 6869هدایت، )
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)دسروقی شرتا،   ...« و لو لم یکن لردي لربر   الضحکةو العطسةو لو لم أسمع هذه » ترجمه:
 (.676م.: 6668

دانست و  ون عطسه را علامت بلا و ااداره   عرب  اهلی عطسه را شوم و نکبت زا می»
(. این باور هنوز هرم در ميران   90: 6837زاده،  ) تاای« زد كاري نمی دانست، دست به تلج می

برخی  وامع رای  است. در باورهاي  رهنگی، مردم ایران نيرز اگرر در زمران شرروع انجرام      
اندازنرد؛ زیررا عطسره را نقرس      ند، پرداختن به آن كار را به تأخير میك  ی عطسهكس ،كاري
نيز همين اسرت، ولری برا     بوف كوردر كتاب « اگر لبر نيامده بود»دانند. منظور از  مله  می

خرروبی درك  رسررد كرره متررر م مفهرروم ایررن  ملرره را برره تو رره برره تر مررة آن، برره نظررر مرری
لربور  »است؛ زیرا مرتن تر مره  یرط مفهروم      اطلاع بوده یاست و از بارِ  رهنگی آن ب نکرده
اي بره نقوسرت عطسره در  رهنرگ مبردأ       كنرد و اشراره   شخصيت داستان را منتی  می« بودن

توانست با انتخاب روش تلفيیی، در پاورقی توضري. مختصرري را در ایرن     ندارد. متر م می
 زمينه به مخاطبان ارائه دهد.

 گیری نتیجه

توانرد   براي هرر متر مری بره هرر زبرانی مری       بوف كورود در كتاب عنالر  رهنگی مو 
گزینی باشرد. از آنچره از مرتن میالره      مق   الش و آزمون توانمندي متر م در شيوب معادل

،  كه در انواع مختلفری خودنمرایی كررده    بوف كورآید كه عنالر  رهنگی  آمد،  نين برمی
ی واداشرته اسرت، امرا مترر م اسراس و      گزین هاي متعددي در معادل متر م عرب را به روش

است. الرار  قرار داده«  ایگزینی»گزینی خود را دربارب عنالر  رهنگی، روش  مبناي معادل
متر م بر  ایگزینی و استفاده نکردن از روش تکميلی، همچون شرح در پاورقی، در برخی 

نراگ، ترا تون، آش    شرود؛ ماننرد آنچره در مرار     هاي غير دقيق دیده می گزینی موارد با معادل
خوبی منتی  كنرد و   تواند ویژگی  رهنگی را به  و، پرسياوشان و خاكشير و ود دارد و نمی

هرا ااسراس    شردت نيراز بره توضري. در پراورقی )شريوب تلفيیری( در آن        رسد كه به به نظر می
شود. گر ه در مواردي هم متر م دست به تركيب زده، این  ایگزینی را با توضري. در   می
رغم اسرتفاده از شريوب تلفيیری، بره      است؛ مانند مهرگياه. ولی گاهی نيز به رقی همراه كردهپاو
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رسرد؛ ماننرد آنچره     امر به نظرر مری   گزینی لقي.، این توضيقات نيز بی علت نداشتن معادل
اي  رسرد گر ره مترر م تر مره     اسرت. در مجمروع، بره نظرر مری      دربارب بوتيمرار انجرام داده  

یابی عنالر  رهنگی  ندان دقيق و برا واردت    ست داده، اما در معادلپذیر تنی از رمان به د
در كه یکری را   به سوري و سيزده است. توضي. دو عنصر  رهنگی  هارشنبه رویه عم  نکرده

است و در دومری،  یرط بره توضري. در مرتن اكتفرا        با توضي. و شرح در پاورقی همراه كرده
 گزینی است. متر م در معادل هاي این عدم وادت رویة كرده، یکی از  لوه

 منابع و مآخذ

 . تهران: نشر نی.ـ فارسی فرهنگ معاصر عربی(. 6836آذرنوش، آذرتاش. )
. تهران: نشر توضیحی آیین زرتشت ۀنام دانشنامۀ فردیسا؛ واژه(. 6876اوشيدري،  هانگير. )

 مركز.
 مة سيد مقمدرضا . ترهای ترجمۀ عناصر متفاوت فرهنگی روش(. 6878ایویر، وودیمير. )
 .60ر8 . لص0هاشمی. ش 
. دمشـق  مجلة جامعة «.الشّعر ترجمةلماذا یعزف المتر مون عن »م(.  0881القداد، سلمی. )

 .00ر81 . لص0ر8ش 
 مدبولی. مکتبة. قاهره: العمیاء و قص: أخری البومةم.(.  6668دسوقی شتا، ابراهيم. )

. الرفهان: مركرز تقیيیرات    اساس حروف الفبـا  لغتنامۀ دهخدا برترا(.   اكبر. )بی دهخدا، علی
 اي قائميه الفهان. رایانه

. تهرران: انتشرارات   1. چ های ایرانیان باستان اصل و نسب دین(. 6836رضایی، عبدالعظيم. )
 دُر.

پرذیري   هراي تر مره    الش(. »6860روشنفکر، كبري، هادي نظري منظم و اامد ايدري. )
نجيب مقفوظ؛ میایسة دو تر مره برا تکيره برر      لاباللص و الکعنالر  رهنگی در رمان 
. 3. ش 8. س های ترجمه در زبان و ادبیات عربـی  پژوهش«.  ار وب نظري نيومارك

 .80ر68لص 



 933 آبادی علیرضا نظری و لیلا جلالی حبیب/ در... کور بوف رمان یفرهنگ عناصر ینیگز معادل لیتحل

 

. تصقي. مقمدعلی  روغری.  کلیات شیخ سعدی(. 6888بن عبدالله. ) سعدي شيرازي، مصل.
 تهران: كتابفروشی مقمدعلی علمی.

فصــلنامۀ «. بررا آداب و رسرروم خرا رری   )د(مبررارزب پيررامبر » (.6837زاده،  تقيرره. )  ترراای

 .93ر86. لص 06. ش 1. س شناسی شیعه
. تهرران:  0. چ ـ عربـی  فرهنـگ فارسـی المحـیط فارسـی    (. 6839 هري، سريد ابوالقسرن. )  
 انتشارات یادواره.
 . تهران: زوار.بوف کوراین است (. 6898قطبی، مقمد یوسف. )
 . تهران: نشر مركز.هدایت بوف کور(. 6878كاتوزیان، مقمدعلی. )

هاي كودكانة قرن ششم هجري بره اسرتناد    بررسی و تقلي  بازي(. »6860پور، نسرین. ) كریم
 .08 . ش68. س شناسی نامۀ انسان«. اشعار خاقانی شروانی

. تهرران: مركرز   7. چ درآمدی به اصول و روش ترجمـه (. 6839پور ساعدي، كاظم. ) لطفی
 نشر دانشگاهی.

. شيراز: مؤسسة آسيایی دانشرگاه پهلروي   6 . جمقالات مجموعه(. 6899يار نوابی، یقيی. )ماه
 شيراز.

فرهنگ آثار هدایت؛ شـامل لغـات، اصـطلاحات، تعبیـرات،     (. 6837معلمی، مقمدمهدي. )

نامرة كارشناسری ارشرد. قرزوین: دانشرگاه       . پایران امثال و کنایات آثـار صـادق هـدایت   
 .()رهالمللی امام خمينی بين

 . تهران: ادنا.0. چ 6 . جفرهنگ فارسی معین(. 6831معين، مقمد. )
 صلر  .7 ش .69 د .سـخن  .« روان  نويو م لريم يهنر انيم ییگفتگو» (.6800ي. )هنر ،لريم

 .788ر706
 ـیو سنجش ک یابیروش ارز(. 6868اا ظ. ) ،يرينص  ـ  متـون ترجمـه   یف بـه   یشـده از عرب

 . تهران: سازمان سمت.یفارس

 مکتباة . تر مة اسرن غزالره. بيرروت: دار و    الترجمةالجامع فی م.(.  0881پيتر. )نيومارك، 
 الهلال.

 . تهران: بهار.گفتارهای نظری و تجربی در ترجمه(. 6861هاشمی ميناباد، اسن. )
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 . تهران:  اویدان.نیرنگستانتا(.  بی) هدایت، لادق.
 . تهران:  اویدان.بوف کور(. 6869ررررررررررررررررر . )

 .معالر  رهنگ تهران: .معاصر ادبیات در های اساطیری واژه(. 6831مقمد عفر. ) اایی،ی



 

 

 های ترجمه در زبان و ادبیّات عربی پژوهش دوفصلنامة علمی ـ پژوهشی

 9317 پاییز و زمستان، 91، شمارة 8سال 

 

 

 اساس بر بیتعر در یدستور یها ساخت یبرخ یابیبرابر چالش
 کتفورد یصور راتییتغ ۀینظر

 زیپر قادر
 رانیا تهران، ،یطباطبائ علامه دانشگاه یعرب اتيادب و زبان اریاستاد

 (07/66/6867؛ تاریج پذیرش: 08/87/6867)تاریج دریا ت: 

 چکیده

 يبررا  میصد زبان در مأنوس يدستور يها نیش و یانيب يها قالب واژگان، ا تنی يمعنا به یابی معادل
 در دقت با ااضر میالة مسئله، نیا تياهم به نظر. است مبدأ متن يها  مله يدستور يها ساخت و ها واژه
 اسرت،  ر تره  كرار  بره  هرا  آن در مرتمم  كره  ییهرا  ساخت  مله از يدستور يها نیش یبرخ يبرا یابی معادل

. دهرد  نشران  را مشکلات و كند یبررس یعرب به ی ارس از تر مه در را ها تفاوت و ها  الش تا كوشد یم
 و اامرد  آل  رلال  از مدرسره  ریمرد  یعنر ی ،ی ارسر  کيكلاسر  رمران  دو از هرا  مثرال  اغلب راستا، نیا در

. نرد یآ یم شمار به اريمع زبان قیمصاد از گفت توان یم كه است شده بانتخا يعلو بزرگ از شیها  شم
 برر  را انير ب ريير ت  و يدستور یابی معادل تر مه، ندی را تا است آن بر یليتقل ر یفيتول روش با میاله نیا

 مترر م  كره  رسرد  یمر  جره ينت نیا به ها داده اساس بر و دینما یبررس كتفورد يلور راتييت  ةینظر اساس
 ایر  دو نيبر  را ییمعنرا  رابطرة  کی دیبا بلکه باشد، میصد زبان در مشابه يدستور نیش ا تنی دنبال به دینبا

 یعربر  زبران  در هرا  واژه انير م ییمعنا رابطة همان دنبال به سپس دهد، صيتشخ ی ارس  ملة در واژه  ند
 .كند یم دیيتأ را يدستور يها نیش تفاوت نيهم زين كتفورد ةینظر كه بگردد

 .کتفورد  ینظر ،یدستور ساتت ب،یتعر ،یابیبرابر کلیدی: واژگان

                                                                                                                                        

 E-mail: ghpariz@yahoo.com 
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 مقدمه

مبااث  ن تر مه اسرت و   نیتر ی نجالو  نیزتريانگبر بقثی یکی از ابی عادلم دیترد یب
است. یکی از مشرکلاتی كره    بخش زیادي از مطالعات تر مه به این موضوع اختصاد یا ته

ي لرر ی و  هرا  یژگر یوتارهاي دسرتوري و  ، نبودن تناسرب سراخ  دهد یمدر  رایند تر مه رخ 
و میصد است. به همين دلي ، بایرد  رایگزینی یرا تعردی  لرورت بگيررد؛        مبدأنقوي زبان 

هري  تر مرة لفرظ بره      براً یتیرها با هرم تفراوت دارد و در نتيجره،     آرایش نقوي زبان»  راكه
 (.03: 6833 و،  )لل.« لفظی ممکن نيست به طور كام  مفهوم و رسا باشد

دی  در ذات تر مه است و متر م از آغاز تا انجرام تر مره همرواره در ارال تعردی       تع
است، اتی در متونی كه در زبان مبردأ و میصرد اشرتراك بسرياري دارنرد، براز هرم تعردی          

. پدیردب تعردی  در تر مره بره دو نروع تعردی  ا براري و اختيراري تیسريم          رديگ یملورت 
 :شود یم

هرم ریخرتن ترتيرب ا رزاي كرلام، بره سربب        ي ا باري همچون بره  ها  یتعد»
یی است كه بين دو زبان مبدأ و میصرد و رود دارد و بره مترر م تقمير       ها تفاوت

ي ظریرف  هرا  تفراوت ي سبکی و ها یژگیوي اختياري ناظر به ها  یتعد. اما شود یم
« ي بيانی  اا تاده و میبول در زبان میصرد اسرت  ها قالبمعنایی و تلاش براي یا تن 

 (.07: 6836 ر،  ایی)ر.ك؛ خز

ي ا باري بسنده كنرد، مرتن تر مرة وي    ها  یتعدكه اگر متر م به ایجاد  نکته اینجاست
شاید از نظر زبان میصد، درست و پذیر تنی باشد، ولی از نظر سبک، ارائة دقيق معنا و پيرام،  
؛ قابليت ایجاد ارتباط با مخاطرب و نيرز خوانردنی برودن مرتن، تو يرق  نردانی نردارد )ر.ك        

 (.018: 6866ناظميان، 

و  هررا تيررظر ي دسررتوري، هررا سرراختي بيررانی و هررا قالرربهررر زبرران بررراي كرراربرد   
یی دارد كه متر م در  رایند یادگيري و انرس برا زبران مبردأ و میصرد برا ایرن        ها تیمقدود
ي روان و طبيعی، متر م نراگزیر  ا تر مه؛ به عبارت دیگر، براي ارائة شود یمآشنا  ها تيظر 

ي دستوري ت ييراتی را اعمال كنرد؛ زیررا اگر ره ممکرن     ها ساختسط. واژگان و  است در
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همره  را    تروان  ینمر است ساختار هر دو زبان از نظر لوري شبيه به هم باشد، اما در تر مره  
سراختار بره پيونردهاي    كار برد. دربارب تعریف ساختار باید گفت  ها را به  اي یکدیگر به آن

 :دنشو یم. عنالر ساختاري در زبان به سه دسته تیسيم شود یمگفته  ها واژهااكم ميان 

ي شاخص ا زاي سخن مانند: زمان، شماره،  نس،  الله )مانند ها یژگیور 6»
بودن، معلوم یا مجهول بودن  ع    ان یبلفت اشاره به دور و نزدیک(،  اندار یا 

تيرب قررار گرر تن    هرا ماننرد: تر   و سازگاري ميان آن ها سازهر ترتيب ا زاي 0و... . 
دهنردب  ملره ) اعر ،  عر ،      لفت و مولوف در عبارت، یا ترتيب ا زاي تشکي 

؛ ماننرد یکری برودن لرفت و     هرا  سازهو نيز سازگاري ميان ا زاي  مفعول، قيد و...(
؛ مانند ها سازهر  گونگی پيوند ميان ا زاي 8مولوف از نظر  نس و شماره و... . 
إليره برودن( در    ( و اضا ه )مضاف و مضافٌپيوند توليف )لفت و مولوف بودن

إليه( و  هت )پيوند ا زاي  ملره نسربت بره     و اسناد )مسند و مسندٌ "عبارت"سازب 
 (.69: 6876ساعدي،  پور یلطف« )" مله"یکدیگر با تو ه به  ع   مله( در سازب 

ضرروري اسرت، اتری برين دو زبران       هرا  زباني دستوري بين ها ساختت ييرات در سط. 
ی از ایرن  آگراه  ي زیادي برا هرم دارنرد.   ها مشابهت، ها ساختسی و عربی كه از نظر این  ار

، باعرث  انرد  كررده اي بدان اشاره  پردازان بزرگ تر مه به گونه ت ييرات كه هر یک از نظریه
پردازانری اسرت    كتفرورد از نظریره  و هد مندتر لورت گيرد.  تر روان رایند تر مه،  شود یم

اسرت و از   خروبی نشران داده   ایگزینی در تر مه را در نظریة خرود بره  كه موضوع تعدی  و  
 ی را تفسير كرد.ابی معادلانواع  توان یمرهگذر نظریة وي 

 هدف پژوهش

آن هرم در   هدف از این پژوهش آن است كه نشان دهد در تر مه از  ارسی بره عربری،  
ي روان و مرأنوس  ا مره تر ة ارائیی و ود دارد و براي ها  الشمتون كلاسيک داستانی،  ه 

 در زبان میصد،  ه ت ييراتی باید در سط. ساختارهاي نقوي لورت گيرد.
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 ی پژوهشها پرسش

ي نظام متن در دو زبان  ارسی به عربی كه اشتراكات زیادي دارند،  گونره  ها تفاوتر 6
 با نظریة ت ييرات لوري كتفورد تفسيرپذیر است؟

یی در هرا   رالش عربی در متون داسرتانی برا  ره     ر متر م در  رایند تر مه از  ارسی به0
 كدامند؟ ها  الشروست و راهکارهاي این  سط. دستور زبان روبه

 ها هیفرض

یی در دو زبان و ود ها تفاوترغم اشتراكات دو زبان  ارسی و عربی در نظام متن،  علی
 مه كرد.ها را تفسير و تر  توان آن با اعمال ت ييرات لوري كتفورد میلر اً دارد كه 

 نیترر  مهرم و میصد یکری از   مبدأي دستوري در زبان ها میولهنبودن معادل و  ایگزین در 
ي هرا  میولره ي تر مره اسرت كره برا اعمرال ت ييرر لروري در دو سرط. واژگران و          ها  الش

ویرژه در برخری    ، بره یرابی  معرادل اسرت. ت ييرر و  رایگزینی در     شردنی  دستوري كتفورد ا 
یرابی و رود    معرادل  تعردی  و  رایگزینی در   اگر مهارتست. ي دستوري ناگزیر اها ساخت

ي كلاسريک  هرا  از آنجرا كره رمران    شرود.  ارائه مری  أنوسمنااي گنگ و  نداشته باشد، تر مه
 طلبد. میی را ابی معادلدقت در  ي مختلف بيانی دارد،ها شک و  انواع مختلف تعبير  ارسی

 پیشینة پژوهش

ی واژگانی و دستوري در تر مة عربی به  ارسی ابی معادلیی در زمينة ها پژوهشتاكنون 
 سرتاري در  »ة عدنان طهماسبی و لدییه  عفري با عنوان میالاست؛ از  مله  لورت گر ته

ة منصروره زركروب و   میالر ، «ی معنروي ابیر  معرادل تر مه از عربی به  ارسی با تکيه بر  رایند 
ي هرا  پرژوهش و « و راهکارهرا  هرا   رالش تعدی  و ت يير در تر مه، »عاطفه لدییی با عنوان 
. تفراوت و بر سرتگی ایرن    اند دادهی را دستمایة كار خود قرار ابی لدمعادیگري كه موضوع 

ي دسرتوري داراي مرتمم از  ارسری    هرا  نیشی براي ابی معادلمیاله در آن است كه به  الش 
 است. به عربی پرداخته
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 . نظریة تغییرات صوری1

ی دارد كره  ابیر  معرادل تفرورد نگراهی ویرژه بره موضروع      پردازان تر مه، ك در ميان نظریه
 رایگزینی  »كنرد:   تعریف مری   نينكتفورد تر مه را  ی است.شناس زبانبرگر ته از نظریات 

(. 8: 6836سراعدي،   پرور  ی)لطفر « عنالر متنری زبران میصرد    ةعنالر متنی زبان مبدأ به وسيل
عنصرر معرادل آن در زبران    ( یکی از عنالرر مرتن زبران مبردأ برا      Replacement ایگزینی )

گيررد؛ بره عبرارت     نظرام مرتن انجرام نمری     میصد به لورت ایستا و بدون انعمال ت يير در ك ّ
شرود.   دیگر، این  ایگزینی به لورت پویا مو ب پيدایش ت ييرهاي دیگر در نظام متن مری 

نیش اللی كتفورد در زمينة نظریات تر مه، شرح انواع ت ييرات لروري در تر مره اسرت    
علاوه، ممکن است معادل یک واژه در زبران   ه ترتيب دستوري از  ملة این انواع است. بهك

 مبدأ، در زبان میصد یک  مله باشد:

 به دو نوع اساسی ت يير لوري در تر مه معتید است: پرداز هینظراین »

( ت ييرررات 0ی واژگررانی(. ابیرر معررادل( ت ييرررات لرروري در سررط. واژگرران )6
 ی دستوري(.ابی معادلتوري )ي دسها میولهلوري 

 :شود یمي دستوري به  هار نوع تیسيم ها میولهت ييرات لوري 

 ع  ممکرن اسرت در نیرش اسرم تر مره       مثلاًالف( ت يير طبیات دستوري كه 
 شود.

ي دستوري بين دو زبان مبدأ و میصد ها میولهب( ت يير میوله كه مستلزم ت يير 
 است.

كه ساختار هر دو زبران   رديگ یمتی لورت ی وقزبان درونج( ت ييرات لوري 
ها را همه  ا به  راي یکردیگر    آن توان ینماز نظر لوري شبيه یکدیگر است، اما 

مفرد تر مه كرد و باید  توان ینماسم مفرد در زبان مبدأ را همه  ا  مثلاًكار برد؛  به
 به اسم  مع در زبان میصد ت يير یابد.

 063 :6830پرور،   )ولی«  يير در ترتيب استد( ت يير لوري وااد كه مستلزم ت
 (.683: 6870و ر.ك؛ نيومارك، 
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هرایی   انعمال ت ييرات نيازمند است. تعدی  نکردن تر مه سبب اشکال به تر مهبنابراین، 
. ردير گ یدر دریا ت پيام خواهد شد. این تعردی  در هرر زبرانی لرورتی خراد بره خرود مر        

تر مره شرود، در هرر     آلمانیهاي  ارسی، انگليسی یا  انكه مثلاً از زبان عربی به زب يا نوشته
هاي خاد خود خواهد بود و لزوم آشنایی مترر م برا ایرن     ها نيازمند تعدی  یک از این زبان

در  د، پوشريده نيسرت.  رنر هاي زبانی بر هيچ یک از كسانی كه دستی در ایرن ار ره دا   تعدی 
تر مره از  ارسری بره عربری بررسری       سه نوع از ت ييرات دسرتوري كتفرورد را در  این میاله، 

 دهيم. ي معروف  ارسی نشان میها رمانها را در تر مة  یی از آنها نمونهكنيم و  می

 . تغییر طبقات دستوری2

ت يير طبیات دستوري به این معناست كه براي یک نیش دستوري در زبران مبردأ، نیرش    
در زمرررب  غالبرراًوري دسررتوري دیگررري را در زبرران میصررد  ررایگزین كنرريم. ت ييرررات دسررت 

) رار و   هرا  مرتمم ی از ایرن ت ييررات را در سرط.    یها نمونه. رديگ یمي ا باري قرار ها  یتعد
 .ميكن یممجرور( ذكر 

 . تبدیل متمم به مفعول1ـ2

رونرد و در واقرع، مرتمم دارنرد،      كار مری  بعضی از ا عال در زبان  ارسی با ارف اضا ه به
 ها: به  اي آن مفعول مستیيم دارند؛ مانند این نمونهولی در عربی ارف اضا ه ندارند و 

  :ارف اضا ه.« به»متمم است و « او«: »به او داد» ارسی 

  :مفعول است.« ه«: »أعطاه»عربی 

 «:( ]قلرت  ری نفسری:   08: 6833)آل اامرد،  « زنرم  بره او رودسرت مری    با خودم گفتم 
 [.أخدعه



 919 قادر پریز/ کتفورد یصور راتییتغ ةینظر اساس بر بیتعر در یدستور یها ساخت یبرخ یابیبرابر چالش

 

  «ترا یرک   خرورد   به درد مری ار خيلی بيشتر ها  هميدند یک  راش پولد خيلی زود معلم
أكثرر   یفيردهم  أدرك المعلمون مبکرا أن خادما اریا](؛ 63)همان: « خاليت! بو و بی مدیر بی
 مع المدیر الذي ویسمن و وی نی من  وع[. بالمقاَنة

 «زد بره  شرم مری   االی و بدگمانی و یرأس مرردم در برازار و خيابران هرم       اندوه و بی »
 ازن الناس و كأبتهم و سو ظنهم  ی السوق و الشارع[.كان یُشاهَد (؛ ]9 :6818)علوي، 

 گيرد: ها در عربی، ارف اضا ه نمی هایی دیگر از ا عالی كه معادل آن نمونه

از او  دا شد )تَركََه(، به او هشدار داد )اَذَرَه(، بره او سرتم كررد )ظَلَمَره(، از او پرسريد      »
أذَنَه(، از او تشررکر كرررد )شَررکَرَه( و از او خوشررش آمررد  )سَررألهَ(، از او ا ررازه گر ررت )اسررت 

 )أعجبه(.

البته عکس این موضوع نيز لادق اسرت؛ یعنری ممکرن اسرت در  ارسری، مفعرول و در       
 عربی،  ار و مجرور باشد؛ مانند:

 «ليلاً[. الشرطةإلی مخفر  بی  اتوا« ]دشبانه به پاسگاه پليس آوردن مرا 

 . گاه متمم، گاه مفعول2ـ2

توان با مفعول آورد، هم برا مرتمم؛ ماننرد  عر       ها را هم می ر زبان  ارسی، برخی از  ع د
رر بره  نگر  بنگرر. در عربری نيرز برخری از ا عرال اینگونره           0 ر  نگ  را بنگر.6«: نگریستن»

 رالش تر مره در آن اسرت كره     «. أعطی له»ر 0 «.أعطاه: به او داد»ر 6«: إعطا »هستند؛ مانند 
 نگر  را بنگرر:   »را به متمم تر مره كررد:    ارسی،  ع  با مفعول بياید، باید آناتّی اگر در  

 «.الغابةألنظر إلی 

 ساز( . تبدیل حرف اضافه )متمم3ـ2

اي كه در عربری برراي همران  عر       آید، با ارف اضا ه اي كه در  ارسی می ارف اضا ه
 آید، مشترك نيست؛ به عنوان مثال: می
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 عربی  فارسی

 «یک شداو نزد به.»    ه.مندنا 
 «این پرسش پاسج داد به.»    السؤال. عنأ اب 
 «گفتم: متأسفانه راه مدرسه مرا را   به او

)آل « انرد  براي پاشنه كفش خانمها نساخته
 (.09: 6833اامد، 

تلصررنع طریررق  : مررع الأسررف، لررملرره ]قلررت 
 مدرستنا لکعوب اذا  النسا [.

 إلیه . تبدیل متمم به مضاف4ٌـ2

هرا در عربری    سازند، ولری معرادل آن   رخی از مصادر در  ارسی با ارف اضا ه متمم میب
 «: نگيدن»آید؛ مانند  ع   نيازي به ارف اضا ه ندارد و به لورت تركيب اضا ی می

 « [.مقاربتهإلی  بحاجة]ما كنت « نداشتم  نگيدن با اونيازي به 

ون ارف اضرا ه بيایرد، ولری    عکس آن نيز لادق است؛ یعنی ممکن است در  ارسی بد
 شود: در عربی با ارف اضا ه همراه باشد كه به دو بخش  علی و اسمی تیسيم می

 . فعل1ـ4ـ2

 «كه ا تخار همکاري با خرانمی مثر  ایشران را داشرته باشريم      باعث خوشقالی ماست »
 مثلها[. سیدةأن نتشرف بالتعام  مع منن دواعی سرورنا (؛ ]09)همان: 

 «(؛ 80: 6818)علروي،  « امروز این تابلوهرا را تماشرا كرنم   خواهد  دلم میی اما من خيل
 أن اتفرج اليوم علی هذه اللواات[. بِوُدي]ولکنی 

 . اسم2ـ4ـ2

 «الکبير للاستاذ المختلفةالکتب »؛ «ي مختلف استاد بزرگها كتاب.» 
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 « لکبرار   الجمیلاة بيرع اللوارات   »(؛ 03)همران:  «  روش تابلوهاي زیباي نیاشان برزرگ
 «.الرسامين

 به کسرة اضافه« را». تبدیل 5ـ2

اسرت.    رکّ اضرا ه لرورت گر تره     ندیگو یماگر كسره در تركيب اضا ی اذف شود، 
إليره   بره پایران مضرافٌ   « را»نوعی از  کّ اضا ه در  ارسی این است كه به  اي كسرب اضا ه، 

 ر مضاف است؛ مانند:إليه میدم ب مضافٌ غالباًا زوده شود. در این گونه  کّ اضا ه، 

 « دلِ مادر و دامرنِ دایره(؛ ]یقتررق  رؤاد الأم و لکرن      « دامن رادل سوزد دایه  رامادر(

 یقترق اضنها[. الدایة

 «خبرِ من(؛ ]إنّی أعلم ألم الطفلين، أنا عَلَی علم بما یکنه « مرا باشد از درد طفلان خبر(
 الطفلان منن هوا س و آوم[.

 «سیفن  لک(؛ ]نشقّ سیف الفلک[.« م لک را سیف بشکا ي( 

 جمله های اسمی به جمله و شبه . تبدیل ترکیب6ـ2

 ملره   هاي ولفی زبان  ارسی را در عربی باید به لورت  مله یرا شربه   برخی از تركيب
 تر مه كنيم؛ مانند:

 «یوم قلت   يه الرئيس»؛ « مهور روز قت ِ رئيس.» 

 «عين منن ز اج»؛ «اي  شم شيشه.» 

 «بيت منن اجََر»؛ «خانة سنگی.» 

 «معلم منن طهران»؛ «معلم تهرانی.» 

 «منن اليهود جخوة»؛ «برادران یهودي.» 

 «تومانات فئة خمسةمنن  وَقة نقدیة»؛ «اسکناس پن  تومانی.» 
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 . متمم در فارسی و حال در عربی7ـ2

 این لرورت،  گاه باید متمم  ارسی را در عربی به لورت اال مفرد تر مه كرد كه در

 هستند:« با»و « به»شود. این ارف اضا ه معمووً  ارف اضا ه اذف می

 «مسرورین ةالمدیندخ  الجنود »؛ «وارد شهر شدندبا خوشقالی  سربازان». 

 «؟و هو بهذا العمرأین عساه یذهب »؛ «تواند برود كجا می با این سن و سال.» 

 «(؛  ]كران  1: 6833)آل اامرد،  « ر تنرد  هرا مری   به طرف كرلاس  هایشان با لفها  بچه
 [.مرلولينالطلاب یذهبون إلی لفو هم 

 « قهرا(؛ ]كنت قد أخذت اکمی 1)همان: « گر ته بودم زور بهاکم خودم را هم.] 

 « شاكياً(؛ ]تقدث 9)همان: « باز كردبه شکایت زبان.] 

 «إنّری  ](؛ 08: 6818)علروي،  « تراش گفتگرو كرردم    از رابطة استاد با خير   تفصي  به من

 تاش[. اوستاذ بخي  علاقةعن  مطووتقدث 

و  در تیردیر دارنرد  را « با» اضا ة ارفدر ایيیت، متمم هستند و لفات میلوب  ارسی 
 مفرد یا  مله است:اال ها در عربی،  معادل آن

 «مطرقٌ رأسهُ مطرق الرأس»؛ («با سري ا کنده) سرا کنده  .» 

 «مي ٌ و ههُُ  مي  الو ه»؛ «)با روي زیبا( زیباروي   .» 

 «میطوعٌ رأسهُ میطوع الرأس»؛ «)با سري بریده( سربریده  .» 

 «لادقٌ قولله لادق الیول»؛ «)با گفتاري راست( گفتار راست  .» 

 «،الرأسِ طرقَمُ ةالمحکمص  ی اشترك اللّ»؛ «سرا کنده در دادگاه شركت كرد دزد» 
 .(سه   و هو مطرقل الرأرأسَ )مطرقاً

 «الیترال   ةسااح  ی ر  ي رن الجنرد  دُ»؛ «د رن كردنرد   سرباز را سربریده در ميدان  نگ
 .(هرأسُ عٌمیطوو هو ) «الرأسِ میطوعَ
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 «مير  الو ره    حفلةالاشتركت  ری  »؛ «خاطر در  شن شركت كرد زیباروي و آسوده 
 «.(بالها مرتاحٌو هی )لِ البا مرتاحَ ها(و هُ  مي ٌو هی )

 ه متممتبدیل فعل ب. 8ـ2

ها و رود دارد،   هستند یا معادل الطلاای براي آن« داشتن»هایی كه تركيبی از  ع    ع 
دو ارف  ر در كنرار یکردیگر   تر مه و باعث شوند  ممکن است به لورت  ار و مجرور

 :قرار گيرند

 « لف تومانأخمسون  یلک عل»؛ «طلب داريتو از من پنجاه هزار تومان.» 

 « ةحاجإلينا  له»؛ دارددرخواست او از ما.» 

 «مرا خررج    ةمارّ لو قرأته ألرف  »؛ «ی! هم نمی  يزي از آن ،اگر هزار بار آن را بخوانی
 .«منه شی  کلنفس

 . تغییر مقوله3

زاده،  ت يير میوله ناظر به اسلوب  مله، یعنی شريوب بيران اسرت )ر.ك؛ طهماسربی و نیری     
مرانی از ایرن گزینره اسرتفاده كررد كره       تروان ز  (. در تر مه از  ارسی به عربی مری 67: 6868

یابد. البته ایرن   است، معادلی در لقظة تر مه نمی متر م براي اسلوبی كه در زبان مبدأ آمده
توانایی آن را داشته باشد كره مرتن مبردأ را كره مظهرر تفکرر و       »در لورتی است كه متر م 

(؛ مرثلاً در تر مرة ایرن    699: 6836)دُلير ،  « تصور است، دریابد تا بتواند آن را برازگو كنرد  
  مله:

 «أو یضيق لدرك بسماعها؟»؛ «شنيدنش را داري؟ ةاولل.» 

و به  اي  است رسد و بيان  مله را ت يير داده نمی متر مبه ذهن  «اولله داشتن»معادل 
آیررا دوسررت داري آن را » كنررد: اسررتفاده مرری «دوسررت داشررتن»یررا  «تمایرر  داشررتن»از  ،آن

 .«سماعها؟ ه  ترغب  ی»؛ «بشنوي؟
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 «،؛ «هاسرت  ردها و رودررو قرار دادن آنان برا عررب  قصد او تضعيف كل در هر لورت

 «.العرب عليهم ةوجثاَضعاف الأكراد و إ هو یرمی إلی  ن أمر،مهما یکن من»

توان بيان این  مله را ت يير داد و به  اي مصدر از  عر  مضرارع منصروب و اسرلوب      می
 استفاده كرد: «نفی و إوّ»

هرا را رودرروي   ردها را ناتوان كند و عرباو قصدي ندارد  ز اینکه كل در هر لورت،»

الأكرراد و یجعلهرم    ةقاو ن أن ییلر  منر   وّإ هو ویهدف  ن أمر،یکن من امهم»؛ «آنان قرار دهد
 «.لو ه والمسلمين و هاً

 «أب ض الأشيا  عندي اهم»؛ «آن دو براي من ناپسندترین  يزها هستند.» 

 «ما أب ضت شيئا كب ضهما»؛ « يزي را همانند آن دو  يز ناپسند ندانستم هيچ.» 

 . تغییرات صوری در سطح واژگان4

ها هستند كه تسربي.   شود و واژگان همان دانه دستور زبان نج تسبيقی است كه دیده نمی
كنرد. در   هرا را مشرخص مری    دهند و این دستور زبان است كره رابطرة ميران واژه    را شک  می

اسرت واژگران از    بين دستور زبان و واژگان مرز مشخصی و ود ندارد. هاليدي نوشته»ع، واق
شود، اما به اعتیاد مرن، ایرن دو تیریبراً همپوشری      شوند كه دستور زبان تمام می آنجا آغاز می

ساز است و در عربی  رار   (. ارف اضا ه كه در  ارسی متمم610: 6870)نيومارك، « دارند
تواند معناي  ع  را عو  كند و در واقع، الگوي همنشينی در معناي  می سازد، و مجرور می
(؛ 619نامرد )ر.ك؛ همران:    مری « دستور االتی»گذارد. نيومارك این مبقث را  واژه تأاير می

كنرد. دو نمونره از ت ييررات لروري در سرط.       هاي آن تو ره مری   زیرا به رابطة  ع  و وابسته
آوریرم كره در نمونرة اول، اررف اضرا ه معنراي        عربی میواژگان را در تر مه از  ارسی به 

 شود: دهد و در نمونة دوم، ت يير مفعول باعث ت يير معنا می  ع  را ت يير می
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 . معنای فعل و حرف اضافه1ـ4

كراربرد اررف اضرا ه  عر  دارد؛ یعنری        ،  هم متن  ارسری بسرتگی بره   بسياري موارد در
است،  ه معنایی دارد؛  اي كه پس از آن آمده متر م باید تشخيص دهد  ع  با ارف اضا ه

است.  اي است كه با آن آمده به عبارت دیگر، در برخی موارد، معناي  ع  تابع ارف اضا ه
 ها تو ه كنيد: به این نمونه

 اندیشیدن 

 «.التفکر  يه»؛ « کر كردن به آن  يز اندیشيدن به  يزي:»ر 

در آسرتان  انران از   »؛ مثلاً: «الخوفُ منه»؛ «اندیشيدن از  يزي: هراس داشتن از  يزي»ر 
 «.القبيب وتخف السما  عتبةعلی «: »آسمان ميندیش

 بخشودن 

 «.العفو عن»؛ «عفو كردن»)بدون ارف اضا ه(: « بخشودن»ر 

 «.عليه الشفقة»؛ «دل سوزاندن«: »بخشودن بر»ر 

 «.الإمتناع«: »امتناع كردن و مضاییه كردن»؛ «بخشودن از»ر 

 «لماذا وتشفق علی  ؤاد الأم؟»؛ «فت:  را بر دل مادر نبخشایی؟گ»ر 

)انروري و گيروي،   «  ه بخشایی از او مشتی  رو و كراه   اگر بخشایی از من بستر و گاه»ر 

منرن الشرعير و    حفناة عندما تمتنع عن الفراش و الطعام لی  کيرف وتمتنرع لره    »(؛ 079: 6839
 «.الیش

كنرد كره معرادل     اي پيدا می معناي تازه« از»ف اضا ة با ار« بخشودن»و « اندیشيدن» ع  
كنرد.   عربی آن كاملاً با  ع  اللی متفاوت است. این موضوع در زبان عربی نيرز لردق مری   

شرود و معرانی متفراوت و یرا اتّری متضرادي پيردا          ع  با اروف اضا ة مختلفری همرراه مری   
 كند: می
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 :َذهرب عنره:   »و « إلری: پنداشرت   ذهرب »، «ذهب بره: او را بررد  »، «ذهب: ر ت» ذَهَب
 «. راموش كرد

 :ََقطع  ی: تأاير گذاشت»و « قطع عن:  لوگيري كرد»، «قطع: برید و پيمود» قَطع.» 

 . کاربرد یک فعل در معانی مختلف2ـ4

هراي تر مرة  عر  از  ارسری بره عربری، و رود ا عرالی اسرت كره معرانی             یکی از  الش
زمينه خرود را از دسرت بدهنرد، معنراي  دیردي برا       متعددي دارند؛ یعنی بدون اینکه معناي 

در تر مه بایرد  عر     شده با مفعول را گيرند. این  ع  تركيب هاي مختلف به خود می مفعول
« بخشيدن»، «كشيدن»، «گر تن»هاي  اي ارزیابی كرد و معادل آن را در عربی یا ت.  ع  تازه

 و... از این دست هستند.

 . گرفتن1ـ2ـ4

 «.ت: أخذ   قبض شيئاً يزي را گر »ر 

 «.عکس گر ت: لوّر  التیط»ر 

 «.وقت گر ت: است رق  شَ  َ الوقت»ر 

 «.الغرفةاتاق گر ت: اجَزَ »ر 

 «.رادیو گر ت: التیط أمواج الرادیو»ر 

 «.لدایش گر ت: بَ. لوته»ر 

 «.مجرم را گر ت: اعتیله  ألیی الیبض عليه»ر 

 «.ناخن گر ت: قلمََ  قصَ»ر 

 «.  پول گر ت: سقب النیود مننَ المصرفاز بانک »ر 

 «.دست دوستم را گر تم: ساعدتُ لدییی»ر 
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 «.دیروز خورشيد گر ت: كسفَ الشّمس یوم أمس»ر 

 «.دلش گر ت: ضاق لدره»ر 

 «. انش را گر ت: قبض رواهَ»ر 

 «.ایش را گر ت: استو ی ایه»ر 

 «.به زنی گر ت: زوّ هَا»ر 

 «.السرطانسرطان گر ت: الليبَ  ابتلی ب»ر 

 «.امرا  بطاقةكارت قرمز گر ت: تلیی »ر 

 «.انتیام گر ت: انتیم أخذ بثأره»ر 

 «.باران گر ت: أمطر»ر 

 و... . «گوید: أ ر  أنهّ لادق گر تم كه او راست می»ر 

 ها به زبان عربی و تر مة آن« گر تن»هایی از  ع   نمونه

 «.بيدي لنيساعدنی أخذ»(؛ 36: 6818)علوي، « كه كمکم كند گر تدست مرا * »

(؛ 90 )همرران:« تصررميم گررر تمتمررام قرروّه و قرردرت معنرروي خررود را  مررع كررردم و  * »
 «.قررتُ و الروحیةاستجمعت قواي »

وقفتُ إلری  انرب   »(؛ 08)همان: « تقت نظر گر تمكنار بخاري نفتی ایستادم و زن را * »
 «.المرأة راقبتُالمد أ و 

 «گرر تم  گررم مری  ناسربت لرفتی كره دلپسرند مرن برود،       امان از وقتی كه با كسی به م* »
 «.ما لصفةمع من یعجبنی أظهر الود كفانا الله شرّ الزمان الّذي كنت »(؛ 73)همان: 

 «.؟مطلقةلماذا ألبقت »(؛ 16)همان: « طلاق گر تم را * »
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 كران یرتعلم  هذا الشّراب الّرذي   »(؛ 73)همان:  «گر ت یاد میهمين  وانک كه نیاشی * »
 .«الرسم

 «.بِدمعی، كنت علی وشک البکا  شَرِقتُ»(؛ 687)همان: « گر تب ض گلویم را * »

 «.نفسی منعتُ»(؛ 606)همان: « گر تم  لوي خودم را* »

منرنَ  »(؛ 3)همران:  «  نبة عمومی بره خرود گر رت   از هفته دوم تمامی آاار استاد نیاش * »
 «.زورها الجميعايث ی عامةآاار الأستاد الرّسام  ألبقتالأسبوع الثّانی 

 !«.أخطألعلهّ »(؛ 689)همان: !« است عوضی گر تهشاید * »

 «.لدري!ضاق »(؛ 688)همان: « گر تقلبم * »

(؛ 19 )همرران:« و ر ررتم كارگرراه او! دسررت گررر تمروزي كارهرراي نیاشرری خررودم را * »
 «.بإسمی و ذهبت إلی ورشته! الموقعةیوماّ اللواات  املتُ»

 أعتلینر  إلری الآن قرد   »(؛ 688)همران:  « انرد  گر تهنفر را در تهران  تا به اال اقلاً سيصد* »
 «.شخص  ی طهران مأئةعلی الأق  الاث 

 گیری نتیجه

ترین دادب این پژوهش آن است كه متر م در تر مة سراخت دسرتوري نبایرد یرک      مهم
ست نیش را در  ملة  ارسی نشانه برود و به دنبال همان نیش در زبان عربی بگردد. ممکن ا

روابط معنایی او را به نیشی مشابه در زبان میصد برساند؛  راكه در دو زبان  ارسی و عربری  
هاي مشابه  راوانند. یا آنکه رابطة معنایی، مثلاً به  اي نیش مرتمم، نیرش مفعرول را در     نیش

عربی توليد كند، بلکره بایرد در  ملرة  ارسری یرک رابطرة معنرایی برين دو یرا  نرد واژه را           
ها در زبران عربری بگرردد. ایرن      بدهد و آنگاه به دنبال همان رابطة معنایی ميان واژهتشخيص 

عرلاوه،   اسرت. بره   تفسير شرده « كتفورد»موضوع در میاله، بر اساس نظریة ت ييرات لوري از 
هرایی در زبران    است و نشان داده شده متر م برا نیرش   ها آمده هایی براي این ت يير نیش مثال

ها در زبان میصد معادل مستیيم نداشته باشرند و   كه ممکن است آن نیش مبدأ سروكار دارد
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هرا   هاي  ایگزین را بيابد. برخی از ایرن ت ييررات در سرط. مرتمم     ها باید نیش براي ارائة آن
 عبارتند از:

 إليه یا اال. ر تبدی   ار و مجرور به مفعول یا مضافٌ

 ر تبدی  اروف اضا ه به یکدیگر.

  مله. می به  مله و شبهر تبدی  تركيب اس

 تبدی  لفت میلوب به اال مفرد و  مله و... . ر

هاي مختلف معنراي  دیردي پيردا     یا تة دیگر پژوهش ااضر آن است كه  ع  با مفعول
شرده   دهد، ولی در تر مه باید این  ع  تركيب كند كه معناي زمينة خود را از دست نمی می

 و معادل آن را در عربی یا ت.اي ارزیابی كرد  با مفعول را  ع  تازه

 منابع و مآخذ

 . تهران: نیش نگين.6. چمدیر مدرسه(. 6833اامد،  لال. )  آل
 . تهران:  اطمی.6چ .دستور زبان فارسی دو(. 6839انوري، اسن و اسن اامدي گيوي. )

 . تهران: سمت.3. چ ترجمۀ متون ادبی(. 6836 ر، علی. ) خزایی
. تهرران:  0تر مرة اسرماعي   یيره. چ    . کلام، روشی برای ترجمه تحلیل(. 6836دُلي ، ژان. )
 رهنما.

هررا و  تعرردی  و ت ييررر در تر مرره،  ررالش(. »6860زركرروب، منصرروره و عاطفرره لرردییی. )
هـای ترجمـه در زبـان و     پژوهش«. التر مه و أدواتهاراهکارها با تکيه بر تر مة كتاب 

 .08ر89. لص 3. ش 8. د ادبیات عربی
 . تهران: نشر مركز.گفتمان و ترجمه(. 6877. ) و، علی لل.

. تهررران: مؤسسررة انتشررارات التعریــب ورشةةة(. 6868زاده. ) طهماسرربی، عرردنان و عررلا  نیرری
 دانشگاه تهران.
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 ستاري در تر مره از عربری بره  ارسری برا      (. »6868طهماسبی، عدنان، و لدییه  عفري. )

های ترجمه در زبان  پژوهش(«. سکریةالیابی معنوي )بررسی رمران   تکيه بر  رایند معادل

 .663ر67. لص 68. ش 0. د و ادبیات عربی
 . تهران: نگاه.هایش چشم(. 6818علوي، بزرگ. )

. تهررران: نشررر درآمــدی بــه روش و اصــول ترجمــه(. 6876پررور سرراعدي، كرراظم. ) لطفرری
 دانشگاهی.
 . تهران: سخن.ترجمۀ متون مطبوعاتی(. 6868ناظميان، رضا. )

. تر مة منصور  هريم و سرعيد سربزیان.    دورة آموزش فنون ترجمه(. 6831پيتر. )نيومارك، 
 . تهران: رهنما.0چ 

. تهرران:  68. چ دستور زبان فارسی یك (.6868وايدیان كاميار، تیی و غلامرضا عمرانی. )
 سمت.

. ش 7. د پژوهی ادبـی  متن «.یابی در تر مره  بررسی نظریات معادل(. »6830پور، واله. ) ولی
 .007ر061. لص 63



 

 

 

ها چكیدة انگلیسی مقاله
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The Challenge of the Equivalence of Some Grammatical 

Constructs in the Definition Based on the Theory of 

Formal Change of Katford 

Ghader Pariz

 

(Received: 12/October/2018; Accepted: 16/February/2019) 

Abstract 

Equivalence means the search for expressions and expression templates and 
the commanding roles of the target language for the words and constructs of 
the sentence of the source text. Considering the importance of this issue, the 
present article carefully evaluates the equivalence of some of the 
grammatical roles, including the structures used in it, to examine the 
challenges and differences in the translation from Persian to Arabic. Slow 
and show problems. In this regard, most examples are from two classic 
Persian novels, "The Director of the School" from Jalal Al-Ahmad and his 
"Ayes" from the Bozorg Alawi, which can be said to be indicative of the 
standard language. This paper, by descriptive-analytic method, examines the 
process of translation and equivalence of grammar and change of expression 
based on the theory of formal change of Katford, and it is based on the data 
that the interpreter should not seek to find a grammatical role Similar to the 
target language, it should also identify a semantic relation between two or 
more words in the Persian language. Then, follow the same semantic relation 
between the words in the Arabic language, which the theory of Katford also 
confirms the same difference in grammatical roles  

Keywords: equivalence, translation from Persian to Arabic, constructing, 
the theory of Katford. 
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Analysis of Selecting Equivalence for Cultural Elements 
of the Blind Owl Novel in Translation into Arabic 

Relying on the Approach of Ivir 

Alireza Nazari

, Leila Jalali Habib Abadi


 

(Received: 13/October/2018; Accepted: 16/February/2019) 

Abstract 

Narrative work is one of the literary types that have more cultural and 
indigenous elements than other literary forms, and this plays a key role in the 
translation research, from the theory of translation and translation strategies. 
‘The Blind Owl’ is one of the masterpieces of contemporary Persian 
literature, which has many cultural components in many places, so that 
translators are faced with many challenges in translating it into other 
languages. This prominent novel was translated into Arabic by Ibrahim El 
Desouki. Ivir is one of the theorists who has presented his own approach to 
translating cultural elements, which includes transcription, definition, literal 
translation, substitution, lexical creation, omission, and addition. The present 
study aims to investigate translation methods of cultural elements of the 
Blind Owl in Arabic based on Ivir’s approach using the descriptive-
analytical method. By analyzing the translation method of the Blind Owl, it 
is evident that in most cultural cases the translator has preferred to use the 
mixed method, whether in the combination of replacement and definition, 
and/or borrowing and definition, and even addition and definition in the 
footnotes. By analyzing the method of translating the Blind Owl, it is clear 
that in most cultural cases the translator has preferred to address equivalence 
by substitution method, although such an approach has some problems. In 
cases where the translator has succeeded in the translation, it is because he 
has used footnotes to explicate the cultural elements  

Keywords: translation, Ivir, cultural elements, The Blind Owl, Sadegh 
Hedayat, Ibrahim El Desouki. 
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Non-Structural Grammatical Coherence Analysis in 
Sahifeh Sajjadieh’s Twelfth Prayer and its Translations 

Aliakbar Noreside

, Masood Salmani Haghighi


 

)Received: 23/September/2018; Accepted: 16/February/2019) 

Abstract 

Coherence is a semantic concept that refers to semantic relations in the text 
and distinguishes it as a text from non-text. Cohesion potentially lies in the 
language system tools, such as referral, removal, succession, etc., within the 
language itself. Given the necessity of the principle of equilibrium and 
equality in the translation process, the reflection of each of the above factors 
in translating is important in the direction of moving in line with the original 
text. Since Sahifeh Sajjadieh, as a coherent text, includes various types of 
coherence, it is expected that the translations made will reflect these 
elements of coherence. This paper uses a descriptive-analytical approach to 
study and adapt the components of non-structural grammatical coherence in 
the text of the Twelve Sufi Sajjadiyah prayers and four translations. From 
this study, the degree of adherence of the translators to the reflection of these 
components of the coherence section was examined. Finally, the result of 
this study was that among the massive components of some translators, in 
the shadow of the movement, the equivalents and equal to the original text, 
and the selection of appropriate equivalents, the original has been fully 
reflected in its translations, in some cases the translators have overlooked 
this principle, which can be attributed to factors such as the particular style 
of the translator and the grammatical capacity of the target text. 

Keywords: coherence, non-structural grammatical coherence, Sahife 
Sajjadiyeh, twelfth Prayer. 
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Investigating the Mechanisms of Euphemism in 
Translation of Taboos in Alhavi's Novel Hayfa Baytar 

Abdul Baset Arab Yousef Abadi

, Fereshteh Afzali


 

(Received: 02/June/2018; Accepted: 16/February/2019) 

Abstract 

With the expansion of linguistic relationships among nations, the cultural 
impact has a natural effect and causes the creation of a mutual relationship 
between language and culture. Considering this case the most affected 
language can be more exposed to the entrance of vocabularies and language 
interpretations. So the role of the translator as the agent of transferring the 
culture of the source language to the target one is salient. In some Arabic 
works, there are words and structures which are considered as cultural taboo. 
Moreover, the translator should apply the most appropriate strategies that on 
the one hand can reduce the negative meaning of the taboo and on another 
hand can be loyal to the source language. It seems that euphemism is a good 
way for translation of taboo. This research tries to investigate taboos in the 
novel "alhava" written by "hayfa baytar" based on the descriptive analytical 
method and provides the most suitable translation for them relying on 
euphemism linguistic tools. The results indicate that by applying euphemism 
for translating taboos in the of novel effects on preserving and strengthening 
of social self-concept contact of the Persian audience. The furthermore 
respectively semantic implication (23%) semantic extension (20%) and 
metonymy (18%) are the most frequent mechanism in translation taboo 
words. 

Keywords: Taboo, Euphemism, Semantic implication, Semantic extension, 
Alhava the novel, Hayfa Baytar. 
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The Impact of the Translator's Discoursal Affiliation on 

the Translation; A Case Study of Persian Translation of 

Kalila and Demna 

Mehdi Moghadasinia

  

(Received: 09/June/2018; Accepted: 16/February/2019) 
Abstract 

Like any other individuals, a translator has his affiliations and shows his 
particular cultural and social behaviors. The primary concern of this study is 
to discover the impact of the political position of a translator on his 
translation. For this purpose, the Persian translation of Kalila and Dimna 
(Translated by Nasr-Allah Monshi) has been selected and adapted as the 
corpus. The result of this research, based on critical discourse analysis, 
indicates that the translator Nasr-Allah Monshi, who has an important 
position in the court of Bahram-Shah, He knows that no one allowed to point 
to or mention the King s weaknesses. Therefore, he tries to remove any 
negative personality traits such as capriciousness and wishy-washiness 
attributed to the lion (as a symbol of King). As an official member of the 
court, the translator never did anything to offend the face of relatives and 
friends of the King therefor he pictures them as efficient and deserving 
persons who achieved their positions in the court with hard work and effort 
while the writer of Kalila and Dimna, Ibn al-Muqaffaʿ pictures them as 
persons who achieved their positions in the court with chance. This, in fact, 
reflects the effect of court discourse. 
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(Received: 29/August/2018; Accepted: 16/February/2019) 
Abstract 

This research aims at studying and criticizing Mohammad Dashtee’s 
selections in his translation from Nahjolbalaghe according to meaning and 
terminology level of Garces translation assessment. For this purpose, Garces 
thesis has been introduced, then the elements that were applicable to 
Dashtee’s translation had been explained in details. The main findings of this 
research based on analytical-descriptive approach show that Dashtee in his 
lexical selecting is relying usually on the lexical extension at different 
models and above all on interpretive and ideological explanation. He has 
removed lexical ambiguities of Emam Ali’s speech or interpreted them 
according to his opinion, and tried not to be any ambiguous words in his 
work. 

Keywords: Nahjolbalagha, Mohammad Dashtee, Translation, Garces 
model, Terminology. 
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Writing Style and Acceptance Procedure 
The language of the journal is Farsi (Persian). 
- Journal’s Policy: This journal specializes in publishing novel findings derived from scientific 

research endeavors in the fields of translation, text comprehension and understanding, and 
semantics in the Arabic language. The above-mentioned research can be conducted as 
comparative studies between Arabic and other languages. 

- Articles must be original and creative. 
- Scientific research methods must be observed and authentic, original references are must be 

used. 
- Each article includes an abstract, an introduction, the main body, research method and 

coclusion. 
- All articles will first be reviewed by the Editorial Board. In case they meet the policies of the 

journal, they will be sent to expert referees. 
- In order to maintain impartiality, names of the authors will be removed from the articles. Upon 

receiving the referees’ views, the results will be discussed in the Editorial Board, and, in case 
of acquiring the necessary score, articles will be accepted for publication. 

- The Editorial Board keeps the right to freely accept, reject and edit articles. 
- Priorities in publishing articles depend upon the decisions of the Editorial Board. 
- Article Arrangements: 
- - The full title of article must be Maximum 15 words explaining its content.. 
 - The author(s) name(s) must be given in the center of the page, below the abstract title. The 

academic level(s) and affiliation(s) of the author(s) need to be given on the right-hand side. 
The corresponding author must be determined with an asterisk and his or her email must be 
given in footnotes. 

- Persian abstract must be maximum 250 words 
- Full title in English must be maximum 15 words 
- English abstract should be a maximum of 250 words. 
- Key words English should be up to 250 words. 
- The number of words in article must be from 4000 up to 6500 words. 
- The introduction needs to include research questions, hypotheses, review of literature, main 

references and research method, and it acts as a beginning to lead the reader towards the 
main discussions.  

- In the main text of the article, author(s) propose topics and analyze them. 
- Articles must include conclusion. 
- Appendices and other comments need to be placed at the end of the article.  
- Bibliography, pictures, tables and figures, with detailed descriptions, must be given in separate 

pages. 
- Line spacing must be set at 1.5 and margins from top and bottom must be 4 centimeters and 

from left and right must be 4.5 centimeters 
- Articles need to be written using Microsoft Office Word. For Farsi texts, use B Zar with a font 

size of 13, for Arabic texts use B badr with a font size of 12 and for English texts, use 
Times New Roman with a font size of 11.  

- Reference Arrangements: 
- In-text citations must be arranged by providing, in parenthesis, author’s(s’) surname(s), year of 

publication, volume and page numbers. Eg: (Farookh, 1998, 4:358) 
- Referring to a book in the bibliography: 
Author’s surname, Author’s name. (Year of Publication). »Name of the book«. Name of 

translator or editor. Edition. City of Publication: Publisher. 
- Referring to a journal in the bibliography: 
Author’s surname, Author’s name. (Year of Publication). »Title of article«. Name of editor. 

Journal’s name. City o Publication: Publisher, Page numbers. 
- Referring to internet websites in the bibliography: 
Author’s surname, Author’s name. (Last date of revision in the website). »Title an subject«, Name 

and address of the website. 
- Article(s) must meet the requirements of Section 2 (Scientific Requirements) and must be 

arranged according to Section 4 (Format and Style). Article(s) need to be submitted online via 
rctall.atu.ac.ir. 

- Articles extracted from theses or dissertations must be accompanied by a letter of confirmation 
from the supervisor, and the name of the supervisor must also be mentioned in the article as 
an author. 

- Authors must guarantee that they have not simultaneously submitted their articles to other 
journals and promise that they will not submit their articles to other journals until the status 
of their article in the journal of Translation Research in the Arabic Language and Literature has 
been determined. 



 

 

This Issue’s Scientific Advisors 

Dr. Naeim Amori Dr. Ali Ganjian Khanari 

Dr. Raja Abuali Dr. Farshid Torkashvand 

Dr. Touraj Zeynivand Dr. Fatemeh Parchegani 

Dr. Zohreh Ghorbani Madooni Dr. Foad Abdollah Zadeh 

Dr. Yahya Marouf Dr. Faramarz Mirzaei 

 Dr. Hooman Nazemian 

 



 

 

In the Name of God, 
the Compassionate, the Merciful 

 

 

 
 

Faculty of Persian Literature and Foreign Languages 

Academic Semiannual Journal of  

Translation Researches in the Arabic Language and Literature 

Vol. 8, No. 19, Autumn& Winter (2018) 

Publisher: Allameh Tabataba’i University 
Director in Charge: Ali Ganjian Khenari 

Editor in Chief: Reza Nazemian 

Editorial Panel 

Ahmad Pasha Zanus: Associate Professor (Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran) 

Ali Asghar Ghahremani-Moghbel: Associate Professor (Shahid Beheshti University, Tehran, Iran) 

Ali Ganjian Khenari: Associate Professor (Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran) 

Gholam Abbas Rezayi: Associate Professor (University of Tehran, Tehran, Iran) 

Hamidreza Mirhaji: Associate Professor (Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran) 

Hojjat Rasouli.: Professor (Shahid Beheshti University, Tehran, Iran) 

Khalil Parvini: Professor (Trabiat Modares University, Tehran, Iran) 

Majid Salehbak: Associate Professor (Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran) 

Reza Nazemian: Professor (Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran) 

Saeed Najafi-Asadolahi: Professor (Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran) 

Managing Director: Parisa Ebrahimi. 

Persian Editor: Saeed Ghasemi Porshokooh, Ph.D. 

English Editor: Behzad Nezakatgoo, Ph.D. 

Layout and Graphic Designer: Saeed Ghasemi Porshokooh, Ph.D. 

Address: Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Persian 

Literature and Foreign Languages, South Allameh St., Saâdat Abâd, Tehran 

1997967556, Iran, Tel./Fax: (+98 21) 88683705. 

The electronic version of this journal is available on: 
www.magiran.com  www.noormags.ir 
fa.journals.sid.ir  www.srlst.com 
rctall.atu.ac.ir  www.civilica.com 

Journal website: rctall.atu.ac.ir 

Lithography, printing and binding: Allameh Tabataba’i University Press 

ISSN: 2251-9017 

http://www.srlst.com/
http://www.srlst.com/

